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 مقدمه
بشر را با توجه زندگی بعدي  ادوار هاي بشرند؛ در مقابل، حماسه روایت ههاي اولی روایت هها بازگوکنند اسطوره

به دلیل عدم پیشرفت کردند،  دگی میتر زن هاي کوچک ها در دسته زمانی که انسان. کند به نیاز و فکر او بازگو می
کردند الگوهاي طبیعت را براي در آرامش بودن  در زندگی، با طبیعت برخورد احساسی داشتند و سعی می

آنان براي تقلید چندان آزاد  .تقلید کنند... ها و  از قبیل قربانی کردن، بازآفرینی، جشناعمالی، خودشان، با 
اگر به صورت . نوشت شد، برایشان سرنوشتی می می به جز الگو قرار دادن طبیعت، هر چیز که زاده. نبودند

مادرسالاري براي برکت و  به بینیم و گرایش ها نگاه کنیم، ابتدا رد پاي مادرسالاري را می تکوینی به این اسطوره
گرفتن پدرها، آنان توانستند با قربانی کردن فردي به جاي خود،  ن شدن و قدرتکم با جایگزی کم. زایایی بود

قدرت . کردند می تر زندگی هاي وسیع ها در طیف شاید این زمان انسان. ها اثبات کنند قدرت خود را بر ملکه
نتیجه  باشد و در  هبرداري از نیروي جسمانی براي مردم اهمیت بیشتر داشت شد که بهره اي باعث می مهاجمان قبیله

شود که یکی از  حماسه از چند عنصر تشکیل می«. در کنار اسطوره، عناصر دیگر را هم با خود به همراه داشتند
بایست خود را با موج جدید  می ها اسطوره )105: 1372مطلق  خالقی( ».هاي اساطیري است آنها اسطوره و مایه

در ل، با تغییر محیط فکري و فرهنگی بشر به صورت جدیدتر، ؛ به همین دلیدادند میتولید فکري بشر وفق 
شناسی انسان کهن است و حماسه  اسطوره پاسخ به نیاز هستی«پس . ندشدپنهان  ترهاي جدید لاي داستان لابه

کند که حماسه  بهار هم بر این موضوع تأکید می )2: 1385 آیدنلو(» .باشد تر آفاق و انفس انسان می شناخت عقلانی
ها تغییر یافته و برآمده از  توان به قطع یقین گفت که حماسه نمی )77: 1374 بهار(. بطن اسطوره است هزایید

زمانی، همراه با نیازهاي متفاوت از  هدو فکر متفاوت در دو بره هچون هر دو زاد )33: همان(؛ ارسطوها هستند
جهان و موجودات است، اما حماسه  هاستانی دربارهاي ذهنی انسان ب گرایشی از انگاره اسطوره«. هم هستند هدور

بعضی از  )3: 1385آیدنلو (» .باشد هاي دیگر می روایت ذهن همان انسان در دورانی متأخّرتر با نیازها و ویژگی
هاي آنها در درون  د، ولی بعضی قسمتن، به آسانی قابل تشخیصاند راه یافته ها به حماسه اسطوره از ي کهامور

 .شان دست پیدا کنیم هاي اساطیري مایه توانیم به بن اند که تا آنها را بازکاوي نکنیم، نمی متن نهفته
 

 دلایل تبدیل اسطوره به حماسه
در . ی آنها شددگرگوندخل و تصرف بازگوکنندگان، باعث  به مرور،اما اند،  شده میسینه نقل  به اساطیر بدوي سینه
 کم آنها را غنی شود و دنیاي انسانی هم کم صرف آسمانی به دنیاي انسانی تبدیل می هکم چهر دگرگونی آنها کم

در تبدیل تدریجی اسطوره به حماسه، «. رساند تر به ظهور می هاي عقلانی کرده، در اوضاع جدید در چهره
ی که تا نوین حماس هرویدادها کاسته شده، در پرداخت چهر هانگیز و بغان هاي شگفت اندك از جلوه اندك



عادي و مردمانه در این جهان به  هاي بر مبناي موازین عقلی و تجربی استوار است، چیزها و کسان، جنب اندازه
  )71: 1385سرکاراتی (» .اند خود گرفته

 :موارد گوناگونی بیان کرددر توان  دلایل تبدیل اسطوره به حماسه را می
 روزگار در )4: 1385آیدنلو ( .پیرایی دوران اسطورهزیستی به  حرکت فکر بشر از عصر اسطوره )الف

اند و انسان آنها را  زیستی، اساطیر مبناي باورهاي انسان و در متن زندگی فردي و اجتماعی او بوده اسطوره
 تر انسان به آنها، ها به تأثیر از نگاه خردمدارتر و تعقلیّ دیگر، اسطوره ه؛ اما در دوراست هپنداشت حقایق مطلق می

 .اند اند و براي پویایی خود، به قالب حماسه درآمده باورشناختی خود را تا حدي از دست داده هاندك جنب اندك
و از بین بردن تابوهاي زندگی و کم شدن جنبۀ تقدس موجودات  قوم قدیسان ن وکاهنا تأثیررنگ شدن  کم )ب

کم به نیروي انسانی متکّی  ه باشند، مردم کمتوانستند عامل نجات قبیل وقتی دیگر ارواح قبیله نمی ؛اطراف
 . ندشوها را فراموش کنند و به نیروي زور بازو متکیّ  کردند اثرات ارواح و جادوگري شدند و سعی می می
ها قبل از تقسیم خود به باورهاي آسمانی توجه  توضیح اینکه آریایی ؛توجیه اعتقاد اساطیري با قالب جدید )ج

هاي جدید  مکان و زمان جدید، داستانبه فراخور ها به طبع،  ها و ایرانی بنديِ هندي از تقسیمبعد . زیاد داشتند
، به صورت ا با زمان جدیداقوام با زیرکی خاص، زمان اساطیري خود ر. که بر افتخار قومی بیفزاید نیاز بود

ها،  کم ایرانی جدیدشان باشد؛ مثلاً کم ههاي کشف شد دادند که بیانگر آرمان پنهانی در قالب جدید پیوند می
با پیوستگی این  ؛هاي جدیدي پدید آوردند خود بر آنان، داستان هها را کنار زدند و براي نشان دادن سلط دئوه

 .یابیم ها بازمی ها را به حماسه کم تبدیل اسطوره کم مبارزه و زیر سلطه در آوردنشان، هها در جلو داستان
 

  اسطوره و حماسهتکوین و تحول در 
ها بعد از گذشتن از هزارتوي پیچ در پیچ ذهن انسان بدوي، تا رسیدن به  تکوین و تحول، اسطورهالگوي بر طبق 

ها  اسطوره. اند هایی را پذیرفته در طی این مسیرها، تغییر و تبدیل و اند تر، مسیرهایی را پیموده ذهن انسان متمدن
اصل هر ) 5: 1385آیدنلو، (» .اند زیست خود، به شکل جدیدتر جلوه کرده هبراي اداماند، بلکه  هیچگاه از بین نرفته

قهرمانی است که فراتر از جهان انسانی، مقدس و  اش، پیش برنده اسطوره، داستانی است که مبناي پیش
ها در  ستانهایی نهفته است که بعدها این دا قهرمانان، در پشت داستان الگو و سرمشق پیش. نیافتنی است دست

در طی تبدیل اسطوره به . کنند میقالب جدیدتر، این الگو را در چهرة قهرمانان به صورت مشخّصی برما عرضه 
اي، تغییري  ذکر است که کلیت باورهاي اسطوره شایان. شود ها و قهرمانانش ایجاد می حماسه، تغییري در داستان

ی، نبرد بین خیر و شر، پیروزي نیکی بر بدي و حاکم شدن راستی نمونه در باورهاي آریایی ایران برايیابند؛  نمی
با تمام . اند اي نموده ، خود را به گونهها لاي حماسه شود و این باورهاي کلیّ در لابه درآیین مزدیسنا دیده می



ه خورد ک ملیّ با حماسۀ تاریخی پیوند می هشود، ولی این حماس شدن داستان کیخسرو، حماسۀ ملیّ تمام می
ها  است؛ زیرا حماسه ملیّ از دل اسطوره ملیّ وام گرفته ههاي زیستنش را از حماس سرمشق ، خودتاریخی هحماس

شوند، از زندگی  ها روایتی از زندگی خدایانند و وقتی بازسرایی می اسطوره«به طور کلیّ . است پدیدار گشته
سرایی و ذهن خلّاق آدمیان،  باز. آیند می هاي مستقل در مانند و به صورت سروده بعدي خدایان به دور می

پسندند،  کم به صفاتی که آدمیان می آمیزد و آنان کم زادگان می زندگی آدمی ارویدادهاي زندگی خدایان را ب
هاي اساطیري  نخستین قهرمانان داستان. شوند می خدایان، قهرمان و قهرمانان خداگونه. گردند نزدیک می

 عبادیان(» .آمیزند آن تبار، به هم می ههاي برجست ها، مرز میان خدایان قوم و شخصیت در این داستان. اند چنین
به داستان منسجم، ناچار استقلال  شدن تبدیل شوند، براي اي که در حماسه وارد می هاي اسطوره داستان )57: 1369

در این . آورند میرا به وجود گذارند و با کنار هم قرارگرفتن، داستان یکتایی  میظاهري خود را به حماسه وا
سرا، در قالب مشخّصی عرضه  شود که با نبوغ حماسه داستان، شکل و مضمون به صورت واحدي عرضه می

گردند؛ بلکه آن  شوند و به حماسه تبدیل نمی اي در حماسه وارد نمی هاي اسطوره داستان ههم. گردد می
در تبدیل داستان . ان جدیدتر، همخوانی داشته باشندکنند که با ذهن انس ورود می حماسههایی در  داستان

 :گردد اي به حماسی، داستان دچار تغییرات زیر می اسطوره

 )13: 1385آیدنلو ( .گویند جایی هم می به دگرگونی، جابه. شود داستان در طول زمان دچار تغییر می ؛دگرگونی
ها  خدایی است و مکان هیافت که سایه یا تبدیلها، موجودات غیر طبیعی مؤثّر در حماسه  دگرگونی در قهرمان

ی کساولین او ، )2(یمهدر داستانِ  .است بوده )1(اولین انسانِ آریاییِ هند و ایرانی یمه )45 :1352بهار( .دهد روي می
 ناسپاسی به شکلبعدها این داستان در حماسه با گناهکار شناخته شدن او  .شود است که به دنیاي نیاکان وارد می

 هزمین. ادبی. 2مذهبی . 1 .دهد میجایی به دو صورت روي  جابه«. به پروردگار، طور دیگر جلوه داده شده است
دیگري  همربوط به آن براي بقا، نیازمند اسطور همذهبی به این صورت است که هرگاه آیینی از بین رود، اسطور

 هتوجیه آنها از روي منطق و انطباق با تجرباي و  ساختن رویدادهاي اسطوره هنگاادبی هم، هم هزمین .است
 این امر دیگر است که آنگاه که هاي مربوط به آدمخواري آییننمونه دیگر، ) 14: 1385آیدنلو ( .استدنیاي خارج 

مرداس پدر ضحاك به اعتقاد «. گر شد جایگاهی در ذهن انسان جدیدتر نداشت، به صورت داستان ضحاك جلوه
داستان رستم هم به  ،تر در شکل کهن«همچنین ) 251: 1381 خالقی مطلق( ».مخواري استپژوهشگران به معنی آد

این صورت بوده است که دستان، صفت رستم؛ نریمان، صفت گرشاسپ؛ مرداس، صفت ضحاك و سام، نام 
صل و ا هخویشاوندي که در شاهنامه در بار هبنابراین رابط. خاندانی بوده است که گرشاسپ از آن برخاسته است

 ) 64: 1388رضایی ( ».جایی اسطوره شکل گرفته است دگرگونی و جابه هنسب رستم بیان شده، در نتیج



هاي پراکنده در موارد دیگر آشکار  شود، ولی اجزاي آن به صورت کهنی فراموش می هگاه افسان ؛شکستگی
شود که در  یک بار به صورت تریته، سومین مردي که هوم را فشرده، آشکار می اوستادر  1تریته. گردد می

جنگد، به شکلی در ایزد بهرام دیده  میگردد و داستان ایندره که با وریتره  شاهنامه به صورت فریدون نمودار می
 )46: 1352بهار (. شود و داستان زایش ایندره به صورت زایش رستم از پهلوي مادر است می

تریته که در بالا . کند ها خود را نمودار می شود، اجزاي آن میان سایر روایت وقتی روایتی دچار شکستگی می
 .شود اش به فریدون رسیده که همین اژدها در حماسه به انسانی اهریمنی تبدیل می شد، اژدهاکشی  از آن نام برده

تلف، در شخص خاصی یا خداي خاصی گرد هاي اساطیري مخ هاي گوناگون از شخصیت گاه افسانه ؛ادغام
شدن اصول مربوط به باور   نمونه، جمع براي )1385:15آیدنلو (. شود ادغام، تلفیق هم نامیده می )49: همان(. آیند می

 هبر سیاوش، توطئ )3(عاشق شدن مادر. ایزد گیاهی و عناصر مادرسالاري در داستان سیاوش، قابل اشاره است
 .خدایان است -هاي زندگی مادر مرگ ناگهانی و سوگواري بر او، از جنبه قتل او،مادر براي 

ها، اهریمن با تاختن به  در اسطوره. شود طی آن، ویژگی شخصیتی داستان به شخصیت دیگري منتقل می ؛انتقال
 .شود آورد، ولی در حماسه این تاختن نصیب فرزندش سیامک می کیومرث، مرگ او را فراهم می

وقتی دختر  ،در داستان اردشیر. گردد اي حین ورود به حماسه حذف می ز اجزاي داستان اسطورهبعضی ا ؛حذف
در حماسه این داستان به . شکند زهر آن را می هکند، مرغی با پریدن به کاس شاه اردوان زهر در غذاي پادشاه می

کیومرث هم  هروییدن گیاه از نطف هاسطور. افتد که با لرزش دست دختر، جام به زمین میاست این صورت آمده 
مستقیم در  که در حماسه، غیراست رویش انسان از گیاه بوده  همای این نمونه، بن. است در حماسه حذف شده

 .است شده داستان سیاوش به رویش گیاه از انسان تبدیل
افراد در الگوي در این ویژگی خیلی . کردن داستان اساطیري با ورود به دنیاي حماسی یعنی وارونه؛ قلب

توان  اند؛ از جمله می اند، ولی با ورود در حماسه ارزش مینوي خود را از دست داده اي خود مقبول بوده اسطوره
 .اند شدهکار و خودسر تبدیل  به گشتاسپ و توس اشاره کرد که در داستان حماسی به افرد طمع

 در مفصلی را و طولانی تحقیق هنتیجوي  .کرد رحمط )4()1947( ویکاندرنخستین بار این نظریه را ؛ جایی جابه
 خدایان نمایش که رسیده است نتیجه این به و کرده عرضه 2پانداواس یعنی مهاباراتا، مرکزي هاي شخصیت هبار

 6ناساتیاها و 5ایندرا ،4میترا ،3وارونا براي دومزیل که هستند تایی کارکردهاي سه تقسیم همان ودا، بازتاب مهم
 مهاباراتا در آنچه نظیر اي جایی جابه حد چه تا شاهنامۀ ایرانی که پردازد می این به او. است کرده توصیف

                                                   
١. Trita                       
٢  . Pāndavas                                      ٢. Varuna 
٣. Mitra                                            ۴. Indra  
۵. Nāsatyas                                       ۶. Littleton 
 
 



 بر ییبسزا تأثیر حماسۀ ایرانی اینکه بر مبنی را )1902( دارمستتر گیري نتیجه ویکاندر. دهد می نشان بینیم، می
 هند و ایرانی مشترك میراث با مرتبط را مهابهاراتا و شاهنامه میان تشابه و کند می رد است، داشته هندي هحماس

 سه در توان می را ایرانی شاهان هحماس در گري تایی سه از مثالی )157: 1973 7لیتلتون( .داند می هند و اروپایی و
 آذر( اجتماعی هطبق سومین آتش و) 9آذرگشنسپ( جنگاوران آتش ،)8آذرفرنبغ( موبدان آتش: دید مقدس آتش

 چهاردهمین پادشاه، لهراسپ، را سومین و پادشاه سیزدهمین کیخسرو، را دومین آتش، سه این از). 10مهر برزین
 سلطنت میان واضحی گسیختگی اوستا در. دهد می رخ سلسله در مهمی گسیختگی اینجا. نهادند بنیاد

 لهراسپ نشستن کیانی تخت به ترتیب، همین به. شود می دیده آنان از پیش شاهان و 12ویشتاسپه و 11آئورواتاسپا
 کاملاً مقامی کیانی، شاه آخرین کیخسرو، .است قطعی اي گسیختگی هدهند نشان) پانزدهم شاه( گشتاسپ و

 رفاه و صلح با تازه دوران این حماسه، در هم و اسطوره در هم این، بر علاوه. دارد خود جانشین دو با متفاوت
  .دارد بارزي تفاوت خود از پیش هدور با که شود می مشخّص مادي
 هاي جنبه از توان می و هستند دوقلو تقریباً دو آن .دارند باهم کمی تفاوت گشتاسپ و لهراسپ واقع، در

 15آسواي بدیل "اسب" ایرانی 14آسپاي( دانست برابر )5(هندي 13هاي آشوین با را آنان شناسی، ریشه و کارکردي
 ). است سانسکریت
 نوع از همسري هنمون چون که) آناهیتا( ناهید گشتاسپ، همسر با دو، این سوم کارکرد انگاري همسان

 تلاش ایرانی، بدیل پادشاهی، در لهراسپ شدن جانشین با مخالفت .شود می کامل گردد، می ظاهر سوم کارکرد
 هفدهمین تا چهاردهمین از ویکاندر، نظر به بنابراین،. است 16سومه قربانی از ها آشوین بازداشتن براي ایندرا

 شاهان و دوم کارکرد به کیانی جنگجویان هستند؛ سوم کارکردداراي  ها شخصیت فردوسی، فهرست از شاه
 )158: همان( .دارند تعلّق نخست کارکرد به نخستین
 شبیه بیش، و کم )6(،17وایا پسر هندي، یمۀ که شودمی دیده ايدرجه در مهابهاراتا و شاهنامه میان دیگر تشابه

 همانند و ایرانی 19با وایو نزدیک پیوند در خود که( است 18کرساسپه خویشاوند رستم، ایرانی، حماسۀ قهرمان
 .دومند کارکرد مظهر وضوح، به هردو، اینان،). است گرزداره یم

                                                   
 
١. Atur Farnbag                                ٢. Atur Gushnāsp 

٣. Atur Burzēn Mithr                        ۴. Aurvataspa 
۵. Vishtāspa                                      ۶. Aśvins 
٧. Aspa                                            ٨. Aśva 
٩. soma-sacrifice 
 
 
 
 
 
١. Vaya                                      ٢. Keresāspa  
٣. Vayu                                            ۴. Nakula and Sahadeva 



 میراث انتقال در مشترك گرایشی و اسطوره در مشترك اي زمینه از گویایی شواهد ویکاندر ،اینکه خلاصه
 هریک که است دلیل این به مهاباراتا و شاهنامه میان هاي تفاوت. بیند می حماسی ادبیات به تایی سه ایدئولوژي

 و ناکولا« عنوان با تري تازه همقالویکاندر در  .است آمده وجود به دیگري با متفاوت تاریخی فضاي در
. پردازد می سوم کارکرد داراي هاي آشوین پسران دوقلوها، هحماس این از مفصلی تحلیل به »)1957( 20ساهادوا

 .است هم با شان ودایی پدران تفاوت از بیشتر هم با پسران تفاوت) 158: همان. ك. ر(
 در کنند، می مربوطش) دوم کارکرد( یمه به بیشتر و است جنگجو و زیبا ناکولا که دهد می توضیح ویکاندر

 همه، این با. دارد مشخّص پیوندي) نخست کارکرد( 21یودیستیرا با و است پرهیزکار و باهوش ساهادوا که حالی
 اوستایی 24نانگهتیاي با اولی که دید توان می را تمایز همین ،23داسرا و 22ناساتیا شان، اي اسطوره هاي بدیل در

 در دامداري کار به ساهادوا و میرآخور عنوان به ناکولا. فرستاد دیوان قلمرو به را او زردشت که دارد همخوانی
 از یکی مورد در تنها اصل در شاید) اسب -مرد( آشوین نام ترتیب، این به بودند؛ مشغول 25ویراتا دربار

 آسمان اي اسطوره پسر( مذهبی ساهادواي ویکاندر. است رفته می کار به) ناساتیا( شان اي اسطوره بدیل دوقلوهاي
 )ترین جوان( 28سهس سیهوه ودایی صفت با و) آتش( 27براي آتر 26یزوُش پوثرو اوستائی صفت با را )داسرا یا

 ساهادوا که کند می گیري نتیجه او. کند می مربوط رفته، می کار به آتش خداي ،30آگنی مورد در که29 ساهه پسر
 از و دهد بازتاب مقدس آتش مورد در را ایرانی و هند باستانی انگاري انسان آگنی، چون است، ممکن) داسرا و(

 )159: 1973لیتلتون ( .باشد نخست کارکرد با مشخّص پیوندي در نظر، این
 تحلیل را میترا نام شناسی ریشه از هایی ویکاندر جنبه حماسه، به اسطوره از انتقال درباره کار، این بر علاوه

 نسلی سه ترتیب یعنی( آسمان در پادشاهی مایه درون که) 1952 و 1951( دهد نشان تا است کوشیده و کرده
 با. است ییاروپا و هند خاستگاهی داراي )فنیقی و ایرانی هیتی، یونانی، شناختی اسطوره مشخّصات با خدایان

                                                                                                                                                                    
۵. Yudhisthira                                  ۶. Nāsatya 
٧. Dasra 
 
 
 
 
١. N?ŋhaithya                                  ٢. Virāta 
٣. yazush puthrō                             ۴. Ātar 
۵. Sahasasyahuh                              ۶. Sahah 
٧. Agni                                            ٨. Güterbock 
 
 
 
 
 

 
 



 از 34زئوس و 33کرونوس ،32اورانوس یونانی هاي شخصیت که) 1948( 31گوتربوك هفرضی گرفتن نادیده
 این که شود می یادآور ویکاندر اند؛ شده گرفته فنیقیه طریق از بابلی، نهایت در و 35هوریایی نخستین الگوهاي

 38تشوب و 37کوماربی ،36آنو هیتی، روایت و ،)فریدون و ضحاك جمشید،( نماید می رخ شاهنامه در مایه درون
 از بخشی مایه، درون این که گیرد می نتیجه ویکاندر. ندارد هوریایی خاستگاه لزوماً گوتربوك، تصور برخلاف
 )161: 1973 لیتلتون(. است ییاروپا و هند هاي اسطوره میراث همجموع

ها، به دلیل تقابل  چون حماسه متعلّق به دوران متأخّرتر است، با فاصله گرفتن از اسطوره؛ ورود عناصر بیگانه
ها با  به عنوان نمونه، باور مربوط به نگرش اعراب در مورد غول. پذیرند هاي دیگر عناصري را می ها با ملتّ ملّت

 .هم آمیخته استباور جادوي فرهنگ آریایی به 
ها،  ها، کوي آنان همراه با کرپان. بعد از دیوها، دومین گروه خدمتکار اهریمن هستند اوستاجادوگران در 

آنان با عمل جادو به پیکار . اند ها، در خدمت اهریمن کنندگان و گرگ ها، راهزنان دوپا، ستمکاران، گمراه پري
جنس مذکر و دو داراي  و )8، بند 3یسناي ( ؛کنند ا تباه میخیزند و جهان ر علیه مزدا و جهان راستی برمی

 .اند مؤنث
اولین مورد . دهند و مردان براي گمراهی یاران ایرانی انجام می انجادوگري عملی است که زن ،در حماسه

 .بیند رسد و خوان مهیاي رنگارنگی می اي می او به سرچشمه. ان چهارم رستم استوجادوگري در خ
ــور  ــید    خ ــتم رس ــه رس ــد ک ــادوان ب  ج

 
ــد   ــد ناپدیـــــــ  از آواز او زود شـــــــ

)29: 2، ج1389 فردوسی(   
 .رسد صدا به گوش زن جادو می. کند و شروع به خواندن و نواختن می

ــار    ــان بهـ ــه سـ ــود را بـ ــت خـ  بیاراسـ
 

 و گـــر چنـــد زیبـــا نبـــودش نگـــار     
 )30: همان( 

 :آورد آفرینش را به زبان می رستم نام جهان. آید نزد رستم می
 ندانســت کــاو جــادوي ریمــن اســت    

 
ــت      ــریمن اس ــدر اه ــگ ان ــه رن ــه ب  نهفت

)30: همان(   

                                                   
 
١. Ouranos                                      ٢. Kronos, 
٣. Zeus                                            ۴. Hurrian 
۵. Anu                                            ۶. Kumarbi 
٧. Te?ub 
 
 
 
 
 



. شود میپیري  او تبدیل به گنده. گیرد میو او را  اندازد میرستم کمندي . شود می، سیاه شنود میوقتی نام یزدان را 
 هاي فراوان که داراي چشمهبیند  اي می او بیشه. شود ان چهارم اسفندیار هم تکرار میواي در خ چنین صحنه

شنود، خود را بسان گل  وقتی زن جادو، آواز اسفندیار را می. نوازد گیرد و طنبور می جام زرینی به کف می. است
 :کند بهاري می

ــه دام  ــین گفـــت کامـــد هزبـــري بـ  چنـ
 

ــام   ــرده جــ ــه و رود و پرکــ ــا چامــ  ابــ
ــی   ــی بـ ــگ رویـ ــت پرآژنـ ــین و زشـ  آیـ

 
ــادوي   ــی، جـ ــدان تیرگـ ــت  بـ ــا نبشـ  هـ

ــوب     ــد خ ــرك ش ــی ت ــان یک ــه س  روي ب
 

ــوي    ــک م ــی رخ، از مش ــاي چین ــو دیب  چ
ــفندیار   ــک اســـ ــه نزدیـــ ــد بـــ  بیامـــ

 
 دو رخ چــون گلســتان و گــل در کنــار    

)237: 5ج ،همان(    
ورود عوامل خارجی . ها در فرهنگ عرب آمیخته است نگرش در مورد جادوگران با نگرش در مورد غول

کنند؛ ازجمله ورود  ها در هم ورود می شود، بلکه خود اسطوره تنها در تبدیل اسطوره به حماسه وارد نمی
بهار (. النهرینی قابل ذکر است باورهاي مادرسالاري اطراف دریاي مدیترانه در باور ایرانی، یونانی، هندي و بین

1362 :447( 
هاي یک  ها و دانش ها، افسانه ها، هنرها، شناخت فرهنگ عامه شامل باورها، عادت؛ ورود عناصر فرهنگ عامیانه

وقتی در زمان دیگر . هاي اجتماعی و فرهنگ حاکم بر جامعه است قوم در زمان خاصی است که بیانگر آرمان
کم در  اي در حماسه، فرهنگ عامیانه کم یابند، براي توجیه برخی مبناهاي اسطوره راه میها به حماسه  اسطوره

دیوها که همانا رقیب اسوراها در فرهنگ آریایی هند و ایرانی  براي نمونه در مورد. کند حماسه رسوخ پیدا می
. ها گروه نافرمان بودند و دئوه به اسوراها گرایش داشتند انایرانی بودند، بعد از جدایی دو گروه ایرانی و هندي،

. هاي زیادي در این مورد وجود دارد نمونه. این گروه پس از ورود در حماسه، با باورهاي عامیانه در هم آمیختند
 : دیو سپید از آن جمله

ــرف مــوي  ــگ شــبه روي، چــون ب ــه رن  ب
 

ــالاي اوي    ــا و بــ ــر ز پهنــ ــان پــ  جهــ
)42: 2، ج1389 فردوسی(    

تصور موي دراز براي دیوها یا تصور مو براي اژدها، همان باور عامیانه در مورد نگرش به این موجودات بوده 
 )144: 1376مشتاق مهر (. است

 :رود کپی که بر کوه بلندي جاي دارد، بهرام به جنگش می –در نبرد بهرام چوبین با شیر 
ــر      ــوي ت ــدي م ــر ش ــا ب ــر اژده ــو ب  چ

 
ــارگرنبـــــودي بـــــرو تیـــــرکس    کـــ

ــمه درون    ــه چشـ ــیرکپی بـ ــد آن شـ  شـ
 

 غلتیــــد و برخاســــت و آمــــد بــــرون 
ــت   ــنگ دسـ ــران سـ ــرزد بـ ــد و بـ  بغرّیـ

 
ــارا بجســـت    بهمـــی آتـــش از کـــوه خـ

ــرام گـــــرد   کمـــــان را بمالیـــــد بهـــ
 

 بــــه تیــــر از هــــوا روشــــنایی ببــــرد 
ــاي دژم   ــد آن اژدهــــ ــی آمــــ  همــــ

 
ــه دم     ــد بـ ــیش خوانـ ــرام را پـ ــه بهـ  کـ

 



 خــــدنگی بینــــداخت مــــرد دلیــــر   
 

ــیر     ــگ سـ ــد از جنـ ــیرکپی شـ ــن شـ  تـ
)181: 8، ج همان(    

خیلی از موارد نگرش فرهنگ عامه در حماسه راه یافته است؛ از جمله باورهایی که در مورد موجودات ترکیبی 
سران؛  سر؛ ماهی میش گاوِ: حیوان – هاي ترکیبی انسان شکله جمل از. حیوان وجود داشته است - انسان
تنانِ گرازسر در داستان گذر کیخسرو از دریا؛ کودك شیرسرِسم پاي در  گورپایان؛ مردم تنان؛ تنان؛ پلنگ نهنگ

 .اژدهاتن در داستان گشتاسپ است حیوان، گرگ سفر اسکندر به بابل و از شکل ترکیبی دو
 

 تکوین و تحول قهرمان در گذر از اسطوره به حماسه
مبناي اصلی در . شوند دیل به حماسه، دچار تغییراتی میاي در تب هاي اسطوره طور که اشاره شد، داستان همان

اي در تبدیل  قهرمان اسطوره. اي خود است الگوي اسطوره هداستان حماسی، قهرمان است که تبدیل و تغییر یافت
رود، بلکه ارزش رفتاري خود را که سرمشقی از کردارهاي مثالی است، با  گاه از بین نمی به قهرمان حماسی، هیچ

رسد،  تر و خردمندتر به نظر می قهرمانی پذیرفته هدر این تغییر و تبدیل، چهر. کشاند ه دنیاي حماسی میخود ب
اگر . زند رفتار قهرمانی موج می لاي لابهبخشی به قهرمان است، در  ها که همان قداست ولی باور کلیّ اسطوره

 : ، در حالت کلیّ سه نوع قهرمان قابل ملاحظه استکنیمها بررسی  ملی ایران را از لحاظ قهرمان هحماس

م براي احیاي یاند و دا هایی که به مانند الگوي پیشین خود، در پی کشتن اژدهاي خشکسالی قهرمان )الف
 کرد؛توان به فریدون، گرشاسپ و رستم اشاره  ها می این چهره هکوشند؛ از جمل باروري و آبادانی مملکت می

 توان به جمشید و ها می این قهرمان هدر پی یافتن جاودانگی و دنیاي آرمانی هستند؛ از جملکه  هایی قهرمان )ب
برد، ولی از جهت دیگر این گونه  آنان را تا حد خدایی بالا می هکاووس اشاره کرد که جستن جاودانگی، چهر کی

 ؛دهد ها آنان را گناهکار جلوه می نگرش
ست که به عنوان قهرمان ا کیخسرو یکی از آنها هستند؛ ذکر شده هگونهایی که تلفیقی از این دو  قهرمان )ج

 .ها غلبه کرده، در پایان زندگی مادي، قدم در راه جاودانگی نهاد اژدرکش که بر جهان بدي
توان اشاره کرد که الگوهاي کرداري انسان نخستین در وجود و  قهرمان، به قهرمانانی می هگون در کنار این سه

کیومرث، تهمورث، هوشنگ، جمشید و سیاوش هر کدام به نوعی به عنوان باورِ  ؛است نهفتهشان  زندگی
اي در مورد آنان، ما را به  قهرمانان نسبت به باور اسطوره هکنار هم قراردادن کلّی. شوند نخستین انسان، نمودار می

 :کند مبناهاي زیر نزدیک می
این قهرمانان  هاز جمل ؛اند خود قدم به میدان حماسه نهاده هگذشت هبرخی قهرمانان حماسه، با همان چهر )الف
 هسروش یکی از ایزدان زردشتی در حماسه، با همان شکل و شمایل گذشت. توان به ایزد سروش اشاره کرد می



 هشود و کیومرث را از توطئ پوش آشکار می او ابتدا در لباس پري پلنگینه. گذارد ها قدم می خود، در داستان
در . کند د و او را به نبرد با دیوان تشویق میشو بعد از مرگ سیامک هم دوباره ظاهر می. کند می آگاه اهریمن

. آموزد کند و به او افسونگري می داستان فریدون با موهاي فروهشته و روي زیبا، خود را بر فریدون عرضه می
 این ایزد، وقایع را به آگاهی افرادي گاهی. قبل از این هم یک بار فریدون را از کشتن ضحاك بازداشته بود

در جایی هم . کند در این شکل و شمایل، هنگام خواب، گودرز را از زنده بودن کیخسرو آگاه می .رساند می
دهد که  داري را به پادشاهان می حکومت هگاهی در لباس سبز، مژد. دهد جهان جاویدان را به کیخسرو نشان می

از عدم  نشان پدیدار شدن قهرمان به این شکل در حماسه،. ستا ها این داستان هاز جمل خسروپرویز حکایت
 .اي دارد تغییرش نسبت به باور اسطوره

 هاز جمل ؛اند اي خود، کارکردهاي جدیدي هم پذیرفته اسطوره ههاي قهرمانی ضمن حفظ چهر برخی چهره )ب
ها و یار و یاور  داشتنی او در اسطوره دوست هشدن چهر توان به توس اشاره کرد که ضمن حفظ ها می این چهره

ها، در نبرد  بینیم که با مستی خود باعث شکست ایرانی خرد می بودن براي کشور ایران، گاهی او را سرکش و بی
شود و یا اینکه با انتخاب راهی که پادشاه او را از گذر آن به سوي توران بازداشته بود،  بزرگ ایران با توران می

ملیّ، در رفتن به سوي جاودانگی در  هاو در پایان حماسنخست  همبناي چهر. شود خون فرود میتن باعث ریخ
 .شود همراهی کردن کیخسرو، دیده می

مشی و مشیانه به عنوان اولین جفت زن و  ؛اند هاي قهرمانی از اسطوره پاي به حماسه نگذاشته برخی چهره )ج
بعد به شکل دو انسان باعث تداوم نسل ایرانی شده بودند، در حماسه بودند و  کیومرث روییده همرد که از نطف

 .اند نکرده ورود
از این  ؛شان در حماسه متفاوتند اند که با شکل برخی در اسطوره، شکل نگرشی را به خود اختصاص داده )د

آفرینش انسان، شکل خاصی دارد  هنمون ها به عنوان پیش کرد که در اسطوره توان به کیومرث اشاره ها می قهرمان
شود؛ ولی با ورود به دنیاي حماسی، او نخستین شهریاري است  و با قربانی شدن، باعث تداوم هستی انسان می

 .ستا او هجنگیدن با اهریمنان برعهد هکه در دل کوه جاي کرد و وظیف
، ولی خود دارندگذشته را با خود اي  اند که معیارهاي اسطوره هایی در حماسه نمودار شده گاهی قهرمان )هـ

توان به سام، گرشاسپ و رستم اشاره کرد  ها می این شخصیت هجدید و بازسازي شده هستند؛ از جمل یشخصیت
 .است و همگی بازسازي شخصیت پهلوان اژدرکش هستند این سه شخصیت نمودار شده هکه گرشاسپ در چهر

اندازي به آنان  ها را بررسی کنیم، باید از همان چشم ول قهرماندر دیدگاهی دیگر، اگر بخواهیم تکوین و تح
 :در این نگرش مبناهاي زیر قابل بررسی است. اي و حماسی را نگریستیم هاي اسطوره بنگریم که داستان

شوند، بر اثر امور گوناگون اعمال و  دیگر می هذهنی وارد دور هها از یک دور وقتی بعضی قهرمان ؛قلب
ها به  توانیم به اسوراها اشاره کنیم که با ورود دئوه قهرمانان می هاز این نمون ؛کند کردارهایشان برعکس جلوه می



هاي هند و ایرانی مقدس  ها که زمانی براي آریایی آیین فکري هندي، گناهکار جلوه کردند و برعکس، دئوه
دایان مهم هند و ایرانی، با ورود به دنیاي مزدیسنایی ایندرا از خ. بودند، در ایران شکل اهریمن به خود گرفتند

است و قهرمانان  تأثیر نبوده تحولات اجتماعی و فرهنگی در این نگرش بی. گردد دیو نمودار می هایرانی، با چهر
 .استداده  را وارونه جلوه

کم جاي  هر است که کماي م یکی از قهرمانان اسطوره. شود با گذر روزگار، قهرمان دچار تغییر می؛ دگرگونی
دهد و با ورود به دنیاي فکري ایرانی به عنوان خداي داد و  وارونا را به عنوان خداي روز به خود اختصاص می

هاي حماسی، این خداي باستانی را به شکل جمشید،  در داستان. گردد تاز میدان مذهبی ایرانی می وري، یکهاجنگ
ترین شخصیت این خدا، در شخصیت جمشید نمودار  پررنگ. کنیم توانیم مشاهده سیمرغ و یا حتی رستم می

ها هم شاهد این  در دنیاي اهریمن .شود جدید زال نموده می هبا چهر ،زروان به عنوان خداي زمان. است
هر چیز، با ورود به حماسه به شکل انسانی با دو مار  هدهاك، اژدهاي اهریمنیِ نابود سازند اژي. دگرگونی هستیم

بینیم که عامل خشکسالی  افراسیاب تورانی، او را می هشود و یا در تبدیلی دیگر در چهر ه بر شانه نمودار میرست
. زند گردد و کیخسرو او را گردن می هاي بسیاري بر ایرانیان است که سرانجام به دست هوم اسیر می و بدبختی

صورت همکاري هوم مِوبد و کیخسرو این دگرگونی نشان همکاري خداي سومه و ایندره در اسطوره، به 
 .نمودار گشته است

 هاز این نمون ؛اي ممکن است در فرد خاصی جمع شود هاي شخصیت گوناگون قهرمان اسطوره جلوه ؛ادغام
شدن شخصیت باروري، جنگاوري و جاودانگی در وجود سیاوش اشاره کرد که با عبور  توان به جمع فکري می

کند  ، دژي تازه در جهان جاودانگی ایجاد میسیاوشگرداین شاه نو با ساخت . یابد از آتش، وجودي جاودانه می
 . کند تا اینکه فرزندش این جاودانگی را کامل می

ها با  در اسطوره ؛شود گاهی قهرمان اسطوره در گذر به حماسه، به چند چهره تقسیم می؛ شکستگی قهرمان
د به دنیاي حماسی، اعمال او در چند شخصیت سام، رو هستیم که با ورو هشخصی به نام گرشاسپ روب

 .شود می خشبگرشاسپ، نریمان و رستم 
توان به  از جمله می ؛شود اي در تکوین حماسی به قهرمان دیگر منتقل می هاي یک قهرمان اسطوره ویژگی؛ انتقال

 .کردها به رستم اشاره  هاي ایندره به ایزد بهرام و در نهایت، انتقال این ویژگی انتقال ویژگی
 

 نتیجه
 در این تبدیل داستان. شوند ه تبدیل میـوناگونی به حماسها طی عوامل گ اسطوره



ورود باورهاي عامیانه ضمن داستان  داستان، اي دچار قلب، دگرگونی، انتقال، ورود عوامل بیگانه در طی اسطوره
هاي روحی و  قهرمان است که از نظر ویژگیهاي حماسی وجود  یکی از معیارهاي اصلی داستان. ددگر می

ها  ها است، در ضمن داستان هاي ایزدي اسطوره این فرد که تبدیلی از نگرش. مردم والاتر است هجسمی از بقی
 هقهرمانی و تغییر و تبدیل از چهر هایزدي به چهر هتغییر و تبدیل قهرمان از چهر. شود دچار تغییر و تبدیل می

 . آید نگرشی جامعه، به دلیل تحولی است که در باورهاي یک قوم یا ملّت به وجود می قهرمانی به الگوهاي
 
 نوشت  پی

چون به «: ودا اینگونه توصیف شده است مهر در ریگ .است مهر يخدا هافتی لیتبد ، یمهنگارنده زعم به) 1(
. ها و پادشاه بخشنده است حافظ آدیته. دارد زمین و آسمان را نگه می. سخن درآید، مردمان را به کار برانگیزد

  )120:ودا ریگ(» .دهد کند و به مردم زنده، روزي می نوع بشر را حفظ می
هاي بسیاري وجود دارد،  یف، اعمال و شخصیت جمشید هماننديبا در نظر گرفتن این نکته که میان وظا )2(

ها، در واقع تجسم ایزد مهر است که وظایف  شاید بتوان باور داشت که او به عنوان شاه و پدر نخستین انسان
 )177: 1362 بهار(. بخشی را در خود جمع دارد روحانی، جنگاوري، باروري، برکت

سودابه دختر افراسیاب و مادر سیاوش است که . در ساخت کهن، مادر سیاوش همان سودابه بوده است« )3(
اند، براي سیاوش مادر تورانی  چون عشق مادر را به پسر خوشایند ندانسته. شود تر عاشق فرزند خود می سپس

 )275: 1377خالقی مطلق (» .اند دیگر از خاندان افراسیاب ساخته
  ”Pāndavasagan och Mahābhāratas mystica förutsättningar“قاله ویکاندرمعنوان ) 4(

 )156: 1973لیتلتون . ك. ر. (است منتشر شده Religion och Bibel سوئدي هسالنام در کهاست 
پس از . گیرد ویسونت خداي نیرومند و خورشید برخاسته در آسمان، سارانیو دختر توشتري را به زنی می )5(

از این ازدواج . کند شود و توشتري عروس دیگري را براي داماد خود خلق می ازدواج، عروس ناپدید میمراسم 
 )30:1381 ایونس(. آیند به وجود می» یمه و یمی«دو جفت دوقلوي آشوین و 

یاد  اي است که همراه با سوریا و آگنی از او گانه یکی از خدایان مهم و کهن و در شمار نخستین خدایان سه. )6(
 .شود می
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  شناختی عرفانی و اسطورهادبیات  فصلنامۀ
  92پاییز   ـ 32ـ ش 9س 

  
  

  هاي عرفانی سهروردي از شاهنامه فردوسی پیوند اسطوره و عرفان؛ برداشت
  

  دکتر الیاس نورایی
  استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاه

  
  چکیده

هاي اساطیري ایران بسیار  مند به حکمت ایران باستان است که در آثار خود به عناصر و شخصیت سهروردي از جمله عارفان علاقه
و سرگذشـت آنـان   » اسـفندیار «و » رسـتم «، »زال«، »سـیمرغ «هـاي اسـاطیري، ماننـد     شخصـیت برخی از وي از . اشاره کرده است

در نوشتار حاضر به بررسی . مادي براي بیان حقایق فلسفی و عرفانی خود قرار داده استهاي عرفانی کرده و هر یک را ن برداشت
هاي سهروردي پرداخته شده است؛  ، ارتباط آن با نور محمدي و سکینه، و یکی شدن این دو مفهوم در اندیشه)فّر(» خورنه«مفهوم 

انـد و   سـهروردي صـورت عرفـانی بـه خـود گرفتـه       ها و عناصر حماسی و اساطیري که در آثار رمـزي  همچنین برخی شخصیت
  .اند ها و تفسیرهایی به همراه داشته است، بررسی شده سرگذشت آنها تأویل
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  مقدمه

کـانونی   او آثـار . اج و وحدت ایجـاد کـرده اسـت   رفان امتزعو  هز بهترین کسانی است که میان فلسفسهروردي ا
حکمت مشاء و عرفان اسلامی و وحی و سنت دینی به هم رسـیده   ،آن حکمت زرتشت و افلاطون است که در

فرزانگان ایران باسـتان، حکیمـان الهـی یونـان، عارفـان       ،به نظر سهروردي. اند و با ابداعات خود او ترکیب یافته
کنند و او خود را  پیام معنوي را براي بشر بازگو میهمه یک حقیقت و  ،شرایع و ادیان شارعانبزرگ مسلمان و 

   .داند نده راستین و احیاگر این میراث عظیم معنوي میوارث و نمای حقّ به
نور دانش و معرفتی است که از مشـرق   او، از دید مت اشراق است و حکمت اشراقدي، حکحکمت سهرور

کـه در   را، چنـان  وي نخستین قدم ضـروري در راه حصـول شـناخت اشـراقی    . انوار عقلی بر نفوس تابیده است



الـنفّس را کلیـد درك    داند و علم است، تزکیۀ نفس و خودشناسی می هاي خود به آن اشاره کرده ها و رساله کتاب
کـه خـود    م آشـنا شـده اسـت و چنـان    سهروردي با عقاید و آراي ایرانیان پـیش از اسـلا  . شناسد این حکمت می

. کـرد  حق آنان را در راه راست رهبـري مـی  کردند و  اند که به حق رهبري می گوید، در میان آنان کسانی بوده می
تهذیب نفس و تفسیر جهـان بـر مبنـاي     ،باطن که به تصفیۀهستند » فهلویین«یا » حکماي خسروانی« ن هماناینا

صـفیر  ، لغـت مـوران  ، عقـل سـرخ   از جملـه  ،هاي رمزي خـود  رساله در وي .اند ة نور و ظلمت معتقد بودهقاعد
اسـۀ پهلـوانی کهـن ایـران بـه      حم ،سـهروردي در آثـار  . برد نام میها  تاز این شخصی... و عمادي الواح، سیمرغ
   .شود عرفانی سالک در راه خدا تبدیل می حماسۀ

هـاي زیـادي نوشـته شـده      توجه سهروردي کتـاب مورد  آثارو  ارتباط حکمت اشراق با ایران باستاندر مورد 
 شـرح شـهرزوري  اشاره کرد کـه   ،او نوشته شده است» الاشراق حکمۀ« توان به شروحی که بر از جمله می ؛است

 انـد  ون هانري کربن در این زمینه به پژوهش پرداختهرانی چدر عصر حاضر نیز متفکّ. ستا هاترین آن مهم) 1372(
روابـط حکمـت   و  ،)1369( فلسفه ایرانی و فلسـفه تطبیقـی  ، )1383( ارض ملکوت توان به که از جمله آثار او می

پورنامداریان  تقیو  )1382( اشراقعرفان و دي در پورجوا لهنصرا. اشاره کرد) 1382( اشراق و فلسفه ایران باستان
تأویـل و تفسـیر   اما در خصوص  ؛اند به این موضوع پرداخته )1375( هاي رمزي در ادب فارسی رمز و داستاندر 

، کمتـر  اق در بیان مقاصد عرفانی خـود از آن بهـره بـرده   شیخ اشرکه  شاهنامهه ویژ و به عناصري از ایران باستان
 .ه اسـت ها و تفسیرهایی که در این زمینه بیان شده، پرداخته شـد  در این مقاله بیشتر به تأویل. استصحبت شده 

مفهوم فرهّ را بررسی کرده است، اما در بخش عظیمی از مقالۀ خود به توصیف فرهّ و ) 1382(پیش از این مدرسی 
در چنـد نمونـۀ کوتـاه بـه فـرهّ در آثـار       پرداختـه و تنهـا    شـاهنامه  واوسـتا  ها و موارد کاربرد آن در  ذکر ویژگی

الدین کزازي نیز در چند جملۀ کوتاه به مفهـوم فـرّ در آثـار شـیخ اشـراق       میرجلال. سهروردي اشاره کرده است
  )175: 1380ازي کزّ. ك. ر(. اشاره نموده است

ارتبـاط  » یـان خـره  ک«و » فـرهّ ایـزدي  « یا» خره« اوستایی یا» خورنه« مفهومبا مبحث نور و ظلمت از آنجا که 
از . پـردازیم  مـی » سـکینه « و» نور محمدي« به نقش آن در تفکر سهروردي و ارتباط آن با دارد، ما در این جستار
نیز خوانده شده » جام جم« به عنوان نماد انسان کامل و جام او که» کیخسرو« شخصیت نیز میان شاهان اساطیري

 ـ مورد بررسی قرار خواهد گرفـت؛ هم  است، اسـفندیار و نقشـی کـه سـیمرغ      و رسـتم و  ،ه داسـتان زال چنـین ب
  .ها خواهیم پرداخت از این شخصیتهاي عرفانی سهروردي  اي در سرگذشت آنان دارد، و برداشت فسانها



  خورنه، فرّه ایزدي، فرّ کیانی
  ر آثاردترین مفاهیم و اصطلاحات  ترین و اساسی شاید بتوان گفـت یکی از اصلی

اسـت کـه سـهروردي آن را بـه     » ه ایـزدي فرّ« اصطلاح ،ناپذیر با ایران باستان دارد سهروردي که پیوندي جدایی 
بـه کـار    »کیـانی  فرّ«و » خره کیان«، »هیبت نورانی«، »فرّ«، »ه نورانیفرّ«، »هفرّ«، »خوره« هاي مختلفی چون صورت

در ایران باستان، فرهّ از آنِ پاکـان  . نیز بازتاب یافته است هشاهناممفهوم فرّ و فرهّ در ایران باستان، در . برده است
اي در فـرد   العـاده  چنان توان خارق فرهّ آن. بوده و دژآیینانی چون افراسیاب را توان برخورداري از آن نبوده است

  :کند که جمشید با کمک آن ایجاد می
  به فـــرّ کیی نرم کـــرد آهنـــا

  
وشناچو خود و زره کرد و چون ج    

)44: 1، ج1389فردوسی (                    
و در فارسـی  » خـوره «اوستایی است که در پهلـوي  » خورنه« همان ،درواقع، سهرورديهاي آثار  مایه از بن فرّ،
الم وکننده ع ـ از مشرقی به مشرق دیگر روشن ،نورالانواري که به عقیده هانري کربن ؛شود خوانده می» فرهّ«امروز 
 ـ    الهی برمی اعماق هویتاز ، است صـاویر  در ت .ال اسـت خیزد و از آغاز پیدایش جهان تـا پایـان اسـتحاله آن فع

ن و روحانیـان مـذهب مزدیسـنا    هاشود که گرد سر پادشا اي درخشان تصویر می مقدس، این نور به صورت هاله
اژة خورشید در ارتباط است و پایۀ شناسی نیز فرهّ یا خورنه با و از نظر ریشه )221: 1387شایگان (. حلقه زده است

  . حکمت سهروردي نیز که حکمت اشراق یا نور و فروغ است، بر آن نهاده شده است
مشرق جغرافیـایی   این واژه،اللفظی  معنی تحت .است مفهومی وسیع یافتهکلمه مشرق در مشرب سهروردي، 

در عـالم  . شـود  مـی هاي آتـش شـفق روشـن     هعالم ایرانی و نیز ساعتی که افق با شعلتر،  دقیقاست و به عبارت 
عرفان، مراد از مشرق، جهان موجودات نوري است و از آنجا است که روح معرفت و جذبات بر سـالک طلـوع   

یعنی بـا   ؛نپذیرد پایانالطبیعه جذبه و خلسه  ءتوان یافت که با ماورا نمی یهیچ فلسفه حقیق ،به نظر کربن .کند می
 یـان و حکمت نوربخش خسـروانیان، ایران  ،ي فلسفی نباشدمات جدستلزم تمهید مقدسیر و سلوکی عارفانه که م

در  )203: 1383کـربن  (. دو مفهـوم مشـرق و اشـراق بـه هـم پیوسـت       ،نهاد آن دیرین، به درستی چنین بود که در
ناخودآگاه ذهن ایرانیان این مفهوم نهفته است که ایران، سرزمین نور و فروغ اسـت و در برابـر آن، تـوران قـرار     

  :گوید خاقانی می. دارد که سرزمین تیرگی و ظلمت است
 گر آن کیخسرو ایران نور است 
                 

 چرا بیژن شد این در چاه یلدا 
)24: 1388خاقانی شروانی (              

یعنـی عـالم    ،جهان به دو بخـش معنـوي   در آن توان دید که مزدیسنایی می شناسی جهانبازتاب خورنه را در 
بـه عقیـده   . شـود  تقسیم می عالم ظلمانی، دنیاي ماده و طبیعتیعنی  ،دات و عقول، و بخش گیتیروشنایی، مجرّ

دهـد و آنـان را یـاري     تابد که به آنهـا نیـرو مـی    نوري می ،هاي کامل از عالم روشنایی بر جان انسانسهروردي، 



این نور . تابد تر از نور خورشید بر سرشان می اي درخشان گیرند و هاله روشنایی می ،ها از این نور جان. رساند می
 ـ   ساطع مـی ) نورالانوار( همان است که به عقیدة زرتشت از ذات خداوند داراي آن واسـطه   هشـود و مخلوقـات ب

  )85: 1382کربن (. یابند میم شوند و برخی بر دیگري تقد مراتب می
ت آنان بـراي  ت و مشروعیمبناي صلاحی ،آید اي فرود می از جانب نورالانوار بر افراد ویژه لاهوتی که این نور

است که به نظر تأیید، صـلابت و صـلاحدید   » اضواي مینویی« توهاي الهی واز پر هیا فرّ فرّ«. استرهبري مردم 
گیـرد کـه    ق میتعلّ يمنشأ آن نیز جهان مینویی است و به افراد. شود به شهریاران دانا و قدیس داده می ،بخشیدن

سهروردي، هر  الاشراق حکمۀ بربنا  )122: 1376شکوري (» .اند منشی، خداپرستی، دادگري و تواضع پیشه کرده نیک
هد بود و کسی که از او خـوارق سـر زنـد و صـاحب     نورانی خوا ،ه پادشاهی کند، آن دروانزمان که حکیم متألّ

گونـه خـوارق    ایـن  )52: 1372شـهرزوري  (. ي صادقه باشد، باید ریاست مدینه را در دست گیـرد هاکرامات و رؤیا
است؛ فریدون با افسونی ایزدي، سـنگی   شاهنامه بینیم که از فرهمندان در بخش فریدون می شاهنامهعادت را در 

  . دارد می را که برادرانش از بالاي کوه به سوي او غلتانده بودند، از حرکت باز
  ببست و نجنبید آن سنگ بیش  به افسون همان سنگ بر جاي خویش       

  )73: 1، ج1389فردوسی (                    
  :شود تا آنها را بیازماید راه پسرانش حاضر مینیز با افسونی دیگر، چونان اژدهایی بر سر 

بیامد بسان یکی اژدها  
    

 کزو شیر گفتی نیابد رها  
)103: همان(                                

. تبه فریدون، خداوند نیرنگ، و کیخسرو، ملک ظـاهر، اشـاره کـرده اس ـ    اساطیري سهروردي از میان شاهان
 ؛دانـد  نـزد ایرانیـان مـی   » کیان خـرهّ «م مظهر مجس ،ر کردارهاي پاك و قدسید وي کیخسرو را به علّت پافشاري

گیـري   با بهرهنیز فریدون  به عقیده او،. گفتس و بندگی به جایی رسید که غیب با او سخن که در تقدپادشاهی 
هر پادشاهی لایق آن  ،از نظر سهروردي )222: 1387شایگان ( .آورد میاز این شعاع انوار الهی، ضحاك را از پاي در

یابند؛ کسانی که بـه   ی به این مقام و موهبت دست میپادشاهان خاص تنها مند شود و بهره» خره کیان« نیست که از
کند که زرتشت درباره این نور سخن گفته و  اشاره می الاشراق حکمۀسهروردي در . نوي رسیده باشنددرجات مع

   )72: 1382پورجوادي (. ستپیش از او، کیخسرو آن را تجربه کرده ا
 شده را از دسـت بدهـد، آن فـرّ    هاي نیک کسب اگر اوصاف و خصلت ،شود می فردي که واجد و صاحب فرّ

تـا زمـانی کـه جمشـید     «. چنـین شـد  ه در مورد جمشید ک ؛ چنانبندد نیز به خواست ایزد از وجود او رخت برمی
لیکن آنگاه که جمشـید   ؛ان حاکم و خوشبختی در آن روانبا او بود و سعادت بر جه ه ایزديفرّ، کرد دادگري می

   )22: 1376شکوري (» .از او به پیکر مرغی بیرون شتافت به خدا شرك ورزید و دروغ گفت، فرّ
ــزدان ازوي  ــرّ ی ــه شــد ف ــن گفت   چــو ای
  منـی چـــــون بپیوســـــت بــا کردگــار 

وگوي بگشت و جهان شد پر از گفت    
کارشکسـت انـدر آورد و برگــشت   



)45: 1، ج1389فردوسی (                   
 ـ در بینش سهروردي، فرّ ت اجتمـاعی و سیاسـی افـراد اسـت و بـه نسـبت شایسـتگی        موجب تأیید و مقبولی

ت و توانـایی  صـلاحی  ،ایـزدي برخوردارنـد   کسانی که از فـرّ . است یداراي مراتب و درجات ،کنندگان آن دریافت
یعنـی  ،تـرین درجـه آن   تر از رتبه شهریاران را دارند و کسانی که از عالی پایینت و سلطه در مراتب اعمال مدیری 

کـه فریـدون و    چنـان  ؛توانند در رأس حکومت و پادشاهی قـرار گیرنـد   می ،مند هستند کیانی بهره خره یا فرّ کیان
  : خوانیم که می الواح عماديدر رساله . کیخسرو به این مقام رسیدند
بدین نور و تأیید رسیدند، خداوند نیرنگ، ملک افریدون و آنکه حکم کرد کـه بـه عـدل و حـق     از جمله آن کسانی که 

روشن و قوي گشـت  ] او[چون که نفس ... قدس و تعظیم ناموس، حق به جا آورد و به قدر طاقت خودش وظیفه یافت
  ) 186: 3، ج1380وردي سهر. (کرد] فرمانروایی[از شعاع انوار حق تعالی، به سلطنتی کیانی بر نوع خودش حکم 

  
  تأویل خورنه به نور محمدي و سکینه

از  ،به عقیده هانري کـربن . استیکسان » سکینه« مفهوم و» نور محمدي« اب» خورنه« مفهوم ،از دیدگاه سهروردي
 نـور  هاي اسلامی و اشـراقی، هماننـد کـردن هالـه اوسـتایی بـا       یختن سنت ایرانی و یونانی با آموزهمنتایج مهم آ

ت نبـوي  جمع میان سنّ ،که تلاش آناست بینشی ترکیبی دهنده  نشان ،این تلفیق. در سنت اسلامی است محمدي
سامی با سنت پیامبري در ایران و ساختن معنویشایگان (. برگزیدگان اهل کتاب است ت مشترکی است که خاص

1387 :277 (  
بـه قـرآن و آیـات     ره بیش از هـر فیلسـوفی دیگ ـ  دانند ک برخی از محققان معاصر، سهروردي را فیلسوفی می

بـه کشـف حقـایق در حکمـت پیشـینیان پرداختـه اسـت        ،ه کرده و با طلب نور از وحی محمديشریفش توج .
این نور داراي «. که به پیامبران اعطا شده است همان نوري است ،واقعخوره، در/این نور، خورنه )7:1383بلخاري (

در اندیشـه   ،افـزون بـر ایـن    .دارد شناسی شیعی دي در پیامبرشناسی و اماممحمهمان نقش معنوي است که نور 
از مفهـوم  . با یکدیگر ارتباط دارند ،شوند سکینه نامیده می ،خوره و در عربی ،شیخ اشراق مفاهیمی که در فارسی

ـعنوي محضـی  م ـ یخ این مفهوم را با انوارـش. شود باط میننه، معناي ساکن شدن و رحل اقامت افکندن استیکـس
که  همچنان ؛شود تبدیل می» هیکلی نورانی« یابند و در این صورت، نفس به س اسکان میدهد که در نف ارتباط می

شـاهان   ،واژه خوره مبین اسکان نور جلال در جان پادشاه فرهمند ایران باسـتان اسـت کـه بهتـرین نمونـه آنـان      
  )89: 1369کربن (» .بختیار، فریدون و کیخسرواند

وي معتقـد اسـت از دیـد    . کرده اسـت  عرضهاین دو مفهوم تطبیق نري کربن بیشترین نظریات را در مورد ها
 همـه حـاملان  سهروردي از این مفهوم که در اسـلام، پیـامبران   . سهروردي، پیامبران نیز داراي فرهّ هستند اشراقی

سـان مفهـوم خورنـه را بـا      ده و بـدین گیرد، استفاده کر سرچشمه می» تبوـشکات نـم« اند که از »ديحمـم نور«



وي بـا هماننـد    .ه اسـت درباوري مزدیسنایی را در هم ادغام ک ـ ت اسلامی و فرشتهمفهوم سکینه جمع کرده و سنّ
. رسـاند  هـا بـه پایـان مـی     تبناي نظر خود را در مورد تلفیق این سـنّ  ،دانستن لوگوس یونانی و خورنه و سکینه

  )228: 1387شایگان (
کـه میـان کیخسـرو و    در بیـان نبـردي    ،الواح عمـادي خره در  یا کیان هنگام بحث در مورد فرّ سهروردي در

سـت  ا جـا  یاد کرده است و از همین ،دآماي که در میدان نبرد بر دل شاه ایران فرود  از سکینه ،داد افراسیاب روي
: 1382پورجـوادي  (. یکـی اسـت  شاهان است، با سکینه  خره که مختص اند که خره و کیان که بعضی محققان گفته

داند که نسل به  اي می وي خورنه ایرانی را خمیره. است توجه ر هانري کربن در این زمینه بسیار جالببیتع )139
 به زرتشت، پیامبر آیین اورمزد، و شاه ویشتاسپ که حـامی آیـین او   سپس ه ونسل به شهریاران ایرانی منتقل شد

آخرین پسر زرتشت است که در پایان عهد ما زاییده خواهد شد و بـه   ،خورنهگیرنده نهایی . ه استدیرس ست، ا
همـان   ایرانی، نسبت سوشیانت ناجی با زرتشت، پیامبر« )54: 1369کربن (. اصطلاح همان زرتشت بازگشته است

؛سوشیانت، لنگه زرتشت در قیام قیامت اسـت . در آیین تشیع است) ص( دنسبت امام دوازدهم با حضرت محم 
  ) 228: 1387شایگان (» .ختم حقیقت محمدي در سنت اسلامی استمبین که امام دوازدهم  همچنان

توان گفت  علاوه بر این، می .دي پی بردمحم به ارتباط مفهوم خورنه با نور توان میبا توجه به آنچه گذشت، 
ست که حکمت خـود را حکمـت   که شیخ اشراق پایۀ اندیشۀ خود را بر مفهوم فرهّ نهاده است و به همین دلیل ا

  .اشراق نامیده است
  

در آثار سهروردي اساطیريهاي  تشاهان و شخصی  
و بـه    ز اشراقی بـوده یآنان ن ،که به نظر او است بودهدلیل صرفاً به این  ،علاقه سهروردي به حکیمان ایران باستان

اند که از سوي خداونـد   اي بوده فرزانگان بلندپایهدر ایران باستان «: گوید که می چنان ؛اند عقیده داشته وحدت مبدأ
» .احیا کردم الاشراق حکمۀ سوم بهدر کتاب خود مو... که اصل نور بود،من اصل عقاید آنان را ... شدند رهبري می

 ،اننـد کیـومرث، فریـدون   اي م هـاي اسـطوره   و شخصـیت  شاهان از برخی سهروردي) 211: 3، ج1380سـهروردي  (
نمادي بـراي  هر یک را ی ویژه به کار برده و یرا در آثار خود در معنا... اسفندیار و ،مرغ، رستمکیخسرو، زال، سی

هـا   ي عرفانی سهروردي از شخصیتها به برداشت ادامه این پژوهشدر . فلسفی و عرفانی قرار داده است ایقحق
  . پردازیم اي می و عناصر حماسی و اسطوره

  
  کیخسرو

وي قاعـدة  . ده ـد مـی تی به کیخسرو توجه نشـان  بیش از هر شخصی ،حکمت باستانسهروردي در میان بزرگان 
. شـود  دیـده مـی  هاي او  همۀ کتابدر ایرانیان و ملوك پارسی  از داند و تمجید اشراق را طریقۀ حکماي فرس می



به دیدار انوار  پارسی شاهانو معتقد است که خواند  د می، ملوك پارسی را موحالواح عماديکتاب وي در پایان 
به طور کلیّ در اندیشۀ ایرانیان باستان، پادشاهان پیـامبر و پیشـواي دینـی نیـز      )465: 1382ملکشـاهی  ( .رسیدند می

  :گوید جمشید درباره خود می. شدند محسوب می
ــزدي  ــرهّ ایــ ــا فــ ــت بــ ــنم گفــ   مــ

         
 همم شهریاري و هم موبدي  

)41: 1، ج1389فردوسی (               
. توان دید است نیز می ویس و رامینهاي اصلی داستان  موبد که از شخصیت کته را در نامگذاري شاهاین ن

ق و دوست، خردمند، موفّ چهره پادشاهی است عادل، مردم ،کند اي که فردوسی از کیخسرو ترسیم می چهره
  :شود پیروز و سرانجام رستگار که با آغاز پادشاهی او جهان پر از عدل و داد می

ــر از خــوبی و ایمنــی     ــان شــد پ   جه
  

 ز بد بسته شد دست آهرمنی  
)5: 3، جهمان(                 

را سـهروردي، ایـن شـاه   . اشراق را به این شاه کیانی معطـوف سـاخته اسـت     توجه شیخ ،اتهمین خصوصی 
 شاهنامهکیخسرو در . کند معنوي و روحانی معرفی میمثبت، اي  چهرهبا  او را وداند  میالگویی براي همه شاهان 

 نـژاد صـاحب   منـد، هنر خردمند، ،پادشاهی مؤمن و موحد ؛شاه نیست، بلکه یک انسان کامل استپادصرفاً یک 
ست که شیخ اشـراق را شـیفته   ا کیانی و خردمندي او فرّ ویژه کیانی و مجموعه این کمالات به فرّ داراي واصیل 

  )71: 1382پورجوادي (. کرده است
اي  او پرسـتنده . انی است که صاحب فرّ کیانی هسـتند کیخسرو از مصادیق بارز پادشاه ،سهروردي عقیدهبه 

صدبرداشـتی  ، برداشـت سـهروردي از کیخسـرو   . کند یس و مبارك است که جهان را پر از عدل و داد مییق، قد
گیـرد   ید در پیش میه از جان علوي است که طریق تجریهاي عرفانی شیخ، کیخسرو کنا در نوشته«. معنوي است

پیونـدد   نور مـی  مبه عالو ... کند ل تا فنا را طی میرهاند و یا سالکی که از مقامات تبتّ و خود را از بند ظلمات می
  )159: 1374موحد (» .گردد الغیب می و از رجال

و مـرگ   بـی  اي که به گونه؛ به کوه است شیب شدن او و پناه بردنـغ ،کیخسروباره در نکته مهم و قابل توجه
پوشـد، هرچــه    چشم مـی یها ـاز همه دنیا و ماف ،یاوشــسرو پس از گرفتن انتقام خون سـکیخشود؛  می جاودانه

و اسـت  او به همه آرزوهایش در این دنیا رسیده  گویی .شود و غیب می گذارد سر به کوه میکند و  دارد، رها می
  :است آمدهچنین  شاهنامهاو در از زبان . استمعنی  براي او پوچ و بیاین دنیا، در ادامه دادن به زندگی 

ــردم بــــسی    ـــج ب ـــیدم و رن   بکوشــ
ــن ســراي ســپنج  ــون جــان و دل زی   کن
ـــتم    کنــون آنچــه جــــستم، همــه یافــ

  

 ندیدم که ایــدر بماند کــسی  
 بکندم، سرآوردم این درد و رنج
 ز تـــخت کــییِ روي برتافتم

) 35: 4، ج1389فردوسی (               



هراس  ،هاي خود رسیده است، از سرنوشتی که جمشید و ضحاك بدان گرفتار شدند او که به همه خواسته
  :دارد

ـــنی   ــه آرد مــ ـــد ک ـــم نبایــ   روانـــ
  شــوم بــدکنش همچــو ضــحاك و جــم

  

 بداندیشی و کــــیش آهرمنی  
 که با سلم و تور اندر آمد به زم

) 327: همان(                  
بیـان  » هجرت به سوي حق تعالی« و» لبیک گفتن به نداي عشق« غیبت کیخسرو را با الفاظی مانندسهروردي 

  : کند می
ها را زنده گردانید و تعظیم انوار حق کرد و حکم کرد بر تأیید حق تعالی بر جمله  النفس در عالم، سنت چون ملک فاضل

بخواند او را منادي عشق و او لبیک گفت و فرمان حاکم شوق ... زمین، انوار مشاهده جلال حق تعالی بر او متوالی گشت
و حکم محبـت  ) را(ترك کرد ملک جملۀ مأموره . و هجرت کرد به حق تعالی... باز رفت به فرمانبرداري رسید و او پیش

  )188-187: 3، ج1380سهروردي (» .روحانی را ممثلّ گشت به ترك خویشان و وطن و بیت
) ویچارشن(در بین شاهان ایران تنها کسی که در زندگی به رهایی . زندگی است کیخسرو نماد مرگ در عین

گیرد؛ از جمله سیاوش که به دلیل پیوند بـا فـرنگیس    رهایی دیگران با مرگ صورت می. رسد، کیخسرو است می
یابـد؛   یشود و با مرگ، از این آمیختگی رهـایی م ـ  مبتلا می) گومیچشن(که از سرزمین تیرگی است، به آمیختگی 

  یابد و این همان چیزي است که در عرفـان اسـلامی آن را فنـاء    اما کیخسرو خودآگاهانه به این رهایی دست می
سـین در کـوه یـا    سنت پنهـان شـدن مقد   )16ـ   1: 1380ازي کزّ. ك. براي اطلاع بیشتر در این مورد ر(. گویند االله می فی

زرتشـتیان   در بـین  پاي ایرانی است که تا همـین اواخـر  ن دیرظهور در رستاخیز، از جمله سنت براي غیبت موقّ
مرگ خواهد مانـد   آنجا تن وي بیدر شود و  ، کیخسرو به نهانگاهی منتقل میدینکرداساس  بر. یافته استتداوم 

   )172: 1384رضی ( .رددسازي جهان دوباره بازگ نوبراي نو کردن و یاري در  در رستاخیز تا زمانی که
  

  جام کیخسرو 
پیام  توانست یب در ارتباط بود و میــغجهان با  ،تـیانی اســک اه دیگري که داراي فرّـکیخسرو مانند هر ش

ملک ظاهر، کیخسرو مبارك که تقدس و عبودیت «که خوانیم  می الواح عماديدر رساله  .سروش غیبی را بشنود
نکته اما ؛ )187 - 186: 3، ج1380سهروردي ( »را بر پاي داشت، از قدس صاحب سخن شد و غیب با او سخن گفت

   .توانست امور غیبی را ببیند ، این است که او میشک مورد توجه سهروردي نیز بوده است بیمهم درباره او که 
اسـلامی بـه جمشـید نسـبت داده      -این جام که در فرهنگ ایرانی. کنند عرفا جام کیخسرو را به دل تأویل می

دانـد و   ه را جام جم مـی فرّهانري کربن یکی از تجلیات . بازتاب چشمگیري یافته استشده، در ادبیات عرفانی 
آشکارکننده  ،جام جم است که نگرش در آن ،ه به صور دیگري هم تجلی دارد و از آن جملهنور و فرّ«: گوید می

شـد و   نامیـده مـی  » وسـر جـام کیخ « نما که در اصل نما یا گیتی جام جهان )314: 1387شایگان (» .ستا اسرار ناپیدا



معروف شده است، همان جامی است که فردوسی به کیخسرو نسـبت داده  » جام جمشید« یا» جام جم«بعدها به 
  :کند تا بتواند بیژن را در آن ببیند را طلب میاین جام کیخسرو  .است

  نماي بخواهم من آن جام گیتی
  

 شوم پیش یزدان بباشم به پاي  
)344: 3، ج1389فردوسی (  

جـام  « .دهد را به کیخسرو نسبت می کند و آن استفاده می» نماي جام گیتی« از تمثیل لغت مورانسهروردي در 
گشـتی و بـر مغیبـات     کاینات مطلع مـی  در آنجا مطالعه کردي و بر ،هر چه خواستی. کخسرو را بود ،نماي گیتی

 ـ. داشت برابر میآن جام را در  وپس وقتی که آفتاب در استوا بودي، ا... شد واقف می اکبـر بـر آن    رچون ضوء نی
  )46: 1386سهروردي (» .شد آمد، همه نقوش و سطور عالم در آنجا ظاهر می می

جـام کیخسـرو   «. داردسهروردي تفاوت  معناي مورد نظربا  ،معنایی که فردوسی از جام کیخسرو در نظر دارد
این جام از نظـر شـیخ   . معنایی رمزي داردبراي فردوسی یک شیء واقعی و خارجی است، ولی براي سهروردي 

شـود و حـدود نـیم قـرن پـیش از       نامیـده مـی  » دل«اشراق، در حقیقت همان چیزي است که از لحـاظ عرفـانی   
کیخسرو با آنکـه نمونـه    ،به هر حال )76: 1382پورجوادي (» .به کار برده است سوانحاحمد غزالی در  ،سهروردي

هود دارد و ـشف و ش ــی است کـه ک ـ ارفبارز پادشاهی حکیم است، در پرتو دانش و حکمت، والاترین نمونه ع
  .استبه همین دلیل  ،شمارند ام جم که او را صاحب آن میـاره به جـاش

  
  سیمرغ
 .اسـت سـهروردي   سـیمرغ صـفیر  حکمت اشـراق، رسـاله   اشتراك میان حکمت خسروانی و  هاي نشانهیکی از 

توانـد   ست، مـی ا سیمرغ و درخت طوبی که آشیان او بارهخصوص در تردید پژوهشی تطبیقی در این رساله به بی
سـهروردي  . می نشان دهدهاي حکمت خسروانی و عرفان کهن ایران را با حکمت اشراق و عرفان اسلا همانندي

تم و ـیمرغ، درخـت طـوبی، زال، رس ـ  ـچـون س ـ  ،شـاهنامه هـاي   داستان نیز از عناصر مهم عقل سـرخدر رساله 
  . پردازد هاي خود می به بیان اندیشه عناصر گیرد و با استفاده از این فندیار بهره میـاس

سئنه بـه  معنـاي شـاهین اسـت کـه نمـاد پـرچم        . است» سئنه« ،اي ایرانیان پرندة اسطوره ،سیمرغریشه واژه 
در » سینا«انش پزشکی نیز ارتباطی تنگاتنگ دارد و برخی معتقدند که واژة سیمرغ با د. هخامنشیان نیز بوده است

در . حضـور دارد  هـم  عطـار در آثار کسانی چون غزالـی و   شاهنامهبه جز سیمرغ . سینا نیز با آن مرتبط است ابن
 ریاضـت  وسفر روحانی، با راهنمایی پیر  در پیش گرفتن با سالک هک استعطار، سیمرغ نماد توحید  الطیر منطق

و بـال خـود را برکنـد و     هر انسان عادي که مانند هدهد زندگی آسوده را رها کنـد و پـر   .رسد به آن می کشیدن
. بخشـد  دي روحـانی مـی  کند و به آنان تولّ شود که صفیر او خفتگان را بیدار می قصد کوه قاف کند، سیمرغی می

  )120: 1387امین رضوي (



پورنامـداریان معتقـد اسـت کـه سـیمرغ      تقی . در مورد سیمرغ حکایات فراوانی از باب تأویل بیان شده است
 ـد و به علّوش غزالی وارد عرفان می الطیر رسالۀ بعد از شاهنامهو  اوستا اساطیري یات و نیروهـای ت صفات و کیفی 

گـردد و از ایـن نظـر در کنـار      هـاي عـالم مـی   والاترین حقایق کاینات و برترین نیرو ی برايرمز و مثال دارد، که
تواننـد بـا    مرغان دیگر نیز می. گیرد ، قرار میخداوند در عالم افلاك است ۀخلیف ،خورشید که به قول سهروردي

ب در میان خاکیان اي از فرشتگان مقرّ در زمین یا فرشتهمجاهدت و ریاضت به مرتبه او برسند و سیمرغی شوند 
  )423: 1375پورنامداریان (. است و وجود او براي بقاي نوع بشر واجبانسان کامل  ،که خود

نیافتنی است، نماد ذات احدیت است؛ اما سهروردي آن را نماد وارستگان و  اي دست سیمرغ از آنجا که پرنده
ا مجاهدت و ریاضـت قصـد کـوه    گوید که هر هدهدي که ب می چنین صفیر سیمرغدر رساله وي . داند پاکان می

فیر او به همه کـس  ص. کند و نشیمن او در کوه قاف استه صفیر او خفتگان را بیدار سیمرغی شود ک«کند، قاف 
» .قطـع امـاکن   پر و نزدیک شود بـی  جنبش و بپرد بی و این سیمرغ پرواز کند بی... ولکن مستمع کمتر دارد ،برسد

بامـداد سـیمرغ از   . آشیانه بر سر طـوبی دارد سیمرغ « کند که می بیاننیز  عقل سرخدر  )315: 3، ج1380سهروردي (
  )15: 1376همان (» .در آید و پر بر زمین بگسترده آشیان ب
آنچه به خاطر فقیر «: داردتعبیري از سیمرغ  چنین شرح گلشن رازمحمد لاهیجی از عرفاي قرن نهم، در  شیخ

عبارت از حقیقت انسانیت که  ،تسا قاف که مقر او آن است که سیمرغ عبارت از ذات واحد مطلق است و ،آید
هـی  ، سیمرغ نماد ذات الگفته شدکه پیش از این طور  پس همان؛ )130: 1374لاهیجی ( »مظهر تام آن حقیقت است

درخت طـوبی  «: گوید می باره درخت طوبیهانري کربن در. نه او بر درخت طوبی یا کوه قاف استااست و آشی
اند و  نفس نامیده ۀکه گاه آن را قلع» هشت اقلیم«یدا و ناپیدا در آستانه ان پیعنی رمز میان جه ؛در کوه قاف است
الـدین   میرجلال گفتهبه  )320: 1387شایگان (» .درخت طوبی یکی از رمزهاي وجود مطلق است. گاه سیناي عرفان

در اسـاطیر دینـی   » تخمـه  هرویسـپ « یـا » تخـم  همه« همان درخت ،درختی که سمیرغ بر آن آشیان دارد ،کزازي
هـر سـال سـمیرغ بـا     . انـد  بخش از آن مایه گرفتـه  ها و گیاهان دارویی درمان که تمام دانهدرختی اوستایی است؛ 

ریـزد و   تان از آن فرومـی ــیاهان و درخـتخم انواع گبا این کار افشاند و  را می ، آنبرخاستن از روي این درخت
تغییـر  » طـوبی « این درخت به ،کند که در ایران پس از اسلام ین بیان میوي همچن. شود بز میـیتی از آن سرسـگ

داروشناسـی و   ،ها و گیاهان دارویی بـا پزشـکی   دارا بودن تمام دانهو به دلیل  نام داده که آن آشیانه سیمرغ است
آثـار دیگـر و    پس از آن در. شود متولدّ میبا جراحی به کمک او براي نخستین بار رستم  و درمانگري پیوند دارد

تغییـر نـام   » قاف«کوه  در ایران پس از اسلام، البرز به. شود سیمرغ به کوه البرز برده می ، آشیانۀشاهنامهاز جمله 
حکیم اسـت، هـم    ۀبه مثاب ، همسیمرغ در داستان زال و نبرد رستم و اسفندیار) 387: 1، ج1386کزاّزي (. داده است

  . هم پهلوان ،پیامبر
  



  سیمرغ از تولد زال تا مرگ اسفندیار 
عمري طـولانی دارد و حتـی پـس از مـرگ فرزنـدش، رسـتم،        شاهنامههایی است که در  تشخصیجمله زال از 

هایی با زروان، خداي زمان در ایران باستان، سـنجیدنی اسـت و جالـب آن     این شخصیت از جنبه. زید میها  سال
را روایت  و سیمرغ داستان زال خود الاشراق حکمۀسهروردي در . کند یاي نم است که فردوسی به مرگ او اشاره

زال را که در زبان اوستایی بـه معنـی    ،سهروردي. ، اما روایت او با روایت فردوسی بسیار تفاوت داردکرده است
دارد  هـایی  تــ ـژگی برداشـداند و از این وی عمر طولانی سمبل نور و زمان می و ت سپیدموییبه علّ ،زمان است

   .کنیم ی میـبررسآنها را تصار ـکه به اخ
ها آهویی کـه   گیرد و شب و بال خود می اي او را زیر پر روزها سمیرغ افسانه در صحرا، زال شدن رهاپس از 

کسـی امیـدي بـه زنـده      سپس در حـالی کـه   .دهد رسد و به او شیر می اه می، از راست ه خود را از دست دادهبرّ
  . شود که وي به نحوي اسرارآمیز از مرگ رهایی یافته است یابد و متوجه می مادرش او را می ماندن او ندارد،
نقش سـیمرغ در پـرورش    ،طرد شدن او به دلیل سپیدمویی ،د زالتولّداستان ، عقل سرخدر رساله سهروردي 

ایـت او ماننـد   و ایـن بخـش از رو   اسـت را روایـت کـرده    وي و کمک و راهنمایی او در نبرد رستم و اسفندیار
 ،شـنیدم کـه زال را سـیمرغ پـرورد و رسـتم     : پیـر را گفـتم  «: در این رساله آمده است که .روایت فردوسی است
چـون زال از مـادر   : آن چگونه بود؟ گفت: گفتم. بلی درست است: پیر گفت. شتسیمرغ کاسفندیار را به یاري 

 ـ   . ید داشتپرنگ موي س ،در وجود آمد در  )15: 1376سـهروردي  (» .ه صـحرا انـدازد  پـدرش بفرمـود کـه وي را ب
که این کـودك   گیرد تصمیم میشود و  برآشفته می دهند، را مید فرزندش هنگامی که به سام خبر تولّ نیز شاهنامه

  :را نابود کند
ـــتند  ـــاش برداشــــ ــود تـــــ   بفرمــ
ــود    ــه ب ــمیرغ را لان ــه س ــایی ک ــه ج   ب

  

 از آن بوم و بر دور بگذاشتند  
بیگانه بودبدان خانه آن خرد   

)166: 1، ج1389فردوسی (  
وي زال را نمونه انسان . شود، نمادي از خرد و پاکی است از دیدگاه سهروردي، زال که با مویی سپید زاده می

هانري کربن معتقد است کـه  . داند که بر دیوان سیاه و سفید که تجلی درون او هستند، پیروز شده است کامل می
هبوط نفـس در  «. زال و مرگ اسفندیار، رمزي از دو رویداد عمده در تاریخ نفس استاز دیدگاه سهروردي تولد 
در بین این دو رویداد نیز نقش اسرارآمیز فرشـته   )91: 1382کربن ( ».اش به مبدأ خویش این جهان و عروج دوباره

ها ســـیمرغ، زال را  در تأویل این مطلب که روز سهروردي. رمزي از آن است ،اي اسطوره بینیم که سیمرغ را می
  : گوید دهد، می ها آهو به او شیر می پرورد و شب می

بـه ایـن جهـان    ] از جهـان روشـنی  [دهد که در واقع، سخن بر سر هبوط نفس  تناوب صدور روز و شب به ما نشان می
ق دارد؛ یعنی به بینیم که سیمرغ روزها مراقب کودك است، براي این است که روز به جهان نور تعل اگر می. است] مادي[

جهـان  . رسـد  همان میهن نفس که یادي از آن در خاطر وي مانده است و بعدها از راه آگاهی و سیر و سلوك بـدان مـی  



: 1387شـایگان  . (هاي حسی محدود به حواس ظاهري است و آهور رمزي اسـت از نفـس نبـاتی    شب نیز جهان ادراك
319(  

بـه اصـل   کوشـد   میاما هنوز با آن پیوند دارد و  است، افتادهرمزي از روحی است که از اصل خود جدا  ،زال
کـه اسـیر ظلمـت    شود و یا نـوري اسـت    ده افکنده میرمز روحی است که به صحراي عالم ما ،زال«. برسدخود 

سفید بودن روي و موي او هنگام تولد از مادر، یادآور اصل نوري وي قبـل از تبعیـد بـه عـالم کـون و       .گردد می
آن سپیدي نیز نشـان و نمـادي از   . شود سپیدي مو در دیو سپید نیز دیده می) 200: 1375پورنامداریان (» .فساد است

پژوهشگران معتقدند علـّت نامگـذاري ایـن    . سرزمین اشراق و نور است؛ گرچه این سپیدي در موهاي دیو است
که پیش از این نیز  چنان ده است و آندیو به دیو سپید، آن است که این دیو در واقع، از خداوندان بومیان ایران بو

  .در مبحث فرهّ اشاره کردیم، مقصود از نور و سپیدي همان خداوند و سرزمین فروغ است
درباره سـپیدي مـوي زال و برداشـت شـیخ      شاهنامهخود از ازي در شرح و گزارش کزّالدین  عقیدة میرجلال

  : اشراق از آن چنین است
، زال را نماد و نمودار رازوارانه رهروي خداجوي دانسـته اسـت   عقل سرخاستان نمادین در د] شیخ اشراق[فرزانه فروغ 

اي  که در پی خداجویی است و پیوند خود را با جهان نهان و مینوي برین نگسسته است و سپیدي مویی وي نیـز نشـانه  
ست؛ جهانی ساده و پیراسـته از هـر   ها، سپید نشانه جهان فراسویی ا است نمادین از این پیوند؛ زیرا، در نمادشناسی رنگ

است، جهان خاکی و پیکرینه و » همه سپیدي«توان گفت  نمادشناسانه می... وارونه این جهان فراسویی که. رنگ و آلایش
  )384: 1، ج1386ازي کزّ. (، جهانی است آکنده از رنگ و آلایش و آمیختگی»گیتیگ«

کـرده در ایـن    طزال رمـزي اسـت از نفـس هبـو     ،رورديبه عقیده سهتوان گفت  با توجه به آنچه گذشت می
ه انسان قبـل از خلقـت وي بـوده    یعنی همان ناکجاآباد است که جایگا ،در آن سوي قاف او یمیهن حقیق. جهان

  .است و موي سپید او نیز بهترین نشانه و دلیل این ادعا است
  

  رستم و اسفندیار
هـاي حماسـی ایرانـی و غیـر ایرانـی از       که به عقیده جلال خالقی مطلق از میان داستان داستان رستم و اسفندیار

: 1388خـالقی مطلـق   (ترین داستان ایرانی اسـت   ترین و ایرانی خان صبا، عظیم فتحعلی هشاهنامهمر گرفته تا  ایلیاد
ایفـا   یز در آن نقشی بسیار مهـم و سیمرغ ن است که با داستان زال پیوند یافته دلیلاین  به ،از نظر سهروردي ،)53
کـزازي  . در ایـن داسـتان بسـیار نمـود دارد     ،تقابل نیروهاي ناساز بـا یکـدیگر  . تی ویژه استداراي اهمی ،کند می

بـا سـتیز ناسـازها    ه در این داسـتان  رداند؛ زیرا هموا می شاهنامهترین داستان  داستان رستم و اسفندیار را حماسی
پیوسته در رویـارویی  ، مهر و کین، نوش و نیش، و ستایش و نکوهش در این داستان شویم؛ بزم و رزم مواجه می

پهلوانان این داستان نیز نه تنها هر زمان در بیـرون بـا هـم در کشـمکش و سـتیزند، از کشمکشـی       . با هم هستند
اي  هـاي بـه دوراه ـ  هـر دو راهی قرار دارند و از دوراه ــدم بر س راي که ه د؛ به گونهـدرونی با خود نیز در آزارن



. انجامـد  به رویارویی دو پهلـوان مـی   ،ناچار باید یکی از آن دو را برگزینند و بالاخره این ستیزکه رسند  دیگر می
  )187: 1387کزاّزي (

در نحـوة کشـته     روایت فردوسی از این داستان با روایت سهروردي تفاوت چشـمگیري دارد و ایـن تفـاوت   
نیز تفـاوت داسـتان زال در آثـار سـهروردي و     و   علّت این تفاوت. شود نمایان می شدن اسفندیار به دست رستم

گرفتـه اسـت و ایـن نکتـه خـود       شاهنامهها را از منابعی غیر از  شاید آن باشد که سهروردي این داستان شاهنامه
هاي باستانی ایران باشد که با توجه به علاقۀ بسیار او بـه ایـران باسـتان     تواند نشانه آشنایی سهروردي با زبان می

  .چندان دور از انتظار نیست
اسفندیار را از پـاي در   است، شاخه که از چوب گز ساخته شده و، رستم به کمک تیري ددر روایت فردوسی

زال از حمایـت سـیمرغ برخـوردار    ؛ کنـد  را به دو پر سیمرغ تأویل مـی تیز دو شاخه اما سهروردي این  ،دآور می
یمرغ ــ ـرا آتـش بزنـد تـا س    آن مواقـع ضـروري  در تـا  است و سیمرغ یکی از پرهاي خود را به وي داده است 

شود و خسـته و مانـده نـزد     جز میزمانی که رستم از نبرد با اسفندیار عا شاهنامهدر . درنگ به یاري او بشتابد بی
بـه او  سیمرغ ابتدا عواقب کشـتن اسـفندیار را    .شود ل میجویی به سیمرغ متوس گردد، زال براي چاره پدر باز می
  : کند گوشزد می

ــر    ــز راه مه ـــیمرغ ک ــت س ــین گف   چن
ــر کــس کــه او خــون اســفندیار    کــه ه

  

 بگویم همی با تو راز سپهر  
 بریزد، ورا بشــکرد، روزگار

)402: 5، ج1389فردوسی (                
  :نماید میبه او سپس راه چاره را 

  تــر بــدو گفــت شـــاخی گــزین راســت
ــفندیار    ــز بـــود هـــوش اسـ بـــدین گـ

  

تر کاست سرش برتر و بنش بر    
 تو این چوب را خوارمایه مدار

)403: همان(                          
در  .نقل شده است روایت کشته شدن اسفندیار به دست رستم، به طور مختصر و موجز ،عقل سرخ رسالهدر 
  .توانند دو شعاع خورشید باشند که خود، خلیفه خداوند در عالم افلاك است دو پر سیمرغ میاینجا 

زال . خیـره شـود   در سیمرغ آن خاصیت است که اگر آیینه یا مثل آن برابر سیمرغ بدارند، هر دیده که در آن آیینه نگرد،
هـاي   که جمله مصقول بود و در رستم پوشانید و خودي مصقول بـر سـرش نهـاد و آیینـه     جوشنی از آهن ساخت؛ چنان

چون . اسفندیار را لازم بود در پیش رستم آمدن. مصقول بر اسبش بست و آنگاه رستم را از برابر سیمرغ در میدان فرستاد
از جوشن و آیینه عکس بر دیده اسفندیار آمد، چشـمش خیـره شـد؛    . ینه افتادنزدیک رسید، پرتو سیمرغ بر جوشن و آی

از اسب درافتاد و به دست . توهم کرد و پنداشت که زخمی بر هر دو چشم رسید؛ زیراکه دگران ندیده بود. دید هیچ نمی
  ) 16: 1376سهروردي . (رستم هلاك شد؛ پنداري آن پاره گز که حکایت کنند، دو پر سیمرغ بود

چیزهایی جز نـور نیسـتند کـه از     ،هاي مختلف واقعیت ،ن نصر معتقد است که بنا بر نظر سهرورديیدحسسی
شـود  حقیقت این است که همه چیزها به وسیله نور آشـکار مـی  . ا یکدیگر تفاوت دارندبت و ضعف لحاظ شد .



 ـ      است، الانوار نامیدهرنور محض که سهروردي آن را نو ت نورانیـت  حقیقت الهـی اسـت کـه روشـنی آن بـه علّ
 ،توان نتیجه گرفت که سیمرغی که نماد ذات واحد است از این عبارت چنین می )81: 1371نصر (. کورکننده است

از پـاي  اسـفندیار بـه واسـطه آن     واز نورانیتی کورکننـده برخـوردار اسـت     ،به نور محض علّت نزدیک بودنبه 
، اسـفندیار بـه نیـروي    اسـت  بر خلاف آنچه در داستان حماسی شاهنامه آمـده  ،هانري کربنبه عقیده  .آید درمی
 کنـد، رمـزي از عـالم    پرتوهاي سیمرغ که چشم اسفندیار را خیره می. سیمرغ کشته شده است يکننده پرها خیره

  )322: 1387شایگان (. خوریم به آن برمی الاشراق حکمۀ است که در» مرایا«
انـب  اي ج عـده اي جانـب رسـتم را دارنـد و     ي از داستان رستم و اسـفندیار، عـده  سهرورددر تفسیر روایت 

 بـا نفـس یـا    انسـان  پورنامداریان معتقد است که مبارزه رستم و اسفندیار، جدال روح یا نفس ناطقه ؛اسفندیار را
مگر اینکه تنهـا انـدام   افتد  هیچ سلاحی در وي کارگر نمی ،تن است دیار رویینچون اسفن. جنبه حیوانی او است

روح با راهنمایی پیـري واصـل یـا از    . قات دنیوي بسته شودیعنی چشمش از کار بیفتد و بر تعلّ ،پذیر وي آسیب
به یاري زال که با سـیمرغ در   که رستم همچنان ؛شود این خصم پیروز می رال است که بطریق پیوستن به عقل فع

. کنـد  بـر اسـفندیار غلبـه مـی     سب قابلیت پـذیرش نـور سـیمرغ،   ارتباط است، با تحقق جوهر الهی خویش و ک
  )207: 1375پورنامداریان (

بـه عقیـده او، اسـفندیار، آن    . گیرد میجانب اسفندیار را در تفسیر خود از این روایت، هانري کربن در مقابل 
  . شود آفریدة مقدس، با مرگ جاودان می

دهد، هم به حریف او  زند کسی را که در حمایت او بوده است، نجات میزند؛ هم جان فر سیمرغ با یک تیر، دو نشان می
بین، پیروزمندانه از این جهان بـه سـراي    بخشد که زیر ظاهر شکست، به صورت پهلوانی جهان سرانجامی می) اسفندیار(

ی در تفسیر سهروردي، ول... رود؛ پس سرانجام عارفانۀ کرد و کار قهرمان ایرانی، امري است نتیجه تدبیر سیمرغ باقی می
آن هم نوعی از گشودگی کـه عـارف را بـه    ... شود پذیري دو چشم اسفندیار به گشودگی دیدگان باطنی تبدیل می آسیب

  ) 232: 1387شایگان . (رهاند اي برتر، از قید زندگی در این جهان می مدد جذبه
  

  نتیجه
قصود در محیطی که عرفانـو براي اداي مت است خود قرار داده سهروردي احیاي حکمت باستان را وجهه هم 

زبـان حـال شـاعران و نویسـندگان شـده اسـت، زبـان         ،و به تدریج مسایل عرفانیگرفته سرایی را  حماسه جاي
تـرین منـابع مـورد     از مهـم یکـی  فردوسی  شاهنامه. ه استفه و عرفان را براي بیان حکمت باستان برگزیدــفلس
اسـاطیر ایرانـی  از  المعـارفی  دایـرة ادب ایران باسـتان و  و نماي حکمت  آیینه تمام این اثر،چراکه  ؛استاو ه توج 

  . کرده استه عرفانی تبدیل ـه پهلوانی کهن ایران را به حماسـسهروردي حماس. است



 ل بسـیار مهـم  یله نور است که خود از مسادوسیِ حکیم و سهرورديِ فیلسوف و عارف، مسأنقطه اشتراك فر
پیام فردوسی، پیام خرد مینویی و نور است و سهروردي هم همین مطلـب را بـه   . آید میشمار  حکمت ایرانی به

ر سـهروردي  هاي تفکّ ه ایزدي یا همان خورنه اوستایی که از پایهله فرّأمس .کرده استی و عارفانه بیان فسلزبان ف
رمانروایی شاهان اساطیري ماننـد  ت فمبناي مشروعی ،گردد که در اندیشه فردوسی له نور برمیسأبه همان م ،است

سـهروردي   ،در واقع. روز خواهد شد به تیره ،از او جدا شود مانند جمشید این فرّکه کیخسرو است و هر شاهی 
هاي خود را بر توحید اسلامی استوار ساخته و مفاهیم آن را با اصطلاحات حکمت خسروانی و الاهیـات   اندیشه

  .مینوي توضیح داده است
کـه  کـرد   بیـان مـی  همان چیزهـایی را   ،گفت که اگر سهروردي به زبان حماسه سخن میگفت توان چنین  می

 چیزي شـبیه  ،گفت فه و عرفان سخن میسو اگر فردوسی به زبان فل است به تصویر کشیده شاهنامهفردوسی در 
آن توجـه داشـته و   بـه جنبـه حماسـی     شاهنامهفردوسی در خلق . آفرید می است، آنچه سهروردي خلق کرده به

اي شاهنامه را به زبان رمز در جهت  هاي اسطوره شخصیتو  پرداخته استآن تأویل سهروردي به جنبه رمزي و 
  .ه استدبیان مقاصد عرفانی خود به کار بر
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 اختیـشن ورهـی و اسطـرفانــلنامۀ ادبیات عــفص
 )206تا  177از صفحه( 92ـ زمستان  33ـ ش 9س 

 
 نامه اي حکایت غلام و بازرگان در مرزبان اسطوره –تحلیل ساختاري 

 
 

 میثم روستایی - دکتر نسرین علی اکبري
دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان –استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان   

 

 چکیده
 تحلیل این در. است شده تحلیل نامه مرزبان دوم باب از »بازرگان و غلام« حکایت ساختارگرایی نقد رویکرد اساس بر مقاله این در
 که مایه بن دو این. استشده  توجه »سفر از بازگشت و سفر« مایه بن دوبه  پریان، هاي قصه شناسی ریخت در پراپ شیوه اساس بر
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 مقدمه
هاي گوناگون نمود  ها بازتاب دارند و به شکل ها در فرهنگ و ادبیات ملت اسطوره. ها اسطوره دارند همه ملت

توان  هاي گوناگون دارند، در وراي این گوناگونی ساختاري، می هاي بازتاب یافته شکل هرچند اسطوره. اند یافته
در فرهنگ این کشور اسطوره . ایران کشوري کهن و سرشار از اسطوره است. واحد آنها را دریافت 1هاي مایه بن

بازتاب . اي یافته است اجتماعی آن بازتاب گسترده –نقش مهمی دارد و در بسیاري از پدیده هاي فرهنگی 
علاوه بر این منابع . ، متون پهلوي و شاهنامه مشاهده کرداوستاتوان در  اي از اساطیر ایرانی را می بخش عمده

 هر چند این .جو کرد و آثار تمثیلی نیز جست در به ویژه ،بع دیگرهاي اساطیري را در منا توان رد پاي نشانه می

                                                   
١. theme 



هاي  یا ابعادي از ساختار خود را در تجربه ؛اي یافته باشند ها در روند تاریخی خود اشکال و معانی تازه اسطوره
ی اجتماعی تر این معانی را که فراتر از ساختار خاصی از زندگ هاي کهن جدید زندگی از دست نهاده باشند، لایه

 .هاي آن یافت توان از لابلاي بن مایه می ،است
. هستندساخت اساطیري  هاي آن داراي ژرف نامه یکی از منابع داستانی است که بسیاري از حکایت مرزبان

ها پیوند  نه باب و هر باب شامل چند حکایت گوناگون فرعی است که با سایر حکایت ايرااین اثر تمثیلی د
از روي متنی . ـه 622 -617هاي  بین سال ،سعدالدین وراوینی این اثر را در نیمه اول قرن هفتم. ساختاري دارد

، به زبان دري با نثري آراسته به صنایع لفظی و معنوي و اشعار فارسی و کهنمتعلق به قرن چهارم از زبان طبري 
، است دمنه پیروي کرده و مه کلیلهاو در ترجمه این اثر از سبک نصراالله منشی در ترج. تازي ترجمه کرده است

 .  که همگی بازنمود سنتی دیرپا در روایتگري اقوام خویشاوند و همجوار هستند )الف: 1384وراوینی، (
اي از رهگذر تحلیل ساختاري داستان و بازتاب اسطوره در ادبیات کهن  در زمینه استخراج محتواي اسطوره
اسطوره حیات جاوید، مردن « :از جمله ؛هایی انجام شده است وهشپژ فارسی عمدتاً حماسی و بعضاً عرفانی،

که پژوهشگر در این مقاله کوشیده است تا مرگ آیینی و نوزایی را در ) 89: 1382 زمردي( »پیش از مرگ و نوزایی
 تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنایی غزنوي بر«. الطیر عطار نشان دهد شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی و منطق

نویسنده این مقاله سیرالعباد و نمادهاي موجود در  )121: 1388 قائمی( ،»)الگویی کهن(اي  اساس روش نقد اسطوره
تحلیل داستان کیخسرو در « ،اي دیگر این پژوهشگر در مقاله. اي تحلیل کرده است آن را از دیدگاه نقد اسطوره

ساخت «در مقاله . نیز در این حوزه وارد شده است) 77: 1389 قائمی( »اي شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره
به تحلیل  ،ساختار مرگ و رستاخیز طرحبا  )11: 1388 جعفري و طالبیان( »روایی مرگ و رستاخیز در آیینه اساطیر

واردي و ( »نامه اي در داستان سام بررسی ساختار اسطوره« مقاله. آن در حماسه و اساطیر جهان پرداخته شده است
نامه با  هاي سام هاي اساطیري را با مقایسه برخی شخصیت مایه کوشیده است که بن) 102: 1389 طهبانینظري اص

اي قهرمان در داستان ضحاك و فریدون بر اساس نظریه  تحلیل اسطوره«مقاله . الگوهاي اساطیري نشان دهد
مقاله . یروانش تحلیل کرده استداستان ضحاك و فریدون را بر اساس رویکرد یونگ و پ) 53: 1381 امینی( »یونگ

در نوع خود نخستین  پردازد، می )حکایت غلام و بازرگان، از باب دوم( نامه که به حکایتی از مرزبانحاضر 
 . پژوهش است

 
 

 خلاصه حکایت
در یکی از سفرهاي دریایی به او سرمایه وافر داد، غلام نیز پذیرفت و . بازرگانی غلامی دانا و بیداربخت داشت

بادهاي مخالف از چهار جهت کشتی و محموله آن را . راند اموال را در کشتی نهاد و دو سه روز بر روي دریا می



چند روز . اي پر از نخل افکند پشت بحري خود را به جزیره غلام با درآویختن به سنگ. به غرقاب فنا فروبردند
مردمان شهر با شادي و خرمی از او . رسید را در آنجا سپري کرد و سپس راه برگرفت و به کنار شهري زیبا

بعد از این . غلام با خود اندیشید که این اتفاق آسمانی چون افتاد. استقبال کردند و او را به پادشاهی برگزیدند
» چرا اهل این ولایت زمام انقیاد خویش به من دادند؟«: ، یکی از نزدیکان را برکشید و از او پرسید کهماجرا

هرسال این هنگام یکی از این جانب پدید آید که تو آمدي، او را به همین «: یده پاسخ داد کهخدمتکار برکش
نشانند و چون یکسال نوبت پادشاهی بدارد، او را پالهنگ اکراه در گردن  صفت بیارایند و در این چهار دولت می

صفت  ر در این بیابان دهند تا بهایمبرند و او را س آنجانهند و شاء ان ابی به کنار این شهر دریایی است هایل، 
غلام پس از شنیدن این سخنان تدبیري اندیشید و اقدام به آبادانی بیابان و ساختن » .گردد سرگشته و هایم می

اما  ،او را در کشتی نهادند و به سوي بیابان روانه کردند ،هنگامی که زمان موعود رسید. عمارتی براي خود کرد
به آرامگاه دل فروآمد و در منتزهات آن مواضع و مراتب به مستقر سعادت «رسید در واقع هنگامی که به بیابان 

است » آشناسازي و میرنوروزي« مایه بن ،اي این حکایت اسطوره ترین جنبه مهم )105 -104: 1384 وراوینی( ».رسید
باروري است، اما جنبه آیینی و معناي قدسی  2الگوي که هر چند برخاسته از جامعه دهقانی و در پیوند با کهن

 .دنها نشان داده شو شود با استفاده از رویکرد نقد ساختارگرایی این بن مایه در این مقاله سعی می. دارد
هاي آشناسازي و  شخصیت اصلی حکایت است که آیین» سفر و بازگشت از سفر«کنش کانونی این حکایت 

 .دهند تشکیل میحکایت را  3مایه میرنوروزي درون
 
 سفر

در این حکایت همانند طرح کلی قصه . الگوي پراپ است 4سفر شخصیت اصلی یکی از سی و یک خویشکاري
، یا )مثلاً ربوده شدن یا تبعید و اخراج بلد کردن(است،  اي که بر کسی وارد آمده با آزار و صدمه«پریان که قصه 

شود و با  آغاز می) فرستد جوي پري شاهرخ میو جست پادشاهی پسرش را به(با اشتیاق به داشتن چیزي 
دهد که او  رو شدن با بخشنده که به او یک عامل وسیله و عامل جادویی می هحرکت قهرمان از خاندانش و روب

بعداً در جریان قصه، قهرمان با دشمن و رقیبی نبرد . یابد کند، بسط و تکامل می را در یافتن مقصودش یاري می
بیشتر اوقات . گیرد مورد تعقیب قرار می و گردد بازمی ،)ترین صورت در اینجا کشتن اژدهایی است مهم(کند  می

تر از این است؛ مثلاً وقتی قهرمانی در راه بازگشتن به خانه خویش است، برادرانش او را در  ساخت قصه پیچیده
گیرد و  شاق مورد آزمایش قرار می ها و کارهاي کند، به وسیله مأموریت بعداً وي فرار می. افکنند چاهی می
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 -180: 1371 پراپ( )1(».کند شود و ازدواج می سرانجام در مملکت خویش یا سرزمین پدر عاشق دختر پادشاه می
181 ( 

یاري گرفتن  از قبیل ،هاي او در طول این سفر دهد و خویشکاري سفر قهرمان و حوادثی که براي او رخ می
اي براي  مایه دست ،تحمل سختی و رنج و سپس بازگشت به سرزمین یا جایگاه خوداز راهنما یا راهنمایان، 

خلق آثار داستانی فراوانی در نظم و نثر ادب فارسی و نیز ملل گوناگون شده است؛ شکل متعالی این سفرها، 
در . ته استاین نوع سفر به دو عالم برین یا بهشت و جهان زیرین یا دوزخ تبلور یاف. سفر به جهان دیگر است

شیخ الغربیه  قصۀ الغربۀ، ابنسیناحی بن یقظان معري، رساله  ءابوالعلاالغفران  سالۀر سنایی،سیرالعباد الی المعاد 
روایت سفرها نمادین  ،زردشت بهرام ارداویرافنامه نظامی و نیزهفت پیکر  پوشان حکایت پادشاه سیاهاشراق، 

. شود ها یافت می در ادبیات اروپایی نیز این نوع داستان. هستند و مسیر مسافران آنها عالم صغیر و کبیر است
نروال در رمان  دو و نیز رؤیاي ژرار استدانته است که ملهم از ادب شرق کمدي الهی ترین آنها  برجسته
این سفرهاي نمادین تجلی آیین و . کنند سفرهایی نمادین میها  توان نام برد که شخصیت را می سیلوي
  )2(.اند گر شده فرهنگ بر جاي مانده و در ادبیات جلوه 5اي هستند که در ناخودآگاه اسطوره

سفر نیز یکی از . شوند هاي مختلف با مضامین متفاوت تکرار می هاي همسان در قصه بسیاري از خویشکاري
تواند معانی ضمنی گوناگونی داشته باشد، اما در این مقاله،  می ر یک اثر ادبیاین خویشکاري د. ستا آنها

 .است شده  نظر گرفتهدر آشناسازي و میرنوروزي،  ،اي آن هاي اسطوره جنبه
 
 
 

 آشناسازي
آیین « :اند هستند که اصطلاحاً آن را اینگونه تعریف کرده Initiation گذار، تشرف، پاگشایی یا آشناسازي معادل

هایی  و ناظر بر آیین )10: 1368الیاده (» .یا فنونی شفاهی است براي تغییر و تکامل شرایط اجتماعی و مذهبی فرد
تغییر بنیادین در زندگی و موقعیت  دهنده ها نشان این آیین. است که نقش مهمی در زندگی انسان داشته است

گیري  اي در شکل مراحل کهن فرهنگ، نقش برجسته ها حتی در این آیین«. وجودي و اجتماعی انسان هستند
اندیشه دینی در انسان بازي کرده و بخصوص اینکه اساساً شامل تغییر و دگرگونی کامل در مقام و منزلت 

ترین کارکرد  مهم. شود آشکار است که با تشرف یافتن، همه چیز از نو آغاز می. موجودي تازه وارد است
با هدایت او به عالم . سازد ریج ابعاد واقعی هستی را بر مبتدي و نوآموز آشکار میآشناسازي این است که به تد

 این آیین )178 -177: 1388الیاده (» .بپذیرد ،دارد تا مسئولیتی را که ملازم انسان بودن است قدسی او را وامی
                                                   

۵. Unconscious  



یاري از موارد الزامی گیرد و اجراي آن در بس هاي گوناگون زندگی فردي و اجتماعی انسان را در برمی جنبه
براي تمامی جوانان قبیله لازم و ضروري است،  ،آنجایی که این آیین مربوط به سن بلوغ است«: از جمله ؛است

فته شدن به عنوان یک عضو با مسئولیت در جامعه بالغان ناگزیر از گذراندن آن ربدان جهت که فرد براي پذی
طور آموختن  و همین هاي روحی، فرهنگی، اجتماعی دستیابی به ارزشآشناسازي رازآموز را براي . باشد می

هاي  هزاران سال است که بشر به شیوه )11: 1368الیاده (» .دهد اي یاري می فنون، رفتارها و رمزهاي میان قبیله
به اجرا و تکرار این مراسم سبب شده تا آشناسازي . است هاي آشناسازي را اجرا کرده مختلف مناسک و آیین

الگو به صورت خودآگاه و ناخودآگاه در طیف  بازتاب این کهن. یکی از ساختارهاي ذهنی بشر تبدیل شود
 ،ها همانند بسیاري از داستان ،ساخت حکایت مورد نظر در ژرف .)3(شود عظیمی از آثار شفاهی و کتبی دیده می

موضوعی که رسیدن به آن  ؛شود یده مییافتگان د به کمال و پذیرفته شدن در میان جمع کمال دستیابیمسأله 
 . هایی است مستلزم برآوردن آیین

خود مبادرت به تفسیر آن نموده  ،هایی است که نویسنده آن را رمزي پنداشته این حکایت از جمله حکایت
اکنون اي فرزندان مستمع «. تفسیر نویسنده مبتنی بر عاقبت اندیشی و توشه اندوختن براي آخرت است. است

ید و خاطر بر تفهم رمز این حکایت مجتمع دارید و بدانید که آن غلام که در کشتی نشست، آن کودك جنین باش
 ،و آن کشتی شکستن و به جزیره افتادن و به کنار شهري رسیدن و خلقی انبوه به استقبال او آمدن... است 

اگر دولت ابدي ... منخرق شود  اشارت است بدان مشیمه مادر که قرارگاه طفل است، به وقت وضع حمل ناچار
قاید اوست و توفیق ازلی راید او، چنانکه آن غلام را بود، هر آینه در اندیشد که مرا از اینجا روزي بباید رفتن 

هر چه در امکان سعی او گنجد از ساختن کار آن منزل و اعداد اسبابی که در سراي باقی به کار آید، باقی .... 
هرچند این حکایت  )122 -121: 1384وراوینی (» .فرستد یر سعادت جاودانی از پیش میدم ذخا به نگذارد و دم

درباره هاي آن  یافتن به معنویت و عوالم روحانی و نمادپردازي بازتابی است از نظرگاه جوامع کهن براي دست
پذیري   زیرا حکایت ظرفیت تأویل ؛کند جوگر خواننده به این تفسیر بسنده نمی و مرگ و تولد دوباره، ذهن جست

هاي دیگر انسان پیوند زد، و از دل  اي نیز کرد و با تجربه توان افزون بر این تفسیر آن را تأویل اسطوره دارد و می
 .هاي عمیق دینی و معنوي را دریافت این پیوند بازنمود تجربه

سفر قهرمان در طرح کلی قصه . دشو غلام بنا بر درخواست خواجه خود راهی سفري می ،در این داستان
مثلاً ربودن یا (است  اي که بر کسی وارد آمده با آزار و صدمه«اشکال و اهدافی دارد و  ،پریان در الگوي پراپ

جوي پري شاهرخ  و پادشاهی پسرش را به جست(یا اشتیاق به داشتن چیزي ) تبعید و اخراج بلد کردن
ها بر اساس نقش و کارکرد  معیار او در نامگذاري قصه )181 -180: 1371پراپ (» .شود آغاز می) فرستد می

زیرا  ؛شود به این دلیل قهرمان او شامل هم انسان و هم حیوان می. ها در جریان روایی داستان است شخصیت
. کند کنش شخصیت مهم است و جایگاه او را در روند روایت تعیین میو  خویشکاري ،طور که گفته شد همان



سفري . شود کند و راهی سفر می اش را ترك می ایت غلام به دستور خواجه خود، اجتماع و خانوادهدر این حک
اش  آورد، بنا به نوع رابطه اجتماعی میان او و خواجه که هر چند در پایان براي او آزادي و ثروت به بار خواهد

. دهد به این سفر تن می ،اش خواجهدربردارنده هیچ نوع آزادي و اختیاري نیست و او بنا به اجبار و دستور 
این اصل یکی از فرایندهاي آیین . گسست ارتباط است ،شود اصلی که در ماهیت این نوع سفر مشاهده می

 )35: 1368الیاده ( ».آمیز با جهان کودکی است اصل قطع ارتباط به معناي قطع ارتباط خشونت«. پاگشایی است
دستور به شود، به پیشنهاد و به عبارت بهتر  یار و دیار گسسته می غلام نیز بر خلاف اراده و میل خود از

بریدن و قطع ارتباط او به معنی گام نهادن در یک . گردد اش ارتباط او با خانواده و اجتماعش قطع می خواجه
ی این نوع سفر از جمله سفرهای. است دنیاي متفاوت و جدید است که او قبلاً هیچ نوع آشنایی با آن نداشته

شود که به برخی از این نمادها  است که نمادهاي آن جهان شمول است و در تمام سفرهاي از این نوع یافت می
 .شود در اینجا اشاره می

 
 نمادها

 به وسیله نماد. نمادگرایی نقش مهمی در حیات انسان به ویژه حیات دینی او دارد
آب و عبور از آب یکی از نمادهاي مهم . را نشان دهدتواند امور متعالی  یابد و می است که جهان روشنایی می 

 . سازي است آشنایی
 

 آب و تمثیل گذر از آن
آنها قبل از . اصل همه امکانات هستی هستند و این امور سرآغاز، منشأ. آب نماد مجموعه کلی امور بالقوه است

متفاوت بشري متضمن  هاي آب در فرهنگ. کنند هر صورتی وجود دارند و به هر نوع آفرینشی کمک می
هم نمادمرگ آیینی است و هم رمزي از باروري و زایایی «آب نمادي دوسویه است؛ . معناهاي گوناگونی است

پذیري و تجدید حیات کامل و زایش نو  غوطه زدن در آب، رمز رجعت به حالت پیش از شکل. زندگی است
پیوند با آب همواره . ، است6کیهان زاییخروج از آب تکرار عملی تجلی صورت در آفرینش کیهان، . است

متضمن تجدید حیات بوده، زیرا از سویی هر انحلالی ولادت است و از سوي دیگر غوطه خوردن در آب 
نشاند و با در  می آب از طریق رازآموزي، ولادتی نو را به بار. کند ور می امکانات بالقوه زندگی و آفرینش را مایه

لبریز از تخم و جرثومه حیات که زمین و جانوران را  ؛لقوه، رمز زندگی شده استنظر گرفتن همه امکانات با
 در از جمله ؛است در فرهنگ ایرانی نیز به بسیاري از این رمزها اشاره شده) 90-89: 1376 الیاده(» .کند بارور می

                                                   
۶. Cosmogony 



که بر  است رگی یاد شدهم در این کتاب از چشمه بی. کند زایی را از دید ایرانیان روایت می بندهشن که کیهان
مرگ از آن  ساله و بی به صورت جوانی پانزده ،گردد و چون پیرمردي کهنسال در آن چشمه درآید پیري چیره می

آب [که تجسد باران » سومه«هاي ایرانی، آیین مهري،  در یکی دیگر از آیین )137: 1369دادگی (. آید به درمی
  )19: 1372ورمازرن ( .است ده شدهمرگی شمر است، خداي زندگی و بی] آسمانی

گذر از فراخناي ناشناخته و ناشناختنی دریا است؛ نسبت و تنش « آب رمز و منشأ حیات است و گذر از آن
شود از نبرد انسان با دنیاي ناشناخته درون، و کشتی نماد عالم  اي می میان ساحل و افق یا دریا و کشتی استعاره

شونده مرز میان نظم و آشفتگی، آشنا و ناشناس را  طم و هر لحظه دگرگونصغیري که در این دریاي پر تلا
سفري که مسافر در آغاز آن  ؛شود از سفر به قلمرو ناخودآگاه روان اي می گذر از دریا استعاره. دهد نشان می

 -110 :1388یاوري (» .کند نشان است و در پایان آن، سازگار و آشنا با خود، زندگی دوباره را آغاز می خود و بی بی
نمادي از مرگ و تولد دوباره ـ مردن از صورتی کهنه و زندگی یافتن در صورتی تازه ـ است که در قالب  )111

 .رود می الگوها به شمار مایه جهانی است و از کهن این بن. شود گر می گذر از دریا و رودخانه جلوه
غلام به پیشنهاد خواجه بنه در کشتی . کند سی ایفا مینامه نیز آب و گذر از آن نقشی اسا در حکایت مرزبان

کند و سپس از آب گذر  گونه سپري می راند و چند صباحی را غرق نهد و دو سه روزي بر روي دریا می می
در آغاز او دو . داستانی و آیینی است 7رفت در این حکایت تجربه غلام مبتنی بر پی )105: 1384وراوینی (. کند می

و واژگون  دچار بادهاي مخالف است، که او در آن نشسته اي کند، سپس کشتی کشتی دریانوردي میسه روز با 
بدین ترتیب غلام آزمون غرق شدن در آب را . رود شود و با هر چه در آن است جمله به غرقاب فنا فرومی می

 .کند تجربه می
ب باروري حیات و افزایش نیروي فرورفتن در آب موج«زیرا  ؛این تجربه شرط ورود به مرحله بعدي است

زیرا  ؛کشد و لازمه این آیین است شدگی چند روز به طول می این غرق )121: 1388 الیاده(» .گردد آن می بالقوه
این . پذیرد هاي کهنه صورت نمی اگر در آب غرق نشود و غوطه نخورد، آیین مرگ و قطع ارتباط با صورت

فرورفتن در «زیرا  ؛عرفان است که در واقع عین زندگی است» مرگمرگ پیش از «مرگ نمادین است و همان 
و پس از آن آفرینشی . آب نه به معناي انعدام نهایی، بلکه به مفهوم پیوستن دوباره به عدم تمایز موقتی است

یا ، 9شناختی ، زیست8مورد بحث لحظه کیهانی آید، بسته به این لحظه جدید، حیاتی نوین و انسانی تازه پدید می
 ،لازمه تولد دیگر. گیرد به این ترتیب غلام در سرآغاز تولدي دیگر قرار می) 121: همان(» .است 10بخشی نجات

تا بتواند  گونه بر دریا سپري کند شکستگان گردد و ایامی چند را مرده مرگ ظاهري است که غلام از کشتی
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دار شدن نقشی جدید در زندگی خود  عهده هآمادتولدي دوباره بیابد و صورتی تازه بپذیرد تا در این تولد دیگر 
توان این مرحله را عبور از مرحله کهن و ورود به مرحله  می. شودنهد،  و جامعه جدیدي که به آن پاي می

بدیهی است که باید یاریگري در روایت باشد تا . الگوي مرگ و تولد دوباره دانست متعالی جدید در قالب کهن
اصولاً این . د و به ساحل نجات برساند تا او بتواند نقش جدید خود را بر عهده گیردقهرمان را از آب برگیر
اي  اي نمادین در ساحت اسطوره نقش آنها نمادین است و خود نیز به گونه. کنند می نقش را جانداران ایفا

تجلی دیگري از لازمه فرورفتن در آب رویارویی با حیوانی نمادین است که در واقع . یابند حکایت حضور می
کند و او ناچار است آن را بکشد و یا نقش یاریگر  این حیوان نمادین یا نقش مقابل قهرمان را ایفا می. آب است

بدیهی است، . کند آفرینی می بخشد و در آفرینش دوباره او نقش کند که به او زندگی دوباره می او را بازي می
 .ا در برداردهاي دوسویه و نمادین آب ر چنین نمادي تجلی

 

 
 

 حیوان نمادین
. شود هاي آشناسازي یافت می در بسیاري از سنت ،حضور جانوران مهیب و دیوها که عموماً بلعنده هستند

این نوع . انگیز مبارزه کنند ها و جانداران شگفت شود تا با غول قهرمان و نوکیش به اعماق دریا فرستاده می
هاي گوناگون  پژوهشگران شکل .مراحل جدید زندگی و یا آیین تازه استتجربه مرگبار نمادین براي تشرف به 

مثال در داستان یونس که از براي  ؛اند کردهاین نوع تجربه را در تاریخ بسیاري از ادیان و فرهنگ مردم گزارش 
دیگر از نهنگ که صورتی . رود پیامبران سامی است، یونس طی مراحلی از تجربه پیامبرانه خود به کام نهنگ می

این نوع موجودات عموماً با دریا پیوند دارند و مظهر . نمادي از دریا است ،اژدها است و خاصیت بلعندگی دارد
ها  جهان غیر متعین، تفکیک نشده، آشفتگی آغازین، نیروي نهفته، طبیعت رام نشدنی و نیز عنصر زندگی آب

یعنی مبدأ حیات  ،م و جوهر اولایی که تخم کیهانآغازین و تکوین عال 11همچنین این موجود با هاویه. هستند
 این موجود که نمادپردازي آن دو ساحتی) 43: 1387بوکور  و 17: 1379کوپر (. پیوند دارد است، از آن پدید آمده

کشتی در . بخشی قهرمان، صورت دیگر آن کشتی نوح است هم بلعنده است و هم مأمنی امن براي نجات ،است
نهنگ و کشتی هر چند سرنشینان خود را در . ویشکاري را دارد که نهنگ در داستان یونسداستان نوح همان خ

متضمن مرگ و زندگی دوباره انسانی و رسانند  برند، اما در عین حال آنها را به ساحل نجات می لجه طوفان می
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بلعیده شدن است، اما  افکندن و  مستوجب به آب قواعد داستانطبق برشود و به هر دلیل  کار شناخته می که گنه
 .گردد بخش او می همان موجود بلعنده نجات

حیوان ( داستان غلام و بازرگان که شباهت مضمونی با این دو داستان دارد، داراي هر دو عنصر نمادین
. جا شده است با این تفاوت که خویشکاري این عناصر نمادین جابه ؛دو داستان نیز هست )دریایی و کشتی

پشت بحري که غلام را بر پشت به  حکایت نقش بلعندگی و میرانندگی را بر عهده دارد و لاك کشتی در این
او  یافتن رفتن انسان در آشوب زندگی و نجات فرو ،مراحلی از زندگی. را بخشی نقش نجات ،رساند ساحل می

سازي این عناصر به  هاي آشنا در آیین. است به وسیله عنصري از میان همان آشفتگی در این حکایت ممثل شده
دارشدن نقش  د، تا متضمن مرحله انزوا و در خود فرورفتن نوآموز براي عهدهنشو صورت نمادین بازآفرینی می

دوره انزواي خود را  ،دنشو هایی که گاه به شکل کورکودیل ساخته می نوآموز در کلبه«. جدید در زندگی باشند
 کشتی و درافتادن غلام به دریا صورتی نمادین است از بلعیده شدن وغرق شدن  )83: 1386الیاده (» .کند سپري می

به عبارتی دیگر نمادي از موت . و به عبارتی دیگر ورود به محل برگزاري آیین پاگشایی رفتن به کام هیولا
کشتی  نشیند، فرایند استغراق و نجات یافتن غلام اینگونه است که او ابتدا در کشتی می. اختیاري و حیات دوباره

 تعبیر شده» پشت بحري سنگ«شود، آنگاه جانوري بلعنده در دریا که از آن به  در دریا وارد و سپس غرق می
بخش دو موجود فرض شده که هر دو با دریا  در این حکایت عوامل بلعنده و نجات. دهد او را نجات می ،است

کشتی با غرق شدن در . بخش یاریگر و نجاتیکی از آنها بلعنده و عامل غرق شدن است و دیگري . پیوند دارند
نهد و به ساحل  شود، او را بر پشت می پشت بحري یاریگر او می کند و سنگ دریا او را دچار مرگ نمادین می

بخشد و سپس او را  این فرایند نمادین، بلعیده و استفراغ شدن، مرگ و تولد دوباره غلام را تجسم می. رساند می
. سازي را اجرا کند دهد تا دیگر مراحل آیین آشنا شنا که به ساحل نجات رسیده، نشان میبه صورت انسانی رازآ

هاي یک جنین را  هاي رازآموز، نوآموز در این مرحله از تولد حالت جنین دارد و تمامی حالت در نظرگاه آیین
نوآموز را با ...) کودیل وخدایا خدایان قبیله، هیولا، کرو(بدویان معتقدند که موجود بلعنده «. کند ممثل می

. تازه متولد شده است، اکنون در حالت جنینی قرار دارد ،نوآموز که به زعم بدویان. دهد استفراغ کردن پس می
حالت  ،ها، سکوت و یا خم کردن سر به سوي زمین و نگاه کردن به زمین نوآموز با کارهایی چون بستن چشم

نوآموز پس از مرگ نمادین همچون کودکی است که توانایی  )48: 1368الیاده (» .دهد جنینی خود را نشان می
بلکه  ،حتی ممکن است او در این مرحله خود غذا نخورد. مراقبت از خود را ندارد و به کمک یاریگر نیاز دارد

ر یا بلکه ماد ،یعنی درست مانند نوزاد که خود به تنهایی قادر به خوردن غذا نیست ؛نگهبانش به او غذا بخوراند
نقش نمادین  )139: همان(» .کند در بعضی از قبایل یک زن از نوآموز مراقبت می«. دهد می غذابه او پرستار 

غلام که در دریاي طوفانی در هم شکسته و پیکرش چون جنین منحنی شده . پشت بحري نیز چنین است سنگ
یابد و به  پشت نجات می با یاریگري سنگ ،ندارد را شد از دریاي طوفانی است و خود یاراي مراقبت و برون



رود،  فرو رفتن در آب برابر است با مرگ؛ زیرا آنچه در آب فرومی«. شود ساحل برده و آماده زندگی جدید می
تواند گیرنده وحی و الهام  سرگذشت است که می گناه و بی آورد، چون کودکی بی میرد و آنچه از آب سر برمی می

محل «نمادي از زهدان مادر  ،فرورفتن در دریا که متضمن نوزایی است )195 -194: 1376 الیاده(» .جدیدي باشد
آید و به وضعیتی جدید پا  نوآموز از وضعیت پیشین درمی. است )446: 1386یونگ (» دگرسانی و تولد دوباره

میرد و در وضعیتی  شود و به اصطلاح می مرگ آیینی، نوآموز از وضعیت پیش از آشناسازي خارج می با. نهد می
در برخی جوامع نام جدیدي . شود گیرد؛ به عبارتی دیگر، در وضعیت و نقش جدیدي متولد می جدید قرار می

 )151و  74، 71، 70: 1368الیاده ( ».گزینند براي نوآموز برمی
آن غمره چون لطف ایزدي مرا از «اندیشد که  بیند و با خود می نخلستانی می ،رسد غلام وقتی به ساحل می

او پس از آنکه مدتی در آن جایگه از آنچه ) 105: 1384 وراوینی( ».بلا بیرون آورد، در این ورطه هلاك نیز نگذارد
روي به کنار شهري  روز پیاده گیرد و پس از چندین شبانه خورد، تصمیم به ترك آنجا می قوتی می ،مقدور بود

و او را  کنند میند و به انواع تجمل و تبرج از او استقبال ا هآمدرسد که عالمی از مرد و زن از آن شهر بیرون  می
داراي نقش و  ،به این ترتیب غلام بعد از مردن و یافتن زندگی دوباره )106: همان(. دگیرن میبه پادشاهی 

مرگ  لحظه اصلی هر آشناسازي در مراسم با«. یابد شود و نام او از غلام به پادشاه تغییر می مسئولیت جدیدي می
شود  شود، لیکن وي به صورت انسان جدیدي زنده می نمادین نوآموز و بازگشت به حیات جمعی نشان داده می

اي است به پایان دوره کودکی، جهل و  مرگ آشناسازي اشاره. پذیرد و حالات دیگربودگی و حیات نو را می
ضعیت پیشین و احراز وضعیت جدید و پرداز گسست از و این دگرسانی نقش )15: 1368الیاده (» .وضع کفرآمیز

این نوع انتقال از وضعیتی به وضعیت دیگر در مراحل آشناسازي یک وجه . نمادي از اعتلاي هستی است
پذیر بود و آشناسازي،  در باورها این انتقال تنها در صورت مرگ آیینی فرد و تولد دوباره او امکان. مشترك است

به طوري که در میان بعضی از قبایل مکان آشناسازي را  ؛تولد دوباره او بود آیینی براي کشتن نمادین نوآموز و
اي در آفریقا به نام نبومودو اردوگاه آشناسازي را جایگاه مرگ  قبیله در«از جمله  ؛سازند با نام مرگ مرتبط می

 .آیین آشناسازي داراي پایان است )680: 1389بیتس و پلاگ (» .نامند می
به  ،است شده در این مرحله که به مقام قهرمانی رسیده نوآموز آشنا. آشناسازي بازگشت استآخرین مرحله 

این الگو شامل . کنند ها همگی کم و بیش از الگوي معینی پیروي می این آیین. گردد اش بازمی میان جامعه
ا کمک راهنما یا مراحلی از قبیل گسست نوآموز از جامعه و انزواي او، گذراندن مراحلی سخت و دشوار ب

این مراحل . است...) قبیله، روستا، گروه، قوم و (راهنمایان، تصور مرگ آیینی و سپس بازگشت به میان جامعه 
گذارند و داراي ساختار روایی  ند، در بافت روایی نیز پیرفتی منظم را به نمایش مینک میاز آیین پیروي  کهمنظم 

. ها داراي نظمی خاص است ها در قصه دهد که توالی خویشکاري میمطالعه صاحب نظران نشان . ندستهمنظمی 
اگر شواهدي وجود داشته باشد که در آنها توالی رویدادها به هم ریخته شود، باید گفت که روایتگري آن «



انداز  در چشم. است دهد که غلام به پادشاهی رسیده داستان نشان می) 54: 1368پراپ (» .معنی است ها بی قصه
از وابستگی به مادر  ،اگر فرد مشرف پسر باشد. فردي دگرگونی یافته است ،فرد مشرف به آیین ،آشناسازي آیین

او از نقش جدیدش . به زنانگی رسیده است ،و اگر دختر باشد است به عرصه استقلال و مردانگی پا نهاده ،بریده
قوت، از ناآگاهی به آگاهی و از کفر به آگاه است، از وابستگی به استقلال، از خامی به پختگی، از ضعف به 

اگر قرار باشد که نوآموز به منصب و عنوانی خاص برسد، آیین آشناسازي او را با رموز . است ایمان رسیده
هاي کار  یابد و رازها و پیچیدگی اي بالاتر از تجربه و خرد دست می فرد آشنا شده به مرحله. کند کارش آشنا می

غلام نیز پیش از آن که به مقام . آید فرسا به دست نمی پشت سرگذاشتن مراحلی طاقت آموزد که جز با را می
تجربگی را پشت سرنهاد و آماده بازگشت  او مراحل خامی و بی. به مرگ نمادین دچار شد ،پادشاهی نایل شود

نمادینی جایگاهی نهادن چنین آیین  او با پشت سر. به میان جمع و پذیرفتن نقش واقعی خود در اجتماع شد
هاي آشناسازي  رسد که آیین به نظر می«. الگو است این آیین در واقع اجراي آیینی یک کهن. اي یافت افسانه

آنها با . اي است که به گمان گردانندگانش پیش از این و در زمان آغازین اتفاق افتاده است تکرار حادثه
شود که بتواند  آن حادثه آغازین دارند و فرد زمانی موفق می ها سعی در بازآفرینی و تکرار برپاداشتن این آیین

ها که  تکراري بودن عنصر کانونی آیین )22: 1368الیاده (» .تمام این مراسم را عیناً مثل نمونه آغازین آن تکرار کند
ران نیز از پژوهشگ .دهد و سعی در بازآفرینی آنها نوعی گذشت از زمان است آنها را با حادثه آغازین پیوند می

تعبیر  )50: 1378الیاده (» هاي ازلی و تکرار کردارهاي مثالی برانداختن زمان به وسیله تقلید از نمونه«آن به 
 .شود نوروزي تکمیل می مایه میر محتواي این حکایت با بن. اند کرده
 

 نوروزي میر
. کند نوروزي را تداعی می یرپادشاهی غلام م زودهنگامیاین . به پادشاهی رسیدن غلام دولت مستعجل بود

. ماند چند صباحی بیش بر این مسند نمی ،رسد انگیز به پادشاهی می بعد از آنکه با فرایندي خاص و شگفت غلام
این شیوه به . نما شده است پندارد که خواب انگیزد و می این زودهنگامی پادشاهی او تعجب خودش را نیز برمی

نوروزي که جنبه طنز و  مراسم میر. نوروزي است غیرمنتظره آن بازتاب آیین میرپادشاهی رسیدن و فرجام 
 .هایی است که در ادبیات کهن فارسی به آن اشاره شده است مسخرگی آن نمود بیشتري دارد، از جمله آیین

 گویم چو گل از غنچه بیرون آي سخن در پرده می
        

 که بیش از پنج روزي نیست حکم میر نوروزي
)377: 1389 حافظ(  

شده  برگزار می .ش 1302که این آیین تا هنگام مشروطه و حوالی سال  است هاي تاریخی آمده در گزارش
 تر مانند آثارالباقیه ابوریحان بیرونی، تاریخ جهانگشاي جوینی و نیز در آثار کهن )14: 1323قزوینی (. است
دوامی و  بی آنها بر نوروزي آمده که در همه برگزاري آیین میرهایی از  دولتشاه سمرقندي گزارش الشعراي تذکره



خوارزم، از  وقتدر آن « :است در تاریخ جهانگشا آمده. نوروزي اشاره شده است گذرا بودن سلطنت میر
چون در آن . خاتون آنجا بوده است سلاطین خالی بود و از اعیان لشکر، خمار نام ترکی بود از اقرباي ترکان

آدم، هیچ سرور معین نبود، به حکم نسبت قرابت، خمار را به اسم سلطنت موسوم  و مجمع بنی سواد اعظم
قزوینی همچنین گزارش دولتشاه را آورده که این  )14: 1323قزوینی ( ».کردند و پادشاه نوروزي از او برساختند

ی آن اشاره کند، آن را اینگونه ساخت اساطیري و آیین به ژرف آنکه بی مراسم در دارالسلطنه هرات برگزار شده و
این شخص مسخره در آن چند روز، یک سلطنت دروغی محض که واضح است جز تفریح و «: شرح داده است
داده است و پس از چند روزي سلطنت  بازي، هیچ منظور دیگري در آن بین نبوده، انجام می سخریه و خنده

حال آنکه  )13: همان(» . ...است یافته عادي خود جریان میرسیده است و امور به مجاري  کوتاه او به پایان می
توان یافت که ریشه  هاي اساطیري و آیینی آن را می مایه بن ،اي به آن نگریسته شود ه بینش اسطورهویوقتی از زا

 دارد و تاریخ آن به عصر جادو و مبارزه انسان با زمان» پادشاه مقدس«در آیین بسیار کهن اساطیري موسوم به 
شود و از مرگ  که با توسل به جادو موفق به براندازي زمان می هپنداشت در این دوره، انسان می. گردد بازمی

ست و ا که فانی و میرا یابد می رسد، حال آنکه او در گذر زمان در میمرگی و جاودانگی  یابد و به بی رهایی می
هاي گیاهی و  ند و آنها توتما هشد یان انگاشته میدر این دوران پادشاهان خدا. اي نیست از مرگ و نیستی چاره

میرند و در  که خدایان گیاهی هر سال در زمستان می هند؛ اعتقاد بر این بودا هباروري در میان مردمان ابتدایی بود
پادشاه نیز مستقیماً در باروري . کنند یابند و با نیرویی دوچندان طبیعت را بارور می موسم بهار رستاخیز می

هایی  تر و رمه تر باشد، مردمان نیز از محصولاتی شاداب یعت مؤثر است و هر چه پادشاه قدرتمندتر و جوانطب
پادشاهان در دید اقوام بدوي از الوهیت برخوردار بودند و حتی تا مقام خدایی «. تر برخوردار خواهند بود فربه

داشت ستگی تام به سلامتی و سرزندگی شاه از این رو، کل روند باروري و شادابی طبیعت ب. شدند پرستش می
رفت و طبیعت در  راند، همه چیز بر وفق مراد پیش می قدرت فرمان می تا وقتی که تندرست و پرنیرو بر اریکه

افکند، رنگ طبیعت  اما اگر کوچک ترین سستی و رخوتی بر وجود پادشاه سایه می. برد سلامت کامل به سر می
این بود که اقوام بدوي براي تضمین محصولاتشان تنها یک راه . ماند ري مسکوت میگرایید و بارو به زردي می

مردمان . دانستند؛ کشتن پادشاه رو به افول نهاده و جایگزین کردن پادشاهی قدرتمند به جاي او خطر می بی
. ایان استبدوي معتقد بودند سلامتی خود و حتی جهان پیرامونشان در گرو زندگی پادشاهان یا انسان ـ خد

ها هر چقدر دقیق و  اما این مراقبت. کردند بنابراین، طبعاً به خاطر سلامت خود از پادشاهان سخت مراقبت می
بایست به این  توانست مانع پیري و سستی و سرانجام، مرگ پادشاه شود، پیروان او می بود، نمی شدید هم می

هاي ضعف و  راه این شد که به محض بروز نخستین نشانهباري بهترین . کردند انگیز توجه می مسأله تلخ و حزن
او را بکشند و روحش را پیش از آنکه دستخوش زوال قطعی گردد، به  ،کاستی گرفتن نیروي انسان ـ خدا

هاي دیگري از  علاوه بر این، گزارش )322 :همان. ك. ؛ نیز ر295: 1384 فریزر(» .قدرتمندي انتقال دهند جانشین



ست و ا الگو آیین یک کهن این است که این دهنده توان یافت که نشان هاي دیگر نیز می تمدنچنین آیینی در 
براي  ،این آیین در میان اقوامی که زندگی آنها به شدت وابسته به طبیعت و کشاورزي بود. جنبه اساطیري دارد

فریزر در . ، رواج داشته استکردند آن را برگزار می ،برداري از طبیعت هر چه بیشتر بارور کردن زمین و بهره
 العمر بود، اما ظاهراً فقط یک در بابل سلطنت عملاً مادام«. موارد متعددي گزارش کرده است شاخه زرینکتاب 

بایست با گرفتن دستان تندیس مردوك در معبد بزرگ  زیرا هر سال در جشن زگموك شاه می ؛سال بوده است
بایست  حتی وقتی قوم آشور بابل را مسخر ساخت، شاهان آشور می. کنداو، اساقیل، در بابل قدرتش را تجدید 

بخشیدند و  سلطنتشان را بر بابل هر سال با دیدار از بابل و اجراي مراسم دیرین در جشن سال نو مشروعیت می
فقط  فرسا یافتند که ترجیح دادند از لقب شاه صرف نظر کنند و خود را بعضی از آنان این اجبار را چنان طاقت

رسد در اعصار دیرین، و نه در دوران تاریخی، شاهان بابل یا پیشینیان  نظر می علاوه بر این به. حاکم بنامند
این نتیجه . شستند سال حکومت نه تنها از تاج و تخت بلکه از جان خود نیز دست می وحشی آنان در پایان یک

در بابل هر سال جشنی موسوم به : آورده استاو . آید از سندي از برسوس مورخ ـ کاهن بابلی به دست می
و در طی آن ارباب و . کشید آغازید و پنج روز طول می مراسم در شانزدهم ماه لوس می. شد برگزار می "ساکایا"

اسیري محکوم به مرگ لباس . بردند دادند و سروران فرمان می بندگان فرمان می .کردند بنده جایشان را عوض می
آشامید،  خورد، می کرد، می خواست صادر می نشست و هر فرمانی که می ر تخت شاهی میپوشید، ب شاهی می

اما با به سر رسیدن پنج روز کسوت شاهی از تنش  ،خوابید هاي شاه می کرد و با معشوقه خوشگذرانی می
اهش لقب او در طول فرمانروایی کوت. کشیدند اش می زدند و به دار یا صلابه اش می آوردند، تازیانه درمی

ورود محکوم به حرم شاهی و دستیابی به بانوان او امري خطیر است و  )313: 1384 فریزر(» .زوگانس داشت
براي اینکه  ،شد محکوم که به جاي شاه کشته می«. داشته باشد باید ارتکاب چنین کاري دلیلی قوي می

گویی در . بایستی که در دوره کوتاه حکومتش از همه حقوق شاهانه برخوردار باشد ،اش کامل شود جانشینی
دار شدن  اندك با پیشرفت تمدن براي جلوگیري از جریحه شد، اما اندك گناهی از خاندان شاهی کشته می آغاز بی

افزون بر  )314 :همان(» .گزیدند مدت و مرگبار برمی محکوم به مرگی را براي سلطنت کوتاه ،احساسات عمومی
هر کس که  .در هند سلطنت موروثی نبود«. ها نیز از چنین مراسمی خبر داده شده است این در دیگر تمدن

نشست و همه امیران و وزیران و سربازان و مردمان او را فرمان  درنگ بر اریکه قدرت می بی ،کشت پادشاه را می
در افریقا  )395: 1384فریزر (» .دند که براي فرمانرواي پیشینبردند و برایش همان اقتدار و حرمتی را قائل بو می

هاي سودان  از جمله در دره. شده است اي مشاهده شده و تا ورود استعمار برگزار می نیز چنین پدیده
نشانند و  کنند و شاه را در گودال می شوند، گودالی می مردم جمع می«اند که  هاي انگلیسی خبر داده دیپلمات

آیند و قصد دارند که شاه را نجات دهند، اما خود شاه مانع  سربازان انگلیسی به کمک می. ریزند ش میخاك روی



کنندگی  ام و قوت بارور ست، من پیر شدها آین آیین ما. گوید شما حق چنین کاري را ندارید شود و می آنان می
 )273: 1384بهار (» .ام را از دست داده

در کردستان در «. است وجود داشته ،هاي کشاورزي است ترین تمدن یکی از قدیماین آیین در ایران نیز که 
کشند و  بستري کند، زن و شاه را می همین پنجوین که کنار مرز ماست، اگر شاه پیر شود و نتواند با زنش هم

باروري اعتقاد در دوره هخامنشی ایرانیان به تأثیر پادشاه بر روند  )273: همان( )4(».شود پسر جانشین شاه می
هاي شاه نه تنها در  نشاندند و این یکی از خویشکاري رو شخص توانایی را بر مسند قدرت می داشتند و از این

یک خویشکاري شاهان آسیاي غربی از جمله شاهان هخامنشی، خویشکاري «. ایران که در کل آسیاي غربی بود
توانست  شاه می .بود نده است که شاه باید پهلوان میبارورکنندگی و نماد و مظهر زمینی بودن خداي برکت بخش

 توانست چنین کاري کند، دیگر هاي سنتی نوروز شرکت کند، اگر شاه نمی هر سال در شکار و تیراندازي
. است ی به خود دیدهیها اما این باور نیز در طول تاریخ دگرگونی )271 :همان( ».توانست پادشاه باشد نمی

هاي سستی و پیري پادشاه خود که خاصیت بارورکنندگی  نه تنها دیگر منتظر بروز نشانهباورمندان این آیین 
برایش در یک دوره کوتاه و  ،ماندند، بلکه پیش از آنکه او به این مراحل برسد نمی ،خود را از دست داده

به خوبی ایفا را  )باروري زمین و فراوانی رمه(تا او بتواند نقش ویژه خود  ،کردند مشخص جانشینی تعیین می
اي دور افتاده اکتفا  از سوي دیگر آنها دست از کشتن پادشاهان خود برداشتند و تنها به نفی بلد او به منطقه. کند
آن  دهنده برگزاري این آیین با چنین نرمشی نشان. موارد متعددي از این دگرگونی گزارش شده است. کردند می

دلیل این تحول را گذر جامعه از دوره مادرسالاري به . آن است است که این حکایت مربوط به دوره تحول
بلکه از شهر رانده  ،شود در حکایت مورد نظر نیز شاه کشته نمی )391: 1384 بهار(. اند دوره پدرسالاري دانسته

 ،آنچه در این حکایت حائز اهمیت است. کند او نه با مرگ که با ترك محل، باروري را تضمین می. شود می
گري پرداخت و دستور داد در میان  به چاره ،غلام بعد از اینکه با این آیین آشنا شد. اندیشی غلام است رهچا

این شیوه رفتار او که برگ عیشی براي زندگی پس از مرگ خود . نخلستان برایش اسباب زندگی را مهیا سازند
طور  گردد و همان ا قدرت تمام به زندگی بازمیاو پس از پایان مراسم، ب. کند رستاخیز را تداعی می ،کند آماده می

در این حکایت چند . گردد در باروري زمین و چهارپایان نیز نقش آفرین می ،که در باززایی خود نقش داشته
غلام پس از آنکه به ساحل افکنده . نکته شایان توجه هست که نحوه انتخاب غلام به پادشاهی کانون آنها است

کند و  شود، سپس آنجا را ترك می هاي آنجا متمتع می کند و از نعمت نخلستان توقف می چند روزي در شود، می
سوادي پیدا آمد «. توصیفات نشان از فصل بهار دارد. رسد کنار شهري می پیمایی به روز راه پس از چندین شبانه

زمان و مضمون حکایت آن  )106: 1384 وراوینی(» .از بیاض نسخه فردوس زیباتر و از سواد بر بیاض دیده رعناتر
. شده است نوروزي نیز در فصل بهار و در آستانه نوروز برگزار می زیرا آیین میر ؛دهد نوروزي پیوند می را با میر

در این فصل مردم به پادشاهی توانمند که جانشین و نماینده خداي باروري و نباتی بر روي زمین است، بیش از 



 دیگر دارا بودن او علاوه بر. رسد نفس به نظر می نیرومند و تازه ،غلام در این حکایت. سایر فصول نیازمند بودند
به همین دلیل از توانایی بارورکنندگی زمین . سازي را نیز سپري کرده است ، مراحل سخت آشناییشروط

شود و  نوآموز از وضعیت پیش از آشناسازي خود خارج می. برخوردار است و آماده پذیرش نقش جدید است
در . گیرد گیرد، و به عبارت دیگر نقش و فعالیت جدیدي را در اجتماع بر عهده می در موقعیت جدیدي قرار می

غلام نیز با فرونهادن نقش  )151و 74و 71و 70: 1368الیاده (. گزینند برخی جوامع نیز نام جدیدي براي نوآموز برمی
نوروزي نمودار بهار و  او همچون میر. گردد یتی میغلامی خود و پذیرفتن نقش پادشاهی واجد چنین موقع

گردد و در بهار زندگی نوین خود به  در خزان موقعیت پیشین کشتی شکسته در دریا غرقه می .خزان است
رود  این نمادي است از خزان و بهار طبیعت و او نمادي از گیاهی که در زمستان به خواب می. رسد پادشاهی می

هایی که  یکی دیگر از مؤلفه. شود دارد و زنده و شاداب می خاك برمی از د و در بهار سریاب و حالت مردگی می
این نوع استقبال با دو . حکایت قابل توجه است، شادمانه استقبال کردن زنان و مردان از غلام است در این

پژوهان موارد  رهشناسان و اسطو مضمون مورد توجه در این مقاله پیوستگی ساختاري دارد و در آثار مردم
شادمانی توصیف شده در ) 71: 1378الیاده (. مانند جشن اکیتو ؛متعددي از این نوع مناسک ثبت شده است

زیرا باور بر این بوده است که سال نو را سبکبار آغاز کنند و به این ترتیب آنان با  ؛حکایت وجهی زداینده دارد
نهادند و  کردند و هم بار گناهان خود را بر دوش او می قربانی کردن کسی هم مناسک قربانی را برگزار می

. ر( .دي ثبت شده استوجهی موارد متعد از این نوع مراسم دو. کرد خداي میرنده نقش بلاگردان را نیز ایفا می
 )به بعد 620: 1384 فریزر. ك

 
 
 

 نتیجه 
این تحلیل بر اساس شیوه . تحلیل ساختاري شده استنامه  مرزباندر » غلام و بازرگان«در این مقاله حکایت 

. است مایه سفر و بازگشت از سفر مشاهده شده دو بن در آن ي پریان است وها قصه شناسی پراپ در ریخت
آید و در پایان به  گردد، یاریگري به کمک او می شود، در حین سفر دچار حادثه می راهی سفر می میغلا

اي مشاهده شد، که عبارتند از آیین  هاسطور مایه در این مقاله بر اساس این ساختار دو بن. رسد پادشاهی می
و فلسفه وجودي آنها با  ندستهي ا الگوهاي اسطوره ها از کهن این آیین. نوروزي پاگشایی یا آشناسازي و میر

توان این نمادها را در این  و داراي نمادهاي مشترك است که می. ساختار زندگی انسان کشاورز پیوند دارد
شده که در مقاله به  ها در فصل بهار برگزار می آیین این همچنین. آب و حیوان: از آن جمله ؛حکایت نیز یافت

   .این مقوله نیز پرداخته شده است



 
 نوشت   پی

که هم در قرآن کریم و هم در کتاب مقدس با اندکی تفاوت آمده از این زمره ) ع(داستان حضرت یوسف ) 1(
 .است

در اواسط این  .شود می شناسی کمبریج در ابتداي قرن بیستم آغاز مکتب انسان دراي را  پیشینه نقد اسطوره) 2(
یونگ ضمیر ناخودآگاه انسان را . دوره با نظریات یونگ به ویژه درباره ناخودآگاه جمعی دچار تحول جدي شد

دید  میتر  بلکه ناخودآگاه جمعی را برجسته ،دانست منحصر به ناخودآگاه فردي نمی ،فروید ،بر خلاف استادش
الگوها که عموماً مفاهیم  دانست که کهن یش تاریخی میهاي بسیار کهن پ اي از تجربه و آن را شامل مجموعه

 هاي فرهنگی خاصی مانند اساطیر متبلور در شکل ،هاي بشري دارند یکسانی براي سطح وسیعی از فرهنگ
 . کنند می

ها، پیکار با نیروهاي  آزمون الگوهایی چون سفر، گذر از الگوي تشرف فرایندي است که در کهن کهن) 3(
هاي فردي و اجتماعی پذیرفته شده توسط گروه به فرد این توانایی  ش در راستاي خویشکارياهریمنی و کوش

الگوي تشرف را  کهن. تري از آگاهی را کسب کند بخشد تا آشنایی، اجازه و شرافت ورزد و مرحله متعالی را می
پیکاري  )295: 2009 12هاوستن(. باید طی کند اند که فرد براي آموختن می اي از روندي دانسته یافته استعاره تجسم

قهرمان، به جداسازي فرد از مرحله پیشین و ] من پیشین[» من«که گاه به بهاي قربانی کردن سطوح متفاوتی از 
 )101: 1967 13هندرسون(. شود ورود به وضعیتی جدید منجر می

، و چه بسا که در آیین میر نوروزي هم دهد که کشتن انسان ها رایج بوده است هرودت گزارشی از ایران می )4(
یکی از عادات ایرانیان باستان، این بود که به عنوان سپاسگزاري از «: کشتند در ابتدا، واقعاً پادشاه دروغین را می

 )202: 1372 ورمارزن(» .کردند هاي زنده را در خاك دفن می ایزدان ساکن زیر زمین، انسان
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 بوستان ادب دانشگاه شيرازيمجله
14، پياپي 1391 زمستان، چهارمي، شمارهچهارمسال

و طرح آن در شاهنامه فردوسيي اسطوره  اژدهاكشي

 ∗∗ناهيپ فردين حسين∗تيمور مالمير

 دانشگاه كردستان
 چكيده

كه شاهنامه اثري است حماسي، متشكلّ از عناصر اسطوره و تاريخي در قالـب اي

و. روايت داستاني بيان شده است و تحول و تاريخ در شاهنامه، آميختگيِ اسطوره

به دگرگونيِ داستان ي هاي آن تا زمان منظوم شدن دست فردوسي، پيچيدگيِ خاصـ

آن به ساختار داستان مي داده است، چنان،هاي از كنيم با مجموعه كه ما احساس اي

و متنوع روبرو هستيم داستان و تنـوع.هايي متعدد هـاي اما در پـسِ ايـن تكثّرهـا

ي اسـطوره. تـوان اسـتخراج كـرد هـاي مشـتركي را مـي ساخت روساختي، ژرف

در سـاخت اش، يكي از معـدود ژرفي جهاني اژدهاكشي با گستره هـاي موجـود

ي فردوسـي، در اين مقاله، با بررسـي شـاهنامه. هاي شاهنامه است ساختار داستان

پـس از بررسـي. ساخت اژدهاكشي اسـتخراج شـده اسـت هفده داستان با ژرف

هـاي واج-ها، با استفاده از ساختارگرايي استروس، اسطوره ساختار رواييِ داستان

هاي اين پژوهش نشان يافته. ايم ها را استخراج كردهي ساختار داستان دهنده تشكيل

به ساخت برخي داستاني اژدهاكشي در ژرف دهد اسطوره مي بي هاي ارتبـاط ظاهر

ها مبتني بر تقابـلي داستان ساخت همه با اين اسطوره نيز وجود دارد؛ چون ژرف

. باروري طبيعت با ستروني است

.ساخت، شاهنامه ژرفهاي دوگانه، اسطوره اژدهاكشي، تقابل: هاي كليديواژه

و ادبيات فارسي∗ )نويسنده مسئول( timoormalmir@gmail.comدانشيار زبان
و ادبيات فارسي ∗∗  Fardin.hp@gmail.comدانشجوي دكتري زبان

16/2/91:مقاله پذيرش تاريخ6/12/90:مقاله دريافت تاريخ
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 مقدمه.1

. اي از اسـاطير جهـان را در خـود جـاي داده اسـت، طيف گستردهي اژدهاكشي اسطوره

و اوسـتايي، نشـان تقدس مواردي از اين اسطوره در برخـي متـون؛ مثـل متـون ودايـي

و آييني داشت، براي معتقـدان مي دهد اين اسطوره در ادواري كه اساطير جايگاه مقدس

و تقدس فراواني برخوردار بود بدان رشد خردگرايي در جوامـع انسـانيبا. ها از اهميت

بهو توسعه در تدريج جايگاه آييني اين اساطير منسوخ شد امـا نشـانهي تمدني، هـاي آن

هايي از اژدهاكشي كه بعدها علاوه بر باقي ماندن نمونه ناخودآگاه مردم باقي ماند، طوري

ا ساخت برخي داسـتان در روساخت برخي روايات داستاني، در ژرف ژدهاكشـي هـا نيـز

تـرين عنـوان يكـي از مهـمي فردوسـي نيـز بـه شـاهنامه. شكلي تغيير يافته باقي مانـد به

و جهان، از اين قاعده مستثني نيست منظومه و اساطيري در ايران ي درباره. هاي حماسي

در پژوهش شاهنامههايي اژدهاكشي در داستان اسطوره هايي صورت گرفته است ليكن

و تغييرنيافتهها حضور اين پژوهش ها مـورد توجـه داستاني اژدها در روساخت مستقيم

و از اين روي، مبناي اظهار نظرهـاي محققّـان، داسـتان. است قرار گرفته هـاي فريـدون

و اسفنديار، يا دلاوري و هماوردهاي پهلوانان با اژدها ضحاك، هفت خان رستم  بـوده ها

 252-238؛228-217؛204-202: 1379رستگار فسـايي،؛13-12: 1389 قائمي،(.است

را)63-56: 1388 ارژنه، رضايي دشتو برخي محققّان، نبرد بهرام چوبين با شـير كپـي

: 1378سـركاراتي،(.انـدي اژدهاكشي در نظر گرفتـه عنوان يكي از مصاديق اسطوره نيز به

و آيـدنلو،و مشـتاق 336-327: 1372 خالقي مطلق،؛237-249 )161-145: 1386مهـر

و مقايسـه شـاهنامه در اين نوشتار، با استخراج هفـده داسـتان از ي تطبيقـيي فردوسـي

آن داستان و نيز بررسي ساختار روايي كلـود لـوي گيـري از سـاختارگرايي ها، با بهـره ها

هـا ساخت اژدهاكشي را در اين داستان وجود ژرف)Claude Lévi-Strauss( استروس

.ايم كرده بررسي

 مباني نظري تحقيق.2

 شناسـي سوسـور زبـاني مـدون، بـا الهـام از مبـاني عنوان يـك نظريـه ساختارگرايي به

)Saussure(ــال ــان 1958، در س ــا انس ــد ب ــرح ش ــتروس مط ــاختاري اس ــي س . شناس

و نظام بنيادين اثر استساختارگرايي در پي كشف عنـوان، زبـان را بـه سوسور. ساختار



و طرح آن در شاهنامه فردوسي 149 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ اسطوره اژدهاكشي

و تمـايز نشانه هاي قراردادي مطالعه كرد كه ارتباط ميان نشانه نظامي از ها مبتني بر تضاد

مي در بررسينيز استروس.است را كرد هر اسطوره در ابتدا سعي و ثابت عناصر نامتغير

واستخرا او. بـر تضـاد ميـان عناصـر اسـتفاده كـرد براي اين كار از روابط مبتنيج كند

و نامتغيري را كه استخراج كرد، -سـطورها( يا واحـد اسـطوره Mythemeعناصر ثابت

پس از استخراج واحدهاي اسطوره، به تحليل روابط مبتني بر تضـاد ميـانو ناميد) واج

، شبكه يا نظـامي از روابـطو مبتني بر تضاد هاي متقابل اين رابطه. اين واحدها پرداخت

كه را تشكيل مي مي» ساختار«دهند و عناصر يـا همـان،در اين ساختار. شود ناميده اجزا

ـ واج  و متضـاد ميـان آنهاسـت كـه بـه اسطوره ها شركت ندارند بلكه تنها روابط متقابل

به ساختار شكل مي تـر اسـت؛ عبارت ديگر، ارتباط ميان عناصر از خود عناصر مهم دهد؛

هم زيرا ساختار مي و خصوصيت ه هموار» عنصر«زماني برخوردار باشد اما تواند از ثبات

مي در معرض دگرگوني و فرهنگي قرار در. گيرد هاي تاريخي، اجتماعي با ايـن وصـف،

از مطالعه و نقش فرد مي» ساختار«ي ساختارگرايانه ماده، عينيت و ساختاري زدوده شود

مي انتزاعي به مي دست و امور مشابه باشدي ديگر پديده تواند تفسيركننده آيد كه كنار. ها

و بـي گذاشتن ماده  و ارادهو عينيت، شـود كـهي فـرد باعـث مـي تـوجهي بـه انتخـاب

و دوره ساختارگرا به تفاوت و زمينه بندي ها و) فردي يا اجتماعي(هاي عيني هاي تاريخي

و از آن و عناصر توجهي نداشـته باشـد، و حتّي ماهيت ذاتي اجزا جـا كـه از ميـان آثـار

و كلّيـت مشـتركي هـاي تـا بنـدي مختلـف بـا دوره هاي پديده ريخي متفـاوت، سـاختار

و دگرگوني استخراج مي خـارج از هاي ناشي از تـاريخ را امـري كند، در نتيجه، تغييرات

بهمي ساختار در ساختارگرايي آنچه عبارت ديگر، داند كه نقشي در تعيين ساختار ندارد؛

نه» همزماني«مهم است،  ز.»در زماني«است شناسـي سوسـور بـان اين امر ناشي از تأثير

و» همزماني«اي پديده) Langue( سوسور معتقد بود كه نظام زبان است؛ در هـر« است

و بسـنده اسـت مرحله از تكامل تاريخي )Scholes(،1383 :37( اسـكولز(».اش كامـل

و تحليـل ژرف هدف استروس او ايـن. سـاخت بـود از دست يافتن به ساختار، كشـف

و قابل ژرف ميساخت را نه در امور عيني يافـت كـه مشاهده بلكه در امور ناخودآگاهي

او. اند به ساختار شكل داده آن«به نظر ـت ذهنـي وجـود دارد كـه خـواصالينـوعي فع

لذا او برتري عامل اجتمـاعي بـر عامـل. تواند انعكاسي از سازمان عيني جامعه باشد نمي

 بـه نظـر اسـتروس، سـاختار) Jean Piaget(،1384 :130( پياژه(».كند ذهني را رد مي
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او ايـن) 189: 1386 احمـدي،.ك.ر(اسطوره بيان ساختار نهايي ذهن آدمي است نهايي

و ناخودآگـاه را  ويناميـده اسـت»ي وحشـي انديشـه«ساختار ذهني معتقـد بـود كـه؛

اسـتروس.ي وحشي نه تنها در ذهن انسان بدوي بلكه در ذهن ما نيز وجود دارد انديشه

ي پيشِ رويو كاري ساختاري است كه به هر ماده معتقد بود كه ذهن انسان داراي ساز

در) 184 همان،.ك.ر(دهد خويش شكل مي و تشـابه جهـاني اسـاطير و رمـز اشـتراك

و بدوي بودن يا پيشرفته بودن جوامع يكسان بودن كاركرد ذهن انسان در همه جا است

هـا، سـاختارن اشـتراك بر اين اساس، استروس براي تبيين علتّ ايـ. تأثيري در آن ندارد

.ها را مورد توجه قرار داد اسطوره

ي اژدهاكشي اسطوره.3

ف بيبا وجود تنوع و تعداد ميها شمار اسطوره راوان آن توان بيش، هـايي هـا را در رده تـر

توانـد بخـش هايي است كه مـيي اژدهاكشي يكي از رده اسطوره. بندي كرد خاص دسته

و اژدهـا در افسـانه. هاي سراسر جهان را در خود جاي دهد اسطورهقابل توجهي از  هـا

آن اسطوره و جا موجودي مسالمت هاي جهان به جز چين كه در جوست، نمودار پليـدي

يي اسـطوره در شـكل اوليـه)13: 1379 رسـتگار فسـايي،(.رساني به انسان است زيان

در اژدهاكشي، اژدها آب و سـترونيآ مـي ها را به اسارت خويش و باعـث خشـكي ورد

مي. شود طبيعت مي و در اين نبرد سهمگين اژدهـا ايزدي ارجمند به نبرد با اژدها پردازد

آب. شود به دست ايزد كشته مي مي در نتيجه، و نشاط ها آزاد و بار ديگر سرسبزي شوند

اپ. گردد به طبيعت باز مي : 1378كاراتي،سر(در اساطير ايراني اوشه نبرد ايزد مهر با ديو

و نبـرد ايـزد) 482-481: 1387بهـار،(، نبرد ايندره بـا ورتـره در اسـاطير هنـدي)238

و اُريتز،.ك.ر(گلوزكپَ با غولي بزرگ در اساطير برخي قبايل سرخپوستي آمريكا  ارداز

مي) 269-274: 1388 پي. شوند از اين دسته اساطير محسوب شـرفت بعدها، بـه مـوازات

و  و، داستانرشد خردگراييتمدنيِ بشر و روايات اساطيري از يك سو، نظـم منطقـي ها

و از سوي ديگر، شكل زميني يافتند و معلولي پيدا كردند ها، تحت در اين اسطوره. علّي

و فرهنگي بشر، به شيوه اي استعاري عناصر ديگري جـاي عنصـر تأثير زندگي اجتماعي

هـاي، باعث شد كه در برخي اسطورهزيهميت گاو در زندگي كشاورا. را گرفت»آب«

-اي هنـدي در اسـطوره. را بگيـرد»آب«جـاي عنصـر» گاو«مبتني بر اژدهاكشي، عنصر 
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تريته كه معادل فريدون در اساطير ايراني است، پس از نبرد بـا اژدهـايي بـه نـام،ايراني

و به هلاكت رساندن آن، گاوهايي را كه اژدها در غاري پنهان كرد ه بـود، آزاد ويشوروپه

هـاي سـير زمينـي شـدن اسـاطير، اسـطوره) 185: 1379رستگارفسـايي،.ك.ر(.كنـد مي

آب. اژدهاكشي را دچار تغييرات ديگري كرد هـا، در اين مرحله اژدها به جـاي اسـارت

در شاهزاده خانم و قهرمانمي ها را به اسارت خويش كشتن اژدها، دختـر را آزادباآورد

ب مي و معمولاً ميكند (كندا او ازدواج اُر.ك.ر. و :Ortiz Erdoes &(،1388(زيـتارداز

در،مــواردايـندر) 283-288 و دختــر بــا كاركردهــاي يكســان ســه عنصــر آب، گــاو

و بـاروري طبيعـت آب مايه. اند هاي اژدهاكشي به كار رفته اسطوره و زايش ي سرسبزي

به. است ب گاوِ ماده نيز و باروري خاطر اهميت فراوانش در معيشت جوامع كهن، ا زايش

و و از سوي ديگـر بـا شـير ارتباط نزديكي داشت؛ زيرا از يك سو حيواني زاينده است

و پوستش فايده مي گوشت كارِ علاوه بر اين موارد، گاو كمك. رساندي فراواني به انسان

گاو ماده در اساطير ودايي برابـر زن اسـت،«. مهم انسان در انجام كارهاي كشاورزي بود

ن و ماده بودن، در حماسهاز نيـز)زن(دختـر) 131: 1374بهار،(».هاي ايراني ظر شيردهي

و زايندگي به مي خاطر ويژگي باروري كرد، از اهميت اش كه بقاي نسل انسان را تضمين

و در دوره زن هايي از تاريخ موسوم به دوره زيادي برخوردار بود ي مادرسالاري، نقـش

و نگـرش. وردار بوده استبودن از اهميت آييني برخ و زايندگي در زن ويژگي باروري

اش، باعث شـد كـه هاي انسانيِ ملموس در زندگيالگوانسان بدوي به طبيعت بر اساس 

و زمين به صورت مادينه تصور شود؛ زيرا زمـين نيـز همچـون زن از خصـلت بـاروري

ت نـاواجو در در زبـان نـاواجويي كـه زبـان قبايـل سرخپوسـ. زايندگي برخوردار بـود 

شــود كــه معنــي ناميــده مــي)Naëstsan( آمريكــاي شــمالي اســت، زمــين، نايستســان

زن تحت در تقابـل بـا مـادينگيِ) 153: 1382الياده،(.است» خميده«يا» افقي«اللفظي آن

ي زمـين اي ژاپني، ايزانامي، ايزد مادينـه در اسطوره.شد زمين، آسمان نيز نرينه تصور مي

آنو ايزاناجي، ايزد نرينه ها ازدواجي كيهاني صورت گرفته استي آسمان است كه ميان

و ديگر ايزدان حاصل اين ازدواج اسـو مجمع در اسـاطير)176،همـان(.تالجزاير ژاپن

و موكّل زمـين اسـت، ايراني نيز علاوه بر اين و نگهدار كه اسفندارمذ امشاسپندي مؤنث

نيز امشاسپنداني مؤنث هسـتند كـه خـرداد موكّـل) امرتات(و امرداد) هئوروتات(خرداد

و امرداد موكّل گياهـان اسـت آب همچنـين، اردويسـورا)95و94: 1377،هـا يشـت(.ها
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و ايشـتر در اسـاطير)Sarasvati(ا در اساطير ايراني، سرسوتياناهيت در اسـاطير هنـدي

آب بين و موكّل و سرسـبزي طبيعـت النهّريني، ايزداني مادينه ها هستند كه عامل باروري

)208-207: 1389و قرشي، 477-476: 1387بهار،(.هستند

ي اژدهاكشي مبتني بر اسطورههاي داستان ساختار.3.1

و دگرگـونيبه شاهنامهيها ساخت اژدهاكشي داستان ژرف در هـايي خاطر تغييرات كـه

و بسـط دارد وجود آمده روساخت آنها به ي البتـه وجـود طـرح اسـطوره.، نياز به شرح

به هاي تاريخي يا شبه اژدهاكشي در داستان اي بودن يـا غيرواقعـي معناي اسطوره تاريخي

و كاركردهاي داستان نيست بلكه به اين معناست كه اين داستان يا بودن برخي عناصر ها

و تغييريافته به ند يا اينهاي اژدهاكشي هستي اسطوره بازمانده و تـدريج كه در طول زمان

سـاخت هفـده جـا بـا بررسـي ژرف در اين. اند تحت تأثير الگوي اژدهاكشي قرار گرفته

:ايم ها نشان داده در ساختار اين داستانرا داستان استخراج شده، وجود طرح اژدهاكشي 

ك.3.1.1 و آزادسازي دختران جمشيد داستان رفتن فريدون به  اخ ضحاك

ي دختران همچنان در روساخت داستان اسير كننده) دهاك اژي(= در اين داستان اژدهاي

منتها با تغييراتي كه در داستان راه يافته، در نقـش شـاه قـرار گرفتـه. كند ايفاي نقش مي

در فريدون كه قهرماني اژدهاكش است، نمونه. است ي ايرانيِ تريته، قهرمـان اژدهـاكش

رفتن فريدون به كاخ ضحاك، از ميان) 242: 1378سركاراتي،(.هاي هندي است اسطوره

و سـرانجام نبـرد بـا بردن طلسم و ارنـواز و آزاد كـردن شـهرناز هاي جادويي ضـحاك

و به بند كشيدنش در البـرز كـوه  و مغلوب كردن او -1:70،ج1386فردوسـي،( ضحاك

و آزاد كـردن)85 هـا از اسـارتآب، شكل ديگري از رفتن قهرمـان بـه جايگـاه اژدهـا

در. اوست قصـد برانـدازي، فريـدون بـه شـاهنامه هر چند در روساخت داستان فريدون

اي داسـتان، هـدف فريـدون سـاخت اسـطوره ضحاك سـتمكار قيـام كـرد امـا در ژرف 

.است)هاآب(= سازي دختران جمشيدآزاد

 داستان ازدواج پسران فريدون با دختران سرو يمن.3.1.2

ف و تور( ريدونرفتن پسران و سلم به كاخ سـرو شـاه در يمـن بـراي ازدواج بـا) ايرج

، صورتي ديگر از رفتن قهرمانان به قلعه يـا جايگـاه اژدهـا)1:100ج همان،( دختران او

مي يمن،سرو. اند براي آزاد كردن دختراني است كه اسير اژدها شده كند بـا توسـل سعي
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در اين داسـتان،) 1:101ج همان،(.به جادو مانع از ازدواج سه قهرمان با دخترانش شود

و نيرنـگ آميز آزمون صورت پشت سر گذاشتن موفقّيت نبرد با اژدها به هـاي جـادويي ها

ا. سرو آمده است ز در پايان، هر سه قهرمان با موفقّيت همراه با سه دختر زيباروي سـرو

به قصر او بيرون مي و مي آيند ي اين كاركرد، شكل تغييريافتـه. شوند سوي ايران رهسپار

و آزاد كردن دختران .ي اژدهاست اسير در قلعه)هاآب(= كشتن اژدها

و رودابه.3.1.3  داستان زال

رفـتن. اسـت) مهراب(=ساخت اين داستان رودابه دختري است كه اسير اژدها ژرفدر

و ماجراهاي بعدي كه منجـر شبانه و نيز حوادث و ديدار با رودابه ي زال به كاخ مهراب

و حكومتش مـي -1:198ج همـان،(شـود به لشكركشي سام براي از ميان بردن مهراب

به جايگـاه) زال(= هايي تغييريافته از رفتن قهرمان داستان، شكل ساخت، در ژرف)226

و نبرد با اوست دري شاهنامهدر. اژدها و نيز مـل شاهنامهچاپ مسكو ي تصـحيح ژول

و 1:155ج،1374فردوسـي،(.ابياتي دالّ بر انتساب مهراب كابلي به ضحاك آمده است

در) 1:111ج،1385 فردوسي، ي تصحيح خالقي مطلق نيامـده اسـت شاهنامهاين ابيات

.شده استمطلق به انتساب مهراب به ضحاك اشاره ولي در ابيات بعدي تصحيح خالقي

) اژدها(= دهاك به اژيويانتسابو بد دينيِ مهراب) 226و1:204ج،1386فردوسي،(

سـرانجام زال موفّـق بـه ازدواج بـا. ساخت اژدهاكشي داسـتان اسـت هاي ژرف از نشانه

و آزادسازي دختر است .رودابه شد كه شكلي ديگر از كشتن اژدها

 كَشَف رودان نبرد سام با اژدهاي داست.3.1.4

كـه اي خود را تا حد زيادي همچنان حفظ كرده است، طوري اين داستان، شكل اسطوره

بهنمود  مي اژدهاكشي را و بدون تغيير، در روساخت داستان طبق ايـن. توان ديد وضوح

ي جانوران آن ناحيه را از ميان برد داستان، اژدهاي بزرگي از رود كَشفَ بيرون آمد، همه

بيجو زمين آن و و آن را از پاي. بر كردا را خشك سام به نبرد اين اژدهاي بزرگ رفت

با) 234-1:232ج همان،(.درآورد . از مصاديق اژدهاكشي است،در كنار رود اژدها نبرد

و بي و خشكي و نابودي جانوران بري زمين آن ناحيه، شـكل زندگي اژدها در كنار آب

به ديگري از اسارت آب و ستروني طبيعت است دست اژدها، ها .و خشكي
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 داستان رفتن كيكاووس به مازندران.3.1.5

و خرمّي مازندران از زبـان ديـوي كـه خـود را كيكاووس پس از شنيدن وصف زيبايي

و زيبـايي آن شـد صـورت يـك رامشـگر درآورده بـود، شـيفته به بـرايوي مازنـدران

آن،ديوان دستآزادسازي مازندران از  بـا لشـكريانش اسـير ديـو امـاديكشرجا لشك به

و لشكريانش از اسـارت ديـويها سپيد شد ولي مدتي بعد، با قهرماني رستم، كيكاووس

و بقيـه را بـهو مازندران را گشودند؛سپيد رهايي يافتند بسياري از ديوان را نابود كردند

آزادسازي مازندران سرسبز از چنگ ديوان،)64-2:61ج همان،( اطاعت خود درآوردند

ن بـ تواند تحت تأثير اسطورهمي ساخت ظر ژرفاز دين صـورت كـهي اژدهاكشي باشد؛

. كندميكاووس قهرماني است كه مازندران سرسبز را از اسارت اژدهايان آزاد 

 داستان هفت خان رستم.3.1.6

اك در هفت خان رستم با توجه به اين ، آزادسـازيز رفـتن بـه مازنـدرانه هـدف رسـتم

را هـايي از اسـطوره تـوان نشـانه كيكاووس از اسارت ديو سپيد است، مي ي اژدهاكشـي

و كشـتن)ديو سپيد(= يافت؛ يعني رفتن قهرمان به جايگاه اژدها ، نبرد سخت بـا اژدهـا

و سرانجام آزاد كردن كيكاووس از اسارت اژدها كـه در پايـان منجـر بـه آزادسـازي  او،

پرآب از سيطره و مي مازندران خرمّ سركاراتي نيز نبرد رستم با ديـو سـپيد. شودي اژدها

و آن را صورت جابه را از مصاديق اژدهاكشي مي (=ي نبـرد ايـزد بهـرام جـا شـده داند

: 1378سـركاراتي،.ك.ر(.با اژدهـا دانسـته اسـت) تقريباً معادل ايندره در اساطير ودايي

و بهار نيز ضمن) 222 بررسي ارتباط تنگاتنگ ايزد بهرام با ايندره، معتقد است كه رستم

و اساطير مربـوط بـه اوسـت پهلواني : 1387بهـار،.ك.ر(.هاي او شكل ديگري از ايندره

و) 471 او معتقد است كه به احتمال بسيار، نبرد ايندره با ورتره، در هفـت خـان رسـتم

در خـان سـوم نيـز حضـور) 482،همان.ك.ر(.نبرد او با ديو سپيد منعكس شده است

آب،اژدها در كنار چشمه و نبرد رستم بـا شكل ديگري از اسارت ها به دست اژدهاست

. ها مرتبط است اژدها با نبرد قهرمان با اژدها براي آزادسازي آب

 كاووس به هاماورانداستان رفتن.3.1.7

رفـتن كـاووس بـه. اكشي اسـتي اژده منطبق با طرح اسطورهساخت اين داستان ژرف

ي اژدهـا قصد نبرد با شاه هاماوران صورت ديگري از رفتن قهرمان به جايگـاه يـا قلعـه 

لشكركشي كاووس به هاماوران، تسليم شدن شاه هاماوران،. براي آزادسازي دختر است
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و آزادي و سـرانجام آمـدن لشـكر رسـتم و اسير كردن كاووس، نيرنگ پادشاه هاماوران

 هـايي از رويـارويي قهرمـان بـا اژدهـا، صورت)88-2:69ج،1386 فردوسي،(كاووس 

مي) سودابه(=دختر است كه در پايان به آزادسازي) شاه هاماوران(= .شود منجر

 داستان نبرد رستم با اكوان ديو.3.1.8

حضـور. هـايي از اژدهاكشـي را يافـت مايـه توان در داستان نبرد رستم با اكوان ديو، مي

آب، شكل)292-3:291ج همان،(اكوان ديو در كنار چشمه  هـا بـه ديگـري از اسـارت

و كشتن آن نيز مـي  و نبرد رستم با اكوان توانـد بـه معنـاي آزاد كـردن دست اژدهاست

در اين داستان، نيرنگ رستم به اكـوان ديـو درخـور تأمـل. ها از اسارت اژدها باشد آب

ز. است ميني كه رستم بر آن خوابيده بود، به رستم گفـت كـه اكوان پس از برداشتن پاره

خـلاف آن عمـل دانست كه هر چه بگويد، اكوان بـر او را به كجا پرتاب كند؟ رستم مي

اكـوان. كه زنده بماند، از اكوان خواست او را به سوي كوه پرتاب كنـد براي اين.دكن مي

:3ج همـان،(.سـت زنـده بمانـد توان نيرنگرستم با اين.را به دريا پرتاب كرد نيز رستم

مي»آب«انتخاب)292-293 سـاخت بـا ژرف تواند پيونـدهايي براي محل پرتاب شدن،

.استبا تلاش قهرمان براي رسيدن به آب مرتبط نيزانتخاب دريا داستان داشته باشد؛ 

 داستان رفتن گشتاسپ به روم.3.1.9

آب در طرح اژدهاكشيِ اين داستان نقش اژدهاي اسيركننده وي ها را قيصـر روم، اژدهـا

از. دهند گرگ انجام مي و به زنـي گـرفتن كتـايون بخشـي رفتن گشتاسپ به كاخ قيصر

و دختـر زيبـاروي اژدها مـيهين صورت كه قهرمان به قلعبدساخت است؛ ژرف را رود

ب. كند آزاد مي و(ا اين ازدواجمخالفت قيصر روم و مهراب مقايسه شود با مخالفت سرو

ساختيِ داستان است؛ زيـرا از عناصر ژرف) شاه هاماوران با ازدواج دخترانشان با قهرمان

و. ساخت داستان، قيصر اژدهافش است در ژرف نقش اصلي اژدها، از قيصـر بـه اژدهـا

اَهرَن. گرگ منتقل شده است و كه بتواننـد آزمـون براي ايندر روساخت داستان، ميرين

و با دو دختـر ديگـر قيصـر ازدواج كننـد، از گشتاسـپ  درخواستيِ قيصر را عملي كنند

آن مي و اژدها مبارزه كند خواهند كه به جاي )41-40و27-5:26ج همـان،(.ها با گرگ

و اژدها، شكل ديگري از اسارت دختـران منوط كردن ازدواج با دختران به كشتن گرگ

) گشتاسـپ(= همچنين واگذار كردن اين نبردها به قهرمـان داسـتان.ت اژدهاستبه دس

ميـرين. گشتاسپ است،اژدهاكشِ داستان ناشي از طرح مقدر داستان است؛ زيرا قهرمانِ
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ميو اهرن براي ازدواج با دختران قيصر، به آن دروغ ادعا را كنند كـه و اژدهـا هـا گـرگ

و اژدهايي كه شكار كـرده بـود، بعدها گشتاسپ با نشان دادن دندان،اند كشته هاي گرگ

ميها آن . هاي اژدهاكشي نيز آمده است كاركرد در برخي داستانشبيه اين. كند را رسوا

 خان اسفنديار داستان هفت.3.1.10

و طاقت مي فرسا به رويين اسفنديار با پشت سرگذاشتن مراحلي دشوار با جـااو. رسد دژ

مي زدن خود به عنوان بازرگان به درون قلعه مي راه و موفقّ شود خواهرانش، هماي يابد

و ارجاسـپ تـوراني را نيـز بكشـدو به در) 274-5:225ج همـان،(.آفريد، را آزاد كند

به ژرف و و قهرمـان بـا) ارجاسـپ(= آفريد اسـير اژدهـا ساخت داستان، هماي  هسـتند

اسـفنديار. كنـد اسـير را آزاد مـي) هايآب(=و كشتن او، دخترانِت با اژدها نبردي سخ

آن براي رسيدن به رويين و سه شـب،جا دژ از سرزميني گذشت كه در و سه روز بـرف

و ديـد كـه آن منطقـه، از هماندژ او پس از فتح رويين. شديد بودسرماي  ،جا عبور كرد

از سرسبز شده است، در حالي  همـان،(يك هفتـه نگذشـته بـود كه از زمان رفتنش بيش

به)5:286ج و آفريد از اسارت ارجاسپ توراني به معنـاي آزاد كـردن آزاد كردن هماي

و خرمّي به زمين است آب و بازگشت سرسبزي علاوه بر طرح كلّي. ها از اسارت اژدها

 هفت خان اسفنديار، نبرد او با اژدها در خان سوم نيز يك طرح مسـتقل دارد كـه داراي 

اس ژرف آب در اين مرحله اسفنديار اژدهـاي.تساخت اژدهاكشي و مـيراكنـار كشـد

خـان اسـفنديار هرچند در هفت. اين كاملاً منطبق با اژدهاكشيِ رستم در خان سوم است

و يا رودخانه ي اي كه اژدها در كنار آن زنـدگي كنـد، اشـاره به وجود چشمه يا درياچه

آب به اين صريحي نشده است اما با توجه كه اسفنديار پس از كشتن اژدهـا، خـود را در

به شستشو مي در دهد، .محلّ زندگي اژدها اشاره شده استطور ضمني به وجود آب

و كيد هندداستان.3.1.11  اسكندر

اسكندر قصـد حملـه بـه.ي اژدهاكشي است نوعي، مرتبط با اسطوره طرح اين داستان به

به. هند را دارد ميكيد هند به اسكندر پيشنهاد عنوان همسـر دهد كه با پذيرفتن دخترش

و جامي جـادويي، از حملـه بـه هنـد  و فيلسوفي خردمند و نيز پذيرفتن پزشكي حاذق

. كنـد اسـكندر نيـز بـا ايـن پيشـنهاد موافقـت مـي)23-6:21ج همـان،(منصرف شـود

و پـس كيـد هنـد، از آن بـه زنـي گـرفتن دختـر لشكركشي اسكندر براي حمله به هند
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و آزادسـازيي حركت قهرمان به سوي قلعه تغييريافتهتواند مي ي اژدها، نبـرد بـا اژدهـا

.دختر باشد

 داستان نبرد اسكندر با اژدها.3.1.12

در پشت كوهي در نزديكـي آن شـهر،. اسكندر در يكي از سفرها به شهري بزرگ رسيد

به. كرد اژدهايي سهمگين زندگي مي ي اژدهـا خاطر در امان ماندن از حمله مردم آن شهر

اسكندر بـراي از ميـان. بردند تا خورش اژدها باشد هر شب پنج گاو را به بالاي كوه مي

و آن را بـه  و نفـت كننـد بردن اين اژدها دستور داد، پوست خالي پنج گاو را پر از زهر

آن. بالاي كوه ببرند و انـدكي بعـ اژدها نيز طبق معمول و نفـت، او را ها را بلعيد د زهـر

و لشكريان اسكندر با تيراندازي به سوي اژدهـا، او را از پـاي درآوردنـد زمين .گير كرد

كشتن اژدهايي كه هر شب بايستي پنج گاو را برايش ببرند، شـكل)84-6:82ج همان،(

و آزاد كردن گاوها هـاي جـايي با توجه به جابه. است)هاآب(= ديگري از كشتن اژدها

و گاو در اساطير ورهاسط ، اگر اين داستان را بر اسـاس ديـدگاه فريـزر بررسـي اي دختر

كنيم، دادن گاوها به اژدها براي در امان مانـدن از آن، شـكل ديگـري از دادن دختـر بـه

فريزر با بررسي اساطير مختلـف مربـوط بـه دادن. براي در امان ماندن از آن است اژدها

و( خبيثدختران زيبارو به موجودات  هـا، براي در امان مانـدن از شـرّ آن ...) اژدها، جن

عنـوان ها بازتاب مراسم واقعيِ قرباني كردن دختران يا زنان بـه معتقد بود كه اين داستان

.شـدند صورت مارهايي عظيم يـا اژدهـا تصـور مـي همسران روح آب است كه غالباً به

 اي فـراوانهـ بـا توجـه بـه پيچيـدگي)James G. Frizer(،1386 :195( فريزر.ك.ر(

و مرزهاي لغزاني كه بـا هـم دارنـد، ايـن ديـدگاه فريـزر اساطير، امتزاج آنها با يكديگر

مي به به تواند توجيه نوعي و باران گر تصور اژدها زا در برخي اساطير صورت ابرهاي سياه

مي. باشد به كننده تواند توجيه همچنين، و پيچـاني تصور رودها صورت مارهاي بـزرگ

.باشد

و گلنار.3.1.13  داستان اردشير

ا اشكاني، اردوان. بود، حاكم اسطخر،بابكي اردشير نواده بابـك،. حضار كرداردشير را

آن. نزد اردوان فرستاد،اردشير را به ري يي اردوان، دلباختـه گلنـار، كنيـز ويـژه جا، در

ا.اردشير شد و پـس و گلنار از كـاخ فـرار كردنـد و مدتي بعد اردشير ز مـدتي تعقيـب

و بعده گريز ا حكومـت اشـكانيان را منقـرض، اردشير لشكرياني را گرد خود جمع كرد
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بـا وجـود داشـتن اين داسـتان ساخت ژرف) 165-6:143ج،1386 فردوسي،(.ساخت

ي گلنار دختري است كه در قلعـه.ي اژدهاكشي است متأثرّ از اسطورههايي تاريخي، مايه

مي. اسير شده است) اردوان(= اژدها و دختر اردشير قهرماني است كه به قصر اژدها رود

به. كند را از اسارت اژدها آزاد مي صورت نبرد سپاه اردشير بـا سـپاه نبرد اردشير با اژدها

ش و كشته و اسارت اردوان . دن او به فرمان اردشير آمده استاردوان

و مالكه.3.1.14  داستان شاپور

و بعـدها،.ي شـاپور ذوالأكتـاف را ربـودمهع» نوشه«طائر غساني به تيسفون حمله كرد

و قلعـه براي انتقام گـرفتن از حملـه شاپور  راي طـائر، بـه سـرزمين او حملـه كـرد اش

نو. محاصره كرد قمالكه دختر طائر كه دختر لعـه بـا ديـدن شـاپور شه نيز بود، در بالاي

و از طريق دايه شيفته اش، شاپور را متقاعد كرد كه در صورت كمك به شـاپوري او شد

و بـه دسـتور او قلعه به دست شاپور افتـ سرانجام،. در گشودن قلعه، با او ازدواج كند اد

ي مبتني بر اسـطوره ساخت اين داستان نيز ژرف) 298-6:293ج همان،(.طائر را كشتند

اني به قلعـه)هاآب(= نوشه شاپور به قصد آزاد كردن.اژدهاكشي است (=ي طـائر غسـ

مي) اژدها و سرانجام موفقّ به كشـتن طـائر مـي حمله در روسـاخت داسـتان. شـود كند

ي شاپور به مالكه بـراي ازدواج بـا نشده است اما به وعده» نوشه«اي به آزاد كردن اشاره

و نوشـه. شاره شده استا،او شـكل،)6:298ج همـان،( ازدواج با مالكـه دختـر طـائر

ا . سارت اژدهاستديگري از آزاد كردن نوشه از

 داستان رفتن شاپور ذوالأكتاف به روم.3.1.15

او در روم،. جا رفت شاپور ذوالأكتاف براي پي بردن به اوضاع روم به آن پي بـه هويـت

ك. بردند داو را دستگير وردند، در چرم خر و در سراي زنان اسير كردند كنيزكـي وختند

ب ايراني شاپور به كمـك آن دختـر، از اسـارت رهـايي.ه مراقبت از او گماشتندالاصل را

شاپور بـا گـرد. به ايران بازگشتندآن دخترو با استفاده از غفلت روميان، همراه با يافت 

راآوردن لشكريانش،  و قيصر را اسير كـرد شكست روميان مهاجم سـرانجام قيصـر. داد

ي متأثرّ از اسـطوره نيز اين داستان)332-6:301ج همان،(.در زندان شاپور از دنيا رفت

ي رفتن شاپور به كاخ قيصر شكل ديگـري از رفـتن قهرمـان بـه قلعـه. اژدهاكشي است

و كشتن نبرد قهرمان. است) الاصلايرانيكنيزك(= اژدها براي آزادسازي دختر با اژدها

اوبه،آن مـردن و و لشكريانش با لشكريان قيصر، اسير كردن قيصـر صورت نبرد شاپور
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و اقـدام جسـورانه. در زندان شاپور آمده است در حضور فعال كنيـزك در داسـتان ي او

حضور فعـال. هايي است كمك به قهرمان، از مصاديق نقش فعال دختر در چنين داستان

و گلنار«داستان دختر را در  و مالكه«و» اردشير مي» شاپور . توان ديد نيز

 داستان رفتن بهرام گور به هند.3.1.16

و از دادن خراج بهرام گور،. امتناع ورزيدبه بهرام گور شنگل، پادشاه هند، نافرماني كرد

و خود را فرستاده شخصاً كـه شـنگل. اي از سوي بهرام معرفي كرد به دربار شنگل رفت

ديد، مايل بود او را پيش خود نگـه دارد امـا بهـرام شايستگي فراواني در وجود بهرام مي

شنگل بـراي از ميـان بـردن بهـرام، او را بـه نبـرد بـا.داصرار داشت كه به ايران بازگرد

و اژدها فرستاد اما بهرام پيروزمندانه آنها را از بين برد در نهايـت، شـنگل بـراي. كرگدن

از. داداوبهرام پيش خود، دخترش، سپينود را بـه همسـريِ داشتن نگه سـرانجام، بهـرام

و همراه با همسرش  -6:557ج همـان،(.به ايـران بازگشـت غفلت هنديان استفاده كرد

و اژدهايي كشتن كرگدني عظيم به هند، نبرد با دو پهلوان هندي،رفتن بهرام) 595 الجثه

بـ بزرگ، و بازگشـت سـاخت عناصـر ژرفه ايـران همـراه بـا او، از ازدواج با سـپينود

رود مـي) شـنگل (= اژدهاكشيِ داستان هستند؛ به اين صورت كه قهرمان به جايگاه اژدها

در روسـاخت. كنـد را از اسـارت او آزاد مـي) سـپينود(=و پس از كشتن اژدها، دختـر 

كربه) شنگل( داستان، نبرد با اژدها و و اژدها آمده صورت نبرد قهرمان با دو پهلوان گدن

و توطئه بـراي كشـتن او از ديگـر عناصـر ژرف خصومت. است سـاختي شنگل با بهرام

و قهرمان مربوط مي . شود داستان است كه به خصومت ميان اژدها

 داستان رفتن بهرام چوبين به چين.3.1.17

و به چين گريختبهرام چوبين از خسرو پرويز شكس آن.ت خورد ان همسر خاقجا، در

ها قبل دختـرش را بلعيـده بـود، از ميـان را كه مدت» شير كپي«از بهرام درخواست كرد 

و شير كپي را كشت. ببرد پس از اين نبرد، خاقان چين. بهرام اين درخواست را پذيرفت

د روسـاخت ايـن) 183-8:155ج همـان،(.يگرش را بـه همسـري بهـرام درآورد دختر

بهرام چوبين بـا نبرد. داستان در مقايسه با طرح اژدهاكشي آن دچار تغييراتي شده است

را بلعيده، شكل ديگري از نبرد با اژدهايي اسـت كـه دختـر را اسـير شير كپي كه دختر 

و ازدواج با دختر ديگرِ خاقان، صورت ديگري از آزادسازي. كرده است كشتن شير كپي

دختـر دوم،اسـت، منتهـا، در روسـاخت داسـتان) شـير كپـي(=ل اژدهادختر از چنگا
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را. جايگزين دختر اول شده است در روايت ديگري از اين داستان، هيولا دختـر خاقـان

و بهرام با كشـتن هيـولا، دختـر را آزاد مـي  (كنـد ربوده است  Arthur( سـن كريسـتن.

Christensen(،1383 :145-146(دختـر در روايت اخير هرچند بـه ازدواج بهـرام بـا 

. است شاهنامهتر از روايت اي نشده، اما عناصر اصلي اژدهاكشيِ آن كامل اشاره

ها ساختار روايي داستان.4

ايـن. هـاي مشـتركي همـواره تكـرار شـده اسـت ها كمينه در ساختار روايي اين داستان

آن ها مثل جمله كمينه مي هايي هستند كه با كنار هم قرار دادن را ها . سـاخت توان كلامي

به در اين به. مثابه زبان است جا اسطوره ،سان هر زبـانِ ديگـري به نظر استروس، اسطوره

و عناصـر از واحدهاي سازنده و معناي اسـطوره، نـه در واحـدها اي تشكيل شده است

 اسـتروس،.ك.ر(.منفرد اسطوره، بلكه در تركيب اين واحدها بـا يكـديگر نهفتـه اسـت 

ا همان) 139: 1386 ترين كاركرد زبان است، در اسطوره نيز انتقـال نتقال پيام مهمطور كه

مي پيام به شيوه در اسطوره، پيام به وضوحِ پيام در زبـان. گيردي خاص خودش صورت

و به تبع آن، انتقال پيام به صـراحت انتقـال پيـام در زبـان انجـام نمـي  در. گيـرد نيست

يم، پيـام نـه در روسـاخت، بلكـه در هـا پـرداخت ساختارهايي كه در ايـن نوشـتار بـه آن

آن ژرف آن. ها نهفته است ساخت ها، تبيين ساختار روايي اين گام اول براي دريافت پيام

مي هاي مذكور، پنج كمينه از روساخت داستان. هاست داستان توان اسـتخراجي روايي را

مي)الف: كرد كه عبارتند از قهرمـان در آن سـرزمين)ب. رود قهرمان به سرزميني ديگر

مي شيفته س)ج. شودي دختري )د. شـود رزمين وارد قلعـه يـا كـاخي مـي قهرمان در آن

مي) موجوداتي( يا موجودي) افراد( قهرمان با فرد كنـد منسوب يا مربوط به دختر مبارزه

ميو آن مي( دهد ها را شكست  يـا) قلعـه( قهرمان همراه با دختر از كاخ)هـ). برد از بين

 ). گريزدمي( شود آن سرزمين خارج مي

و گـاه بـا حـذف گانه گاه بـه هاي پنج ها، كمينه در روساخت داستان صـورت كامـل

ها از تـوالي خطّـي برخوردارنـد ها اين كمينه در برخي داستان. ها آمده است برخي از آن

در هـا تـوالي خطّـي ديـده نمـي اما در برخي ديگر، ميـان آن  و عناصـر ي زنجيـره شـود

دري چيـنش كمينـه در جدول زير نحوه. اند جا شده همنشينيِ روايت جابه هـاي روايـي

: هفده داستان مذكور نشان داده شده است
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ها داستانعناصر

رديف

هـدجبالف

دجبالف1

هـجبالف2
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هـدجبالف7

)5(دالف8

دهـجبالف9

هـدج)6(بالف10
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)8(دالف12

دهـبجالف13

هـدجبالف14

دهـبجالف15

هـبدجالف16

بدجالف17

.ي دختر است اسيركنندهي آب، شكل ديگري از نبرد با اژدهاي كنندهنبرد با اژدهاي اسير.1

به مازندران، عنصر.2 ا در ژرف» دختـر«در داستان رفتن كيكاووس ،سـاخت وجـود نـدارد امـ

پرآب«عنصر و آب» مازندران سرسبز و در روساخت داسـتان،) دختر(= شكل ديگري از است

آب(= مبارزه با ديوان مازندران ي اي اسـيركننده شكل ديگري از مبارزه با اژده)ها اسيركنندگان

.است)هاآب(= دختر

. نظر استروي كنار چشمه در خان چهارم موردشيفتگيِ رستم به زن زيبا.3

آب(=ي رستم با ديوان مازندران مبارزه.4 ي همچنين، مبـارزه. موردنظر است)ها اسيركنندگان

كه خود را به شكل زني زيبارو درآورده بود نيز مي در. تواند موردنظر باشـد رستم با جادوگري

به اين به زن زيبارو مي جا، زن جادوگر را موجودي مربوط . آوريم حساب
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آب نندهاژدهاي اسيرك(= مبارزه با اكوان ديو در كنار چشمه.5 . موردنظر است)هاي

به زن زيباروي كنار چشمه در خان چهارم موردنظر است.6 . شيفتگيِ اسفنديار

و كيد هند، عنصر اوليه.7 به سرزميني) اسكندر(=ي سفر قهرمان در روساخت داستان اسكندر

ن پيش،اين عنصر. نيامده است) هند(= ديگر تيجـه، عـدم ذكـر نيازِ آمدن ديگر عناصر است، در

و كليـديِ اين عنصر باعث نيامدنِ بقيه ا عنصر مهمعلاقـه«ي عناصر در روساخت شده است ام

در. در روساخت داستان آمده است»به دختر در اين داسـتان، ورود قهرمـان بـه قلعـه يـا كـاخ

ج(= سرزميني ديگر به كاخِ كيد هنـد آمـدهبه) عنصر . اسـت صورت ورود فرستادگان اسكندر

به دختـر مبارزه د(=ي قهرمان با افراد يا موجودات منسوب يا مربوط صـورت نيـز بـه) عنصـر

به قلمرو كيد ي خـروج همچنـين، كمينـه. آمده اسـت) پدر دختر(= قصد اسكندر براي حمله

هـ(= همراه با دختر) كاخ( ان از قلعهقهرم به)عنصر و، صورت خروج دختر از كاخ كيـد هنـد

.ايران همراه با فرستادگان اسكندر آمده است آمدن او به

به.8 صورت مبارزه با اژدهايي آمده كـه در اين داستان، مبارزه با فرد يا موجود مربوط به دختر،

آب يا دختر است»وگا« نيزساخت در ژرف. خورد گاوهاي مردم را مي .شكل ديگري از

 هاي دوگانه ساختار تقابل.5

ب در داستان آن هـاي دوگانـهي وجود تقابـل ررسي شد، بر پايههايي كه تـوان هـا، مـي در

هايي هسـتند واج-اين عناصر، اسطوره. ها را استخراج كرد عناصر اصليِ ساختار داستان

آن كه ساختار داستان ها واج-استروس اسطورهكه چنان. ها شكل گرفته است ها بر مبناي

ع را در مقياس جمله استخراج مي ناصر نيز هر يك در حكم يك جمله هسـتند كرد، اين

يـا» آزادي«ايـم؛ بـراي مثـال، عنصـر هايي منفرد خلاصه كرده ها را در واژه كه عموماً آن

شد«ي خلاصه شده» اسارت« شد«يا» قهرمان آزاد در همـين. اسـت» قهرمان اسير طـور،

ـ واج  مي مورد ديگر اسطوره . اي مختلف بسط دادهايي با اجز توان آنها را به جمله ها نيز

از اين تقابل : ها عبارتند

و ضد قهرمان، تقابلي محوري اسـت: تقابل قهرمان با ضد قهرمان.1 . تقابل ميان قهرمان

به ساخت داستان در ژرف صـورت تقابـل قهرمـان بـا هاي مبتني بر اژدهاكشي اين تقابل

در17و1،3،4،5،6،8،9،10،12،16يها در ساختار شماره. اژدها نمودار شده است

پـذيري اژدهـا ها نقـش روساخت داستان اژدها ايفاي نقش كرده است، هرچند كه در آن

و معمولاً با جابه 2،7،11،13،14ي هـا شماره در ساختار. تغيير همراه شده است جايي
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مي ساخت داستان نقش اژدها را در ژرف15و در روساخت داسـتان چونتوان يافت؛ ها

. ها منتقل شده است شخصيت اژدها به ديگرنقش 

در با توجه به اين: تقابل ياريگر قهرمان با ياريگر ضد قهرمان.2 ساختارها نقـش اين كه

و گاه به شخصيت اژدها دچار تبديل هاي انساني منتقل شده، در نتيجه، در اثـر هايي شده

و تأثيرپذيري از عوامل تار آميختگي با داستان و اجتماعي ضـد هاي ديگر يخي، فرهنگي

گيـرد؛ در تقابل با ياريگران قهرمـان قـرار مـيكهياريگراني يافته است) اژدها(= قهرمان

و1ي در ساختار شماره مثلاً و فرمانبران ضحاك هستند ياريگران ضد قهرمان، لشكريان

و زيردسـتان قيصـر روم15ي يا در ساختار شـماره   يـاريگران ضـد قهرمـان، لشـكريان

در4ي تقابل ياريگران قهرمان با ياريگران ضد قهرمان را جز در ساختار شماره. هستند ،

.توان يافتمي مستخرَجتمام ساختارهاي

و در تنگنـا قـرار دادن اين تقابل در پـيش بـردن داسـتان: تقابل فريبكار با فريفته.3 هـا

ن ها فريب در اين داستان. قهرمان نقش دارد گـاه: مودار شـده اسـت كاري به دو صورت

و يا فرد وابسته به قهرمان فريب مي و گاه ضد قهرمان يا افراد وابسته بـه قهرمان خورند

 ضـد(= از شـاه هامـاوران) قهرمـان(= فريب خوردن كاووسمثل خورند؛ او فريب مي

و فريب خوردن طائر غساني7ي در ساختار شماره) قهرمان  از مالكـه) ضد قهرمـان(=،

به (= ،1،2يهـا شماره در ساختار.، اشاره كرد14ي در ساختار شماره) قهرمان منسوب

مي16و5،6،7،8،10 14و3،9،12هـاي شـماره خورد اما در سـاختار قهرمان فريب

.خورند ضد قهرمان يا وابستگانِ به او فريب مي

و نقض نهي.4 كننـد امـا در اين تقابل قهرمـان را از انجـام كـاري نهـي مـي: تقابل نهي

مي قهرمان با رد درخواست نهي در سـاختار. كنـد كنندگان، بر انجام عمل قهرماني تأكيد

دهنـد؛ تر به سوي عمل قهرماني سـوق مـي قهرمان را هر چه بيش داستان اين دو عنصر،

حـذر كاووس را از رفـتن بـه مازنـدران بـر، پهلوانان5يهدر ساختار شماركه مثل اين

در. رود با رد درخواست آنان بـه نبـرد ديـوان مازنـدران مـياودارند اما مي ايـن تقابـل

.نيز وجود دارد16و2،3،5،6،7،9،10هاي شماره ساختار

 بـر فرسـتادن هـا مبتنـي اين تقابـل: قهرمان با بازگشت قهرمان) رفتن( تقابل فرستادن.5

و بازگشت اوستقهرمان به سرزميني) رفتن( ، بازگشت قهرمـان ساخت در ژرف. ديگر

و آزادسازي دختر انجام مي تـوان در تمـام ايـن تقابـل را مـي. گيرد پس از نابودي اژدها
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بساختارها و«كـاركرد11ي در ساختار شـماره. يافت17و11جز ساختار شماره، رفـت

ق» برگشت ميرا فرستادگان » بازگشت«عنصر17ي در ساختار شماره. دهند هرمان انجام

ي خـراّدي حمله به ايران بود، با نقشـه وجود ندارد زيرا بهرام چوبين در حالي كه آماده

شد برزين، نزديك مرز .ايران، در خاك چين كشته

بـ سـاخت در اغلب ژرف: تقابل ضعف پيوند نَسبي با قوت پيوند سببي.6 ر هـاي مبتنـي

اشي اژدهاكشي، در رويارويي دختر با قهرمان، پيوند نسـبي دختـر بـا خـانواده اسطوره

مي ضعيف مي اصولاً علتّ وجود اين تقابل. شود شود ولي پيوند سببي او با قهرمان قوي

و از سوي ديگر، ناشـي از روسـاخت سو، ناشي از طرح اژدهاكشي داستان از يك هاست

و اسارت دختر بـه دسـت اژدهـاه ساخت داستان در ژرف. است ا تقابل قهرمان با اژدها

او اقتضا مي و در مقابل، پيونـد كند كه با آمدن قهرمان، پيوند دختر با اژدها ضعيف شود

هـا نيـز باعـث شـده كـه ساخت در روساخت داستان تأثير ژرف. با قهرمان تقويت شود

مي روساخت متناسب با ژرف دخ ساخت باشد در نتيجه، اش تر از بسـتگان نسـبي بايست

و هرچه) اژدها(= كه معمولاً پدر بـه قهرمـان كـه بـا او پيونـدتر بيشاوست، جدا شود

و ارنواز، پـس1ي در ساختار شماره. سببي دارد، نزديك شود همسران ضحاك، شهرناز

در از نابودي طلسم ضحاك از او قطع پيوند مي و بـه همسـري فريـدون . آينـد مـي كنند

و ضـحاك وجـود نـدارد بلكـه البته، در اين داستان پيوندي نسبي ميان دختران جمشيد

و شوهري(ميان آنها پيوند سببي و فريـدون) زن وجود دارد اما ميـان دختـران جمشـيد

علّـت)146: 1386يرونـي،ب(.پيوند نسبي وجود دارد؛ زيرا فريدون از نژاد جمشيد بـود 

ـ واجِ داسـتان اين جابه ضـحاك اسـت؛ اشـي از تـأثير روسـاختن،جـايي در اسـطوره

و ستمك پادشاهي غير ميايراني كنـد اين امر اقتضا مـي. كند ار است كه بر ايران حكومت

كه ميان دختران جمشيد، پادشاه بزرگ ايراني، بـا ضـحاك، پادشـاه سـتمكارِ غيرايرانـي، 

پ9و3،7هاي شماره در ساختار. پيوندي نسبي وجود نداشته باشد در، با وجود مخالفت

دختـر آشـكارا9و7هـاي شـماره در سـاختار. وصـلت بـا قهرمـان اسـتق دختر مشتا

ميي قهرمان را بر خواسته خواسته دختـر14ي در ساختار شماره. دهدي پدرش ترجيح

به به پدرش خيانت مي و آگاهانه خاطر پيونـد بـا قهرمـان باعـث كشـته شـدن پـدر كند

به16ي در ساختار شماره. شود مي د دختر اشتن پيوند همسري با قهرمان، او را در خاطر

و همـراه بـا قهرمـان از هنـد مـي فريب دادن پدرش كمك مي  در سـاختار. گريـزد كنـد
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ي در ساختار شماره. پيوند نسبي ندارد) اژدها(= دختر با ضد قهرمان15و13هاي شماره

و در سـاختار شـماره 13 دختـر، كنيـز15ي دختر كنيز مخصوص ضـد قهرمـان اسـت

و ضـد قهرمـان مخصوصِ همس ر ضد قهرمان است اما در هر حال، پيوندي ميان دختـر

،10ي در سـاختار شـماره. بـازد وجود دارد كه در مقابل پيوند دختر با قهرمان رنگ مي

و اين به در پيوند نسبي دختر با بستگانش قوي است خاطر روساخت داستان است؛ زيرا

و به ديار هسـتند كـه اسـفنديار آنهـا را از آفريد خواهران اسـفن روساخت داستان، هماي

مي) اژدها(= اسارت ارجاسپ يي ساختارها، يا به علاقه يا عدم علاقه در بقيه. كند آزاد

او دختر به قهرمان اشاره و به جـاي اي نشده يا در روساخت داستان، عنصر دختر نيامده

. عناصر ديگري آمده است

و انيران.7 ايراني با ضد قهرمان يا افراد غيـر ايرانـي از ديگـر تقابل قهرمان: تقابل ايران

 شـاهنامه تقابل ناشي از ماهيت حماسـي اين. هاستداستان هاي معنادار در ساختار تقابل

و بدون آن هاي مورد بحث تناقضـي داشـته باشـد، بـا كه با ساختار بنيادين داستان است

تقابـل:از عبـارت اسـت تقابل مصاديق اين. ها كاملاً هماهنگ شده است ساختار داستان

و ضد قهرمان تازي و)14و3و1ي هـا ساختار شـماره(نژاد قهرمان ايراني ، تقابـل ايـران

و مازنـدران)2ي ساختار شماره(يمن ، تقابـل)6و5ي هـا سـاختار شـماره(، تقابل ايران

و روم و تـوران)15و9يها ساختار شماره( ايران ،)10ي سـاختار شـماره(، تقابل ايران

و هندت و چين)16و11يها ساختار شماره( قابل ايران ي ساختار شـماره(و تقابل ايران

17 .( 

آب: تقابل اسارت با آزادي.8 به اسارت درهادست اژدها در روساخت داستان ها ، تنهـا

ي در بقيـه. آمـده اسـت-صـورت تلـويحي هـم بـهآن–4ي روساخت ساختار شـماره

. ها موجـود اسـت ساخت داستان ها نه در روساخت، بلكه در ژرف ساختارها اسارت آب

هم در كاركردهاي قهرمان هـم در كاركردهـاي،در اين ساختارها تقابل اسارت با آزادي

 مـورد بحـث، بـه جـز سـاختار سـاخت تمـام سـاختارهاي در ژرف. دختر وجـود دارد 

قهرمـان6و5ي در ساختارهاي شـماره.دشومياژدها اسير، دختر8و6و5يها شماره

پرآب به نبرد با ديوان مي و جـا، عنصـر در ايـن. پردازد براي آزادسازي مازندران سرسبز

پرآب« و سـاخت همچنين در ژرف. شده است»آب«جايگزين عنصر» مازندران سرسبز

و اسـفنديار هايو نيز خان سوم در هفت خان8ي ساختار شماره  سـاختار.ك.ر(رسـتم
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مي)10و6يها شماره آب قهرمان با اژدهايي نبرد را كند كه ي نقطـه. استكرده اسيرها

صـورت بـه تـر بـيش هـا ساخت داسـتان است كه در ژرف» آزادي«ها، مقابل اين اسارت

و گاه بـه  آب آزادي دختر نـوع ديگـري از ايـن تقابـل. هـا آمـده اسـت صـورت آزادي

15و5،7ي هـا شـماره در ساختار. صورت تقابل اسارت قهرمان با آزادي او آمده است به

مي قهرمان اسير مي و مدتي بعد آزاد اسـارت قهرمـان13ي در ساختار شماره. شود شود

و واداشـتن او بـه كـار در آخـور آمـده اسـت به . صورت احضار اجباريِ او به پايتخـت

او رت قهرمان بـه اسا16ي همچنين در ساختار شماره از صـورت ممانعـت از بازگشـت

. هند به ايران است

ي اژدهاكشـي وجـود دارد، ارتبـاط هاي مبتني بر اسطوره عنصر مهمي كه در داستان

و داستان. گشايي است دختر با قلعه در ناخودآگـاه هـاي مختلفـي كـه ريشـه در اساطير

بهپردازندگانشان دار و د، دختر و ورود غيرمسـتقيم عامـل قلعـه صورت مستقيم گشـايي

،1،2ي در ساختارهاي شـماره) 108-102: 1388 مالمير،(.است) قصر( قهرمان به قلعه

به10و7،9 منظور آزادسازي دختر از اسارت يا به منظور ازدواج بـا او بـه قلعـه قهرمان

قل14و3ي در ساختارهاي شماره. يابد راه مي ميقهرمان به كمك دختر وارد در. شـود عه

صــورتي گشــايي بــه نقــش دختــر در قلعــه17و11،13،15،16ي ســاختارهاي شــماره

كيـد هنـد بـراي منصـرف كـردن11ي در ساختار شـماره. تغييريافته نمودار شده است

و به منظور نشان دادن فرمـانبرداريش، دختـرش را بـه همسـريِ اسكندر از حمله به هند

و واسطهجا، در اين. اسكندر درآورد مي دختر عامل شود كه شكل اي براي تسلط بر هند

دختـر16و13،15ي هـا شماره در ساختار.ي دختر است وسيلهبه گشايي ديگري از قلعه

و فرار او مـي  ي ايـن كـاركرد صـورت تغييريافتـه. شـود باعث آزادي قهرمان از اسارت

ازي دختر است زيرا در روسـاخت گشاييِ قهرمان به وسيله قلعه داسـتان، قهرمـان پـس

و بازگشت به سرزمينش، پادشاهي را كه اسيرش كرده بود، شكست مي دهد يـا گريختن

و تسليم خود مي ي دختـر وسـيله گشـايي بـه قلعـه17ي در سـاختار شـماره. كند مطيع

كه ازدواج بهرام چوبين با دختر خاقـان بـه معنـاي امكـان؛ به اين صورتشده دگرگون

در. ام در چـين اسـت قدرت يافتن بهـر  در روسـاخت داسـتان، قـدرت يـافتن قهرمـان

گشـاييي قلعـه ازدواج با دختر پادشاه آن سـرزمين، تغييريافتـه سرزمين بيگانه از طريق 

.ي دختر است وسيله به
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 معناي ساختار.6

ميي موجود در ساختار داستان هاي دوگانه بررسي تقابل سـاخت دهد كـه ژرف ها نشان

ايـن تقابـل. باروري طبيعت با ستروني طبيعت است ها مبتني بر تقابل بنيادي اين داستان

شك از اصلي هاي اژدهاكشـي اسطوره.ي اژدهاكشي است بخشي به اسطورهلترين عوامل

و بـاروري زمـين بـا  حاصل تلاش ذهني انسان براي معنابخشي به تقابل ميان سرسبزي

و ستروني آن بوده است اي براي انديشيدن بـه يـك رويـداد اسطوره شيوه اين.خشكي

و تأثيرگذار طبيعي بوده است كه هر بار زندگي انسان را با چالشي جـدي روبـرو  بزرگ

انسان در رويارويي با هر چيزي، حتّي اگر آن را تنها يك بار تجربه كند، در پـي. كرد مي

و تفسير است خر در عصري كه انسان هنوز به مرحله. توجيه و پيشرفتي هـاي دگرايي

و شناخت انسان، نزديـك  و ابزارهاي فهم تـرين بزرگ تمدني نرسيده بود، اولين معيارها

و ابزارهـايي بـود كـه بـه آن  در. هـا دسترسـي داشـت مفاهيم، تجربيات انسـان بـدوي

و مكرّر طبيعت، به نزديك رويارويي با تحولات شگفت ترين ابزار شـناخت؛ انگيز، منظّم

و جمعييعني  مي تجربيات فردي ي بـا پديـدهيانسان بدوي در روياروي. آورد اش روي

و سرسبزي طبيعت، به و كيهـاني را بـراي مكرّر خشكسالي تدريج طرح نبـردي بـزرگ

و سرسـبزي، دو سـويه  ي متضـاد ايـن تفسير اين رويداد پرداخته كرد؛ زيرا خشكسـالي

شاي زيان، خشكسالي پديدهبراي بشر.ي طبيعي بود تجربه و و سرسبزي طبيعـتومبار ،

و پديده و شرّ، به دليـل تكـرارِ هـر. بود نيكاي سودمند تضاد ميان اين دو واقعيت خير

به ساله و سپس سرسبزي، و شـرّ متبلـوري خشكسالي صورت نبرد ميان دو نيروي خيـر

ق و بعدها با يافتن باري ايدئولوژيك، به نبرد ميان نيرويي و نيروشد يـي اهريمنـي دسي

) 244: 1385،وداي سرودهاي ريگ گزيده.ك.ر(.تغيير يافت

) رفـتن(هاي مورد بررسي ما، تقابل قهرمان با ضد قهرمان؛ تقابل فرسـتادنر داستاند

و تقابـل قهرمان با بازگشت قهرمان؛ تقابل ضعف پيونـد نسـبي بـا قـوت پيونـد سـببي

و سـتروني طبيعـت مـرتبط هسـتند صورت مستقيم، با تقابل اسارت با آزادي، به . باروي

و تقابل فرستادن قهرمان با بازگشت قهرمان، منبعـث) رفتن( تقابل قهرمان با ضد قهرمان

تقابـل. ايِ داسـتان اسـت ساخت اسـطوره از رويارويي دو نيروي مافوق بشري در ژرف

و تقابل اسـارت بـا آزادي نيـز نشـأت گرفت ـ ه از ضعف پيوند نسبي با قوت پيوند سببي

آب مايه بن سـاخت داسـتان البته، در ژرف. دست اژدهاستبه) دختر يا گاو(هاي اسارت
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و نسـبت بـه تقابل ضعف پيوند نسبي با قوت پيوند سببي، مختص اسارت دختر اسـت

تقابـل. ترين تـأثير را از روسـاخت گرفتـه اسـت ساخت، بيش ديگر عناصر اصليِ ژرف

قهرمان؛ تقابل فريبكار با فريفته؛ تقابل نهـي بـا نقـض ياريگران قهرمان با ياريگران ضد

و تقابل ايران با انيران، عناصري منبعث از روساخت داستان خـاطر ها هستند كـه بـه نهي

رويـارويي دو نيـروي مـافوق بشـري در تقابـل(= تقابل بنيادين قهرمان با ضد قهرمان

و باروري طبيعـت  و ستروني طبيعت با سرسبزي سـاخت داسـتان، ژرفدر) خشكسالي

به توانسته ساختي قرار بگيرند؛ زيرا اين عناصر روسـاختي خوبي در كنار عناصر ژرف اند

بن. هاي قهرمان هستند وابسته به كنش با هاي قلعه مايه همچنين، و ارتباط بارورانه گشايي

و هـم از ژرف دختر، به  هـا تـأثير سـاخت داسـتان شكلي تقريباً برابر، هـم از روسـاخت

آب قلعه. اند پذيرفته در مانـدالاي. ها از اسارت اژدهاست گشايي، شكل ديگري از آزادي

ودا، در ستايش هاي ريگ از سرود)7، بند89سرود(و ماندالاي دهم)4، بند11سرود(اول 

.گشـايي او نيـز اشـاره شـده اسـت هـا، بـه قلعـه ايندره، در كنار كاركرد آزادسـازي آب 

) 664و230،همان(

هـا، ارتبـاط با دختر نيز علاوه بر تأثيرپـذيري از روسـاخت داسـتان بارورانهي رابطه

آب. ها دارد تنگاتنگي با آزادسازي آب . هاسـت آزادسازي دختر شكل ديگـر آزادسـازي

مي آزادسازي آب و سرسبزي طبيعت تـوان بـر ايـن اسـاس، مـي. شود ها باعث باروري

هاي ساختي قهرمان نرينه با دختر در ژرفهاحتمال داد كه همخوابگي يا ارتباط عاشقان

اين كاركرد ارتباط؛هاست مبتني بر اژدهاكشي، تمثيلي از اقدام قهرمان در آزاد كردن آب

هـاي بر اساس تفسير پديـده،در برخي جوامع بدوي. هاي باروري دارد تنگاتنگي با آيين

و هاي زندگي، آميـزش جنسـي راهـي بـراي بـار طبيعي منطبق با شيوه ور كـردن زمـين

ميسرسبزي كشتزارها  ايـن آميـزش، تكـرار) 193و181: 1386فريـزر،.ك.ر(.شد تلقي

و آميزشي كيهاني است كه در اسطوره .هـاي تقريبـاً سراسـر جهـان آمـده اسـت ازدواج

) 167: 1382الياده،.ك.ر(

بـوده يا تولدّ كائنـات وجود آمدن در باور انسان بدوي، حاصل اين ازدواج كيهاني به

آن. است نه» كاركرد«دارد، بيشتري چه اهميت در ساختار اسطوره در.»شخصيت«است

و سـتروني طبيعـت در و سرسبزي طبيعت با خشكسالي ارتباط با تقابل بنيادين باروري

نبـرد(= ها نيز تقابل قهرمان با ضـد قهرمـان ها، در روساخت داستان ساخت داستان ژرف
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ب و شخصــيت-اســطوره) شــريميــان دو نيــروي مــافوق هــا؛ مثــل واج اصــلي اســت

هـا هاي اسـميِ قهرمـان، نقشـي در سـاختار داسـتان هاي اسميِ اژدها يا مصداق مصداق

.ندارند

 گيري نتيجه.7

هـاي هـا، هسـته هاي متنوعي دارند اما در پسِ ايـن تنـوع روساخت شاهنامههاي داستان

و تمايزهـاي داسـتاني بـه لايـه كه تنوع توان رديابي كرد، طوري مشتركي را مي هـايي هـا

و در پـسِ ايـن لايـه روساختي تنزلّ مي هـايي سـاخت هـاي روسـاختي، بـه ژرف يابنـد

ي فردوسـي، شـاهنامهدر. رسـيم مـي هـاي روسـاختي مراتب، بسيار معدودتر از تنـوع به

و ساده اسطوره و گلوزكپَ فاصلهي هاي اژدهاكشي از شكل اوليه اساطيري چون ايندره

و فرهنگـي، ريختـي پيچيـده پيـدا گرفته و در اثر آميختگي با عناصر تاريخي، اجتماعي

يك. اند كرده و درنده در داسـتان بـه البته، صرف نبرد قهرمان با اژدها يا جانوري بزرگ

غـول، شـير،(ي اژدهاكشي نيست؛ نبرد با اژدها معناي مبتني بودن آن داستان بر اسطوره

و يكي از خصوصيات بـارز آثـار حماسـي اسـت كـه تنهـا مخـتص بـه ...) گرگ، گراز

مي. هاي اژدهاكشي نيست اسطوره توان داراي طـرح اژدهاكشـي دانسـت كـه داستاني را

و(اژدهاكشي؛ يعنـي نبـرد بـا اژدهـاي هاي اصلي اسطوره خويشكاري و ...) غـول؛ ديـو

به) دختر يا گاو(ها كاركرد آزادسازي آب يـا ضـمني صـورت آشـكار از اسارت اژدها را

در. داشته باشد مبتنـي شـاهنامه در اغلب تحقيقات، داستان نبرد اردشير با كرم هفتواد را

سـاخت ايـن داسـتان، عنصـر كـه در ژرف انـد، در حـاليي اژدهاكشي دانسته بر اسطوره

و چه در ژرف) دختر يا گاو(ها آزادسازي آب سـاخت داسـتان چه در روساخت داستان

و هرچند در اين داسـتان عناصـر مهمـي چـون كشـتن كـرم عظـيم. وجود ندارد الجثـه

ژ قلعه در چـون ساخت آن مبتني بر اژدهاكشي نيسـترفگشايي آمده است اما همچنان

هـاي بررسـي سـاختاريِ داسـتان. نه شخصيت است چه اهميت دارد، كاركردآن اسطوره

مي شاهنامه ي ساخت هفده داستان از اين منظومه مبتنـي بـر اسـطوره دهد كه ژرف نشان

ر بررسي تطبيقي داستان. اژدهاكشي است و نيز بررسـي سـاختار وايـي ايـن هاي مذكور

مي داستان هـاي اژدهاكشي همـواره در ايـن داسـتان دهد كه كاركردهاي اسطوره ها نشان

به. شود تكرار مي صورت كامل در داستاني نيامده در مواردي كه كاركردهاي اين اسطوره
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هـا، جايي صورت گرفته باشد، با بررسي تطبيقي داستان كه در تواليِ آنها جابه باشد يا اين

ب ميو نيز توان كاركردهـاي محـذوف يـاا استفاده از كاركردهاي موجود در هر داستان،

هـا بـر اسـاس همچنين، بـا بررسـي سـاختار ايـن داسـتان. جا شده را بازيابي كرد جابه

مي تقابل به واج-توان اسطوره هاي دوگانه، هـاي مشـترك در تمـام عنوان كمينـه هايي را

هـا نقـش مهمـي در شـكل دادن بـه سـاختار واج-اين اسطوره. ها استخراج كرد داستان

ما را به تقابل بنيادينِ باروري طبيعت با سـتروني طبيعـت در سـاختارو ها دارند داستان

مي اين داستان .كند ها رهنمون
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 اي در شاهنامۀ فردوسیانگاري اسطورههاي دوگانهنقد کهن الگویی ریشه
  

  مرضیه حقیقی - رضا ستاري
  
  دهیچک

نبرد میان دو بن  ،شود که طی آنترین ادوار آفرینش در اساطیر ایرانی اطلاق میگومیزشن و وزارشن به دو دوره از مهم
اعتقـاد بـه   . انجامـد رسد و در نهایت به پیروزي نهایی خیر بر شر میمتخاصم خیر و شر، به شدیدترین مرحله خود می

دهـد، در شـاهنامه فردوسـی در    اي ایرانی را تشکیل مـی نبرد و درگیري میان دو اصل نیک و بد که اساس تفکرّ اسطوره
ران، نمـاد سـرزمینِ   در شاهنامه، ای. نمود یافته است) غیر ایرانی(هاي درازآهنگ ایران و نیران ها و کشمکشقالب جنگ

، نماد سرزمینِ اهریمن است و نبرد میان این دو سرزمین، تجلّی گومیزشـن در اسـاطیر   )عموماً توران(اهورامزدا و نیران 
  . رسد و به وزارشن خود در شاهنامه می یابد میپایان  حماسی شاهنامه، به وسیله کیخسرو ایرانی است که در پایان بخش

انگاري در هاي دوگانهشناسی کارل گوستاو یونگ، ریشههاي رواناست تا با تکیه بر دیدگاه سعی شده نوشتاردر این 
هـاي اهـورایی و اهریمنـی بـه     مورد بررسی قرار گیرد و جنبـه  و به تبع آن، در شاهنامه فردوسیاي ایرانی تفکرّ اسطوره

دستاورد پژوهش حاکی از آن اسـت  . شود شناسی یونگ، رمزگشاییعنوان نمادهاي خودآگاهی و ناخودآگاهی در روان
و دنیاي بدي و اهریمنـی بـا ناخودآگـاهی قابـل      ی با خودآگاهیانگار اسطوره، دنیاي نیکی و اهورایکه در بینش دوگانه

اي حاکم بر آن، با جدال خودآگـاهی و  نیران در شاهنامه و تفکر اسطوره/اهریمن یا ایران/مقایسه است و تقابل اهورامزدا
 جا که تسلسل فراز و فرود حیات پادشاهان برجستهاز آن. سنجیدنی است ،آگاهی روان براي رسیدن به خود جامعناخود

توان گفت روح حماسـه ملـی   پذیرد، میدر شاهنامه با پیروزي نهایی ایران بر توران در دوره پادشاهی کیخسرو پایان می
نماد پرسونا یا نقـاب در   توانند می که–گذراندن تجسدهاي مختلف که از ابتدا در کالبد کیومرث دمیده شده بود، با ازسر

  .یابدبه جاودانگی کیخسرو دست می ،الگوي مرگ و زندگیبا توالی مستمر کهنو  -نظریه یونگ باشند
  
  هاي کلیدي واژه

  .اي، نقد کهن الگویی، دوگانه انگاري، اسطورة آفرینش شاهنامه، نقد اسطوره
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  ـ مقدمه 1

شناسیِ یونگ، یکی از رویکردهاي معاصر در حوزه نقد ادبـی اسـت کـه داعیـه     ناختی برآمده از مکتبِ روانشنقد روان
استفاده از نظریـات یونـگ در بررسـی آثـار     . هاي خودآگاهی و ناخودآگاهی روان انسان را در آثار ادبی داردتبیین جنبه

الگوییِ مشترك این آثـار را کـه محصـول ناخودآگـاه     و کهن ايکند تا بتوان عناصر اسطورهادبی، این امکان را فراهم می
بـودن و اشـتمال بـر     شاهنامه فردوسی از جمله آثاري است که به دلیـل حماسـی  . یابی کردجمعی نوع بشر است، ریشه

م بـر  اندیشه حـاک . از این دیدگاه را دارد بررسیالگویی، قابلیت و کهن) ايفرامتن اسطوره(ايمفاهیم و مضامین اسطوره
هاي ایران و نیران نمود یافتـه  حماسه ملّی، نبرد خوبی و بدي است که با اقتباس از اسطوره آفرینش و در قالب درگیري

شخصیت . بی بر بدي استبخشِ این جدال متداوم، پادشاهی کیخسرو است که نمادي از پیروزي نهایی خوپایان. است
شناختیِ بسیاري است که او را به عنوان انسان کامل و منجی و رهایی هالگوها و نمادهاي اسطورداراي کهن کیخسرو نیز

آفـرینش    هاي یونگ، ضمن بررسی اسطورهاین پژوهش بر آن است تا با استفاده از دیدگاه. کندبخش ایرانیان معرفّی می
اي و حماسـی از  یـابی بـه خـود جـامع در گـذار حیـات اسـطوره       یند دستآهاي آن در شاهنامه فردوسی، به فرو جلوه

یافتـه هویـت جمعـی مـورد     الگوهاي عصر کیخسرو را به عنوان نمادهاي جامعیـت گومیزشن به وزارشن بپردازد و کهن
  .تحلیل قرار دهد

  
  ـ پیشینه پژوهش2 

 شناسی تحلیلی یونگ نیزروان. انجام شده است آفرینش و شاهنامه فردوسیهاي بسیاري درباره اسطوره تاکنون پژوهش
بررسـی   آن بـا  از جملـه شـاهنامه   از رویکردهاي مهم و اصلی نقد ادبی معاصر است که تاکنون متون ادبی بسیاري یکی
چه این پژوهش درصدد پرداختن به آن است، در هـیچ اثـري مـورد بررسـی قـرار نگرفتـه اسـت و آثـار         اما آن اند؛ شده

دارند، از دید محوریت موضوع و نوع نگاه  حاکم بر  آنهایی با معدودي که به لحاظ مبانی نظري، اشتراکات و همانندي
  :توان به موارد زیر اشاره کردها میاز جمله این پژوهش. آنان، با این پژوهش تفاوت دارند
. پرداختـه اسـت  » ايتحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقـد اسـطوره  «ـ فرزاد قائمی در پژوهشی به 

 انگاشتن شخصیت کیخسرو به عنوان نماد انسان کامـل، اجـزاي سـاختاري اسـطوره     مفروض قائمی در این پژوهش، با
  ).77 -100: 1389قائمی، ( الگویی بررسی کرده استکیخسرو را به عنوان نمادهاي کهن

، »نقد اساطیري شخصیت جمشید از منظر اوستا و شاهنامه«قائمی در پژوهشی با عنوان  یاحقّی و فرزاد ـ محمدجعفر
  ).274 -305: 1386یاحقّی و قائمی، (اندالگوهاي موجود در ساختار زندگی جمشید را مورد بررسی قرار دادهنکه

آب و نمودهـاي آن در   تحلیل نقش نمـادین اسـطوره  «ـ  فرزاد قائمی، ابوالقاسم قوام و محمدجعفر یاحقی، در مقاله 
  ).47 -68: 1388قائمی و همکاران، (دارند د نظر به این رویکر» ايشاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره

» یونـگ   تحلیل اسطوره قهرمان در داستان ضحاك و فریدون بر اساس نظریه«اي با عنوان مقاله در ـ محمدرضا امینی
  ).53-64: 1381امینی، (پرداخته استبه تحلیل اسطوره قهرمان و مراحل مختلف زندگی او در این داستان 

 عنوان پژوهشی است که توسط ابـراهیم اقبـالی، حسـین قمـري     نیز» یاوش بر پایه نظریات یونگان ستحلیل داست«ـ 
  ).85 -69: 1386اقبالی و همکاران، ( است گیوي و سکینه مرادي با همین رویکرد به انجام رسیده



  ١١٣/     اي در شاهنامة فردوسي  هاي دوگانه انگاري اسطوره نقد كهن الگويي ريشه
  

و اهورایی در  موضوع پژوهش حاضر، بررسی دو دوره گومیزشن و وزارشن در حماسه ملی و تطبیق عناصر اهریمنی
شاهنامه با نمادهاي ناخودآگاهی و خودآگاهی در نظریه یونگ است که از محدوده بررسی زندگی یک یا چند شخصیت 

رود و درصدد است تا اسطوره زندگی قهرمان را به عنوان روح و نفس پایدار شاهنامه، از ابتـدا تـا   در شاهنامه فراتر می
  . کندپایانِ بخشِ حماسی آن رمزگشایی 

  
  ـ روش پژوهش3

) جلد اول تا پنجم، پایان پادشاهی کیخسـرو (شاهنامه فردوسی ۀاست و در آن، از نسختحلیلی -توصیفی ،روش پژوهش
  .چاپ مسکو، به کوشش سعید حمیدیان استفاده شده است

  
  ـ مفاهیم نظري4
  ـ گومیزشن و وزارشن1ـ4

دوره سه هزار ساله نخستین، همـه چیـز   . رسده به انجام میهاي ایرانی، طی چهار دوره سه هزار سالآفرینش در اسطوره
در دوره سه هزار ساله دوم که از آن ). 95: الف 1384کزّازي، (گذرداست و تنها در اندیشه اهورامزدا می) بالقوه(در توان

: 1385زّازي، ک ـ( پـذیرد  گیرد و پیکر میشود، آفرینش صورت مادي به خود میتعبیر می) آفرینش آغازین(= به بندهشن
: 1385بـویس،  ( آیـد  اي است که تاریخ کیهانی به وجود مـی گانهسه ت، بندهشن، نخستین دوره از ادواردر حقیق). 234
شـامل شـهریاري سـه هـزار سـاله      «ایـن دوره،  . و تا قبل از این دوره، آفرینش هنوز شـکل کیهـانی نداشـته اسـت    ) 50

ردازد و در این دوران، مرد نخستین و گاو یکتـا آفریـده و دیگـر دام و    پاهورامزداست که ضمن آن به آفرینش گیتی می
  ). 101: 1385سرکاراتی، (»زینددهشن اهورایی، فارغ از پتیاره اهریمن در آرامش و آشتی می

) آمیزش(= دوره سه هزار ساله سوم، دوران تازش اهریمن و کارگزارانش بر آفرینش نیک است که از آن به گومیزشن
آیـد و بـا دیـدن    در آغاز این دوره، اهریمن از تـاریکی بـه مـرز روشـنایی مـی     ). 219: 1380دوستخواه، ( شودیتعبیر م

به دنبال ایـن اندیشـه، بـه جهـان روشـنایی      . افتدآفریدگان اهورایی به فکر مبارزه با اهورامزدا و نابودي آفریدگان او می
 از ایـن . آوردو مرد نخستین و گاو یکتا آفریده را از پاي در می )83: 1381محصل،  راشد(آلایدکند و آن را میحمله می

زندگی در دوران گومیزشـن، ترکیبـی اسـت از شـادي و درد، پیـروزي و      . رو، مرگ از پیامدهاي بایسته آمیختگی است
نجـی و  و بر این روال تا هنگام پیروزي نهایی خوبی بـر بـدي و ظهـور م   ... شکست، نور و روشنایی، پاکی و آلودگی و

  . سوشیانس ادامه خواهد داشت
کـه   این دوره. شودهور زردشت آغاز میبخش پایانی از چرخه آفرینش، شامل یک دوره سه هزار ساله است که با ظ

آفرینش اهورایی به  ،موسوم است، دوران سرآمدن شهریاري اهریمن است که طی آن) رهایی/جدایی(=به دوره وزارشن
دوره چهارمِ آفرینش، نبرد میان دو اصل اخلاقی در . پردازدستیزه با اهریمن می عناصر گیتی بهو با همه  خیزد برمیدفاع 

این مرحله در حیات جهان، قابل قیاس با مرگ در حیات فـردي اسـت کـه مرحلـه     . رسدبه شدیدترین مرحله خود می
 بدي پالوده شده و تعالی یافته است بلکه از وجود اهریمن و این جهان، دیگر جهان آمیخته نیست. فرجامین جهان است

  ).93: 1384شاکد، (
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در : سـازد  آورد و زمینه را براي جدایی فراهم میهاي فرجامین، یکی از فرزندان زردشت سر بر میدر آغاز هر یک از هزاره

جهـانی کـه   ). 142: 1385دادگـی،  (و در آغاز هزاره سوم، سوشـیانس  وشیدر، در هزاره دوم هوشیدرماهآغاز هزاره نخستین، ه
شـود و هماننـد   شود، جهانی است که کاملاً بر وفق دسـتور اهـورامزدا اداره مـی   پس از ظهور آخرین نجات بخش ساخته می

  ).68 - 69: 1381محصل،  راشد(دوران بندهشن، در آن از اهریمن و یارانش خبري نیست
  شناسی یونگـ روان2ـ4

هاي فرویـد را  یونگ، نظریه. از شاگردان برجسته مکتب فروید بود شناس مشهور سوئیسی،کارل گوستاو یونگ، روان
کـرد  رنجورانه فرد تأکید میهاي روانفروید تنها بر جنبه زیرا دانستش را با روانکاوي محدود میزیاده منفی و برخورد

ر فروید، روان آدمی به سه از نظ). 179: 1376گرین و همکاران، (رو، یونگ از او جدا شداز این. هاي سالم آنتا بر جنبه
تحت سیطره اصل لذتّ، اصـل   ،شود که این سه به ترتیبتقسیم می) من(و ناآگاه) فرامن(آگاه، نیمه)نهاد(بخش خودآگاه

به زعـم فرویـد، ضـمیر ناخودآگـاه کـه بخـش عمـده و        ). 254 -256: 1385شمیسا، (اخلاق و اصل واقعیت قرار دارند
هـا، خـاطرات و   ، ضمیري خودبسنده و فردي است و آن دسـته از امیـال، غرایـز، تـرس    دهدناپیداي روان را تشکیل می

ترین لایه روان واپس به ژرف ،گیرد که پس از سرکوب شدن و امکان بروز نیافتنهاي فروخورده آدمی را در برمیانگیزه
کنـد و همـه   ودآگاهی تقسـیم مـی  اما یونگ روان آدمی را به دو بخش خودآگاهی و ناخ )14: 1388حرّي، ( اندزده شده

نامد؛ یعنی سوي روشن روان و پیوندي که آدمی با رسد، خودآگاهی میکه آگاهانه در آدمی به انجام می را سازوکارهایی
گیـرد کـه از   آن سوي تاریک و رازناك در روان انسان را در برمی ناخودآگاهی نیز. دارد» من«کانونی در خویشتن به نام 

و به دو بخش ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعی یا گروهـی  ) 60 -62: 1376کزّازي، (او خارج استمحدوده آگاهی 
تنهـا یـک لایـه     ) Personal Unconscious(معتقد است ناخودآگـاه شخصـی   یونگ برخلاف فروید. شودتقسیم می

شـود و نـه   توسـط فـرد کسـب مـی     تر است که نهاي عمیقخود متکی بر لایهو گیرد سطحی از روان ناآگاه را در بر می
بلکه فطري و همگانی است و از محتویات و رفتارهایی برخوردار است که زمینـه روانـی    حاصل تجربه شخصی اوست

ناخودآگـاه  «رو، یونگ این بخـش از روان ناآگـاه را   از این. دهد و داراي هویتی فوق فردي استمشترکی را تشکیل می
ضـمیر  «بـارت دیگـر،   بـه ع ). 42: 1387فـدایی،   و14: 1368یونـگ،  (نامـد می) Collective Unconscious(»جمعی

اما ضمیر ناخودآگـاه   شودمیدربرگیرنده رویدادها و خاطرات و آرزوهایی است که به خود فرد مربوط  ناخودآگاه فردي
مـوع صـور نـوعی و    ناخودآگاه جمعـی، از مج ). 74: 1387بیلسکر، (»گیرندجمعی از میراث همه تجربیات بشر بهره می

نوعی استعداد «، ناآگاهندترین لایه ضمیر جا که متعلّق به ژرفاز آن الگوهاصور نوعی یا کهن. آیدفراهم می 1 الگوهاکهن
یا آمادگی ماتقدم براي آگاه شدن از یک تجربه بشري عام عاطفه محور، یـک اسـطوره همگـانی یـا نمـود عـام امتـزاج        

کـه بـه ادراك خودآگـاهی در    الگوها براي ایـن این کهن). 183: 1382مادیورو و ویلرایت، (»خیال است -انگاره -اندیشه
بنـابراین، بـا   ). 64: 1366سـتاري،  (شوند که میان همه اقوام مشترك استبیایند، در قالب تصاویر و نمادهایی عرضه می

ت خودآگاهی از روان ناخودآگاه جوانه توان گفوجود تمایزي که یونگ براي این دو جنبه از روان آدمی قائل است، می
ایـن بـدان معنـی اسـت کـه بـراي       ). 27: 1388فوردهـام،  (پردازدزند و همراه با آن و یا حتی به رغم آن به عمل میمی

شناخت جنبه ناخودآگاه روان آدمی باید تصاویر و نمادهاي مربوط به آن را آشکار ساخت و خودآگاهی را در تعامل بـا  
  .ار دادناخودآگاهی قر



  ١١٥/     اي در شاهنامة فردوسي  هاي دوگانه انگاري اسطوره نقد كهن الگويي ريشه
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: 1385شمیسـا،  (مایه اهورایی و اهریمنی در نظام جهان که از مبانی اساطیري انسـان ابتـدایی اسـت   تقابل و ستیزه دو بن
روایـات   در«، در شاهنامه فردوسی به صورت تقابل و درگیريِ دو تبار متخاصـم تجلّـی یافتـه اسـت کـه از آنـان       )285

  ).99: 1385سرکاراتی، (»و در شاهنامه با عناوین ایرانی و تورانی یاد شده است هاي ایرانی و نیرانیوستا با نامحماسی ا
ها و اشـیا ذاتـاً شـرّ و اهریمنـی     در اندیشه اساطیري ایران و در ناخودآگاه جمعی ایرانیان باستان، بسیاري از موقعیت

اي کـه از  ثنویـت و برداشـت دوگانـه   . آینـد همواره مقدس و اهورایی به شمار می هاتستند و در مقابل، برخی موقعیه
اي ایرانی وجود دارد، به صورت میراثی ماندگار در ناخودآگاه جمعی راویـان   بینی اسطورهعناصر سازنده گیتی در جهان

جـا کـه   از آن. آگـاهی آمـده اسـت   حماسه ملی رسوخ کرده و به صورت تقابل دو سرزمین ایران و توران به عرصه خود
تـوان شـرّ انگاشـتن هـر چیـز نیرانـی را منبعـث از        ناخودآگاه جمعی، برآمده از تجربیات بشر در طول تاریخ است، می

ي قوم ایرانی و مبتنی بر مصائب و تأثیرات تلخی دانست که از نیرانیان در عهد باستان در حافظه مردم ثبت شـده   خاطره
هاي کهن پیش از تـاریخ و  ها را در دورانها و درگیريریشه این کشمکش دوستخواه نیز). 103 :1383یدیان، حم(است

  ). 963: 1370اوستا، (داندنخستین روزگار زیست این اقوام می
در شاهنامه، همواره بحث بر سر ایران و نجات و پیروزي ایرانیان در برابر غیر ایرانیان و عموماً تورانیان است، درست 

گونه که در اسطوره آفرینش، تلاش بر سر پیروزي اهورامزدا و پالودن آفرینش اهورایی از وجود نیروهاي اهریمنی همان
بر اساس این دیدگاه، ایران سرزمین اهورامزدا و مظهر آفرینش پاك و نیالوده و در برابر آن، توران، سرزمین تیرگی . است

هـاي سـه   دوره. تجلّی نبرد کیهانی اهورامزدا و اهریمن است زمین نیزش و نبرد میان این دو سرکشمک. و اهریمنی است
ر عص ـ. سـاله قابـل بررسـی اسـت     هـایی هـزار  در شاهنامه فردوسی با تقلیل بـه دوره  آفرینش در اسطوره نیز ساله هزار

هـزار سـاله    کنند، قابل مقایسه بـا دوره آرامـش و آشـتی در دوره سـه    همند زندگی میپیشدادي که در آن پادشاهانی فر
گومیزشن، مقارن پادشاهی ضحاك ماردوش است کـه بنـا بـه خواسـت اهـریمن بـر آفـرینش اهـورایی         . بندهشن است

کند و با بازگرداندن با سرآمدن هزاره پادشاهی ضحاك، فریدون به یاري سپاه اهورایی ایرانیان، علیه او قیام می 2.تازد می
  . رساندرا به وزارشن میفرّهی و فرهمندي به جهان آفرینش، جهان 

بلکه همواره و تـا پایـان شـاهنامه،     شودنمی تقابل اهریمن و اهورامزدا در شاهنامه، تنها به این سه هزار سال محدود
دوران پادشاهی فریدون، از سویی وزارشن دوره قبل از خود به . مایه اساسی حماسه ملی همین استاندیشه غالب و بن

  . تواند بندهشنی براي دوره بعد باشددیگر، میآید و از سوي شمار می
میـان   جهان توسط او بخشیبا تقسیم فرمانروایی سه. شهریاري فریدون با عدل و داد و آسایش و فراخی همراه است

سـلم و تـور بـه سـبب     . کننـد آرایـی مـی  سه فرزندش، یک بار دیگر نیروهاي اهریمنی و اهـورایی در دو جبهـه صـف   
هـاي ایرانیـان بـا    مرگ ناجوانمردانه ایرج، سرآغاز درگیـري  3.کشندبرند و او را میبر ایرج رشک می خواهی و آز فزونی

منوچهر، و همراهی سپاه نیک ایرانی به جنگ نیرانیان و نیروهاي  فریدون با کمک نواده ایرج،. استتورانیان در شاهنامه 
هم حکم وزارشن را  دوران پادشاهی منوچهر نیز. آوردیرود و وزارشن دیگري در تاریخ حماسه به وجود ماهریمنی می

پـس از منـوچهر و در زمـان پادشـاهی نـوذر،      . اي آغـازین اي فرجامین بـه دوره پلی است از دوره ؛دارد و هم بندهشن
افراسیاب، شهریار تورانی، از این پس در حماسه ملـی دشـمن   . شودگذاشته می 4خویشکاري اهریمن بر عهده افراسیاب
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خویشکاري اهریمنانه خـویش را   5،اغریرث ،م پادشاهان ایران تا عصر کیخسر است که با کشتن سیاوش و برادر خوددائ
یابد تـا ایـن کـه سـرانجام بـه دسـت       این گومیزشن حماسی با نبردهاي درازآهنگ ایرانیان با تورانیان ادامه می. ورزدمی

ستاند و بعد از پالودن جهان روشنی یاوش را از افراسیاب میس کیخسرو کینِ پدرش. رسدکیخسرو به وزارشن نهایی می
کیخسرو در  حماسه ملی . گرددرود و جاودانه میاز گجستگی کارگزاران اهریمنی، با وانهادن پادشاهی، زنده به مینو می

ان پادشـاهی  از همین روي بعد از پیروزي او بـر افراسـیاب، در زم ـ  . ایران، نماد سوشیانس، منجی موعود زردشتی است
اي و در دوره وزارشن، فرزندان زردشت سر بر هاي اسطورهکه در پایان هزارهچنانکند، همگشتاسب، زردشت ظهور می

  .گسترانندآورند و دین زردشتی را میمی
  

  ـ تحلیل گومیزشن و وزارشن و نمادهاي اهورایی و اهریمنی در مکتب یونگ6
و  -که همان جهان اهورامزدا است-ینش به دو بخش جهان برین یا جهان روشنایی بنا بر اساطیر کهن ایرانی، جهان آفر

شناسی یونگ، این دو جنبه از جهـان آفـرینش   مطابق نظریه روان. شودجهان زیرین، تاریکی یا جهان اهریمنی تقسیم می
هاي خودآگاهی، جنبه. سنجید ودشگاهی و ناخودآگاهی نامیده میتوان با دو جنبه از روان فرد که خودآاي را میاسطوره

رو با جهان روشنایی و اهورایی در اسـاطیر همسـان اسـت و ناخودآگـاهی،      نماید، از اینروشن و آشکار روان را فرامی
رو، بـا جهـان   از این. کندکه به علّت عدم شناخت و آگاهی، رازناك و ترسناك جلوه می سویه تاریک روان انسان است

  6.بل سنجش استتیرگی و اهریمنی قا

در فـرد  » خـود «یندي در روان انسانی است که منجـر بـه تحقّـق خویشـتن یـا      آشناسی یونگ، بررسی فرهدف روان
هـاي هشـیار و   داند که از همـه جنبـه  می ترین الگوي تمام نظام شخصیتیرا مهم) Self(»خود« ،در واقع یونگ. شود می

 شخصیت، براي تمامی ساختمان شخصیت، وحدت و ثبات فراهم کـرده ناهشیار تشکیل شده و به عنوان نماینده تکامل 
گیـري   ینـد شـکل  آاین وحدت و یکپارچگی به فر ؛)55: 1381امینی، (کوشد آن را به یکپارچگی کامل برساندو می است

بـه  ) Ego(سفري متعـالی از مـنِ اسـیر و محـدود    «به معناي ) Individuation(روند فردیت یا تفرّد. انجامدفردیت می
در این سـفر  ). 51: 1387ترقّی، (»سوي خود وسیع و جامع، به سوي یکپارچگی و پیوستگی نیروهاي متضاد روان است

کند و هم از نفوذ و سـیطره  را از خود دور می 7)پرسونا یا نقاب(هاي دروغین شخصیت بیرونیروانی، خود، هم پوشش
سیدن به این هدف باید راه را براي جمع و تلفیـق ناخودآگـاهی بـا    براي ر. شودقدرت القایی تصاویر ناخودآگاه رها می

  ). 19: 1372یونگ، (تبدیل شود) خود(=تربه شخصیت گسترده» من«خودآگاهی هموار ساخت تا 
ندیشه آفرینشِ که تنها ا نظر از سه هزار سالِ نخستینگونه که پیشتر گفته شد، در اسطوره آفرینش ایرانی، صرفهمان

. شـود ها به بندهشن، گومیزشن و وزارشـن تعبیـر مـی   سه دوره سه هزار ساله وجود دارد که از آن داشت، هستی وجود
 هاي اهوراییِ حیات بشري در حد کمـال وجـود دارد و نشـان   همه جنبه ،بندهشن، عصر طلاییِ آفرینش است که در آن

شود و در این سه هزار سال، علائم افول و آغاز میبا گذر از این دوره، گومیزشن . ترین دنیايِ بشري استدهنده آرمانی
شکست، مرگ، ناکامی، بیماري و به عبارتی دیگر، تاریکی و عناصـر اهریمنـی، بـر    . شودسقوط دنیاي آرمانی پدیدار می

افتنـد و بـراي پـالودن جهـان     که دوباره عناصر اهورایی به فکر نجات آفـرینش نیـک مـی   آورد تا اینآفرینش یورش می
. گیـرد با درگیري و مبارزه نیروهاي اهورایی براي بازپس گیري جهانِ آرمانی و پالودن آن، هستی شکل مـی . خیزند میبر
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با پیروزي نهایی خوبی بر بدي و با ورود به دوره وزارشـن، جهـان بـه پـالودگی و عصـر طلایـی و آرمـانیِ نخسـتین         
آلایش یاد استوار است که هدف آفرینش، رسیدن به دنیایی پاك و بیاي بر این بنبینی اسطورهرو، جهاناز این. گردد بازمی

  .    است و انسان براي رسیدن به چنین دنیایی در تلاش است
نشـانی از تکـاپوي متعـالی روان    ... بنابراین، آمیختگی و جدال همیشگی خیر و شر، اهورا و اهریمن، نور و ظلمت و

که هستی جـز بـا پیونـد اضـداد نمـود      چنانهم. است یدن به تمامیت جامعبراي تلفیق خودآگاهی و ناخودآگاهی و رس
عناصر ناآگاه روان تنها . نمایدپذیر میاز این منظر توجیههریمنی و اهورایی در اساطیر نیز هاي عناصر ایابد، درگیري نمی

راهـی بـه    ناخت این نمادهـا نیـز  آیند؛ شو به ادراك خودآگاهی در می شوندمی 8الگویی فرافکنیدر قالب نمادهاي کهن
  . است سوي خودآگاهی

اي بندهشن، گومیزشن و توان تسلسل سه دوره اسطورهمی فرود زندگی پادشاهان شاهنامه نیزبا دقت در روند فراز و 
اي آغـاز  این چرخه با پادشاهی آرمانی و مینوي یـک پادشـاه اسـطوره   ). 1جدول شماره (وزارشن را در آن باز شناخت

رسد و پس از یک دوره شکست و ناکامی، شکوه و جلال ود و با افول یکباره و سقوط ناگهانی او به گومیزشن میش می
گـردد؛ مرگـی   شکست و ناکامی در عصر گومیزشن منجر به مرگ پادشاه می. شوددوباره به وسیله پادشاه بعدي احیا می

پادشاه فرهمند دیگري، در چرخـه بعـدي حیـات حماسـه     اي است و در قالب زندگی که سرآغاز تولدّ و شکوفایی تازه
  .بیانجامد ،کیخسرو ،ايجاودانگی آخرین پادشاه اسطورهشود تا در نهایت به پدیدار می

  1جدول شماره
  وزارشن  گومیزشن  بندهشن

  تسلطّ جمشید بر اهریمنان  سیامک به دست اهریمن مرگ پسرش  پادشاهی کیومرث
ري جمشید در دام اهریمنِ غرور گرفتا  عصر طلایی سلطنت جمشید

  و مرگش به دست ضحاك
  پیروزي فریدون بر ضحاك

  ستاندن کین ایرج توسط منوچهر  مرگ پسرش ایرج به دست سلم و تور  عصر طلایی پادشاهی فریدون
  شکست افراسیاب و پادشاهی کاووس  حمله افراسیاب و مرگ نوذز  پادشاهی منوچهر
شکست نهایی افراسیاب توسط   شمرگ پسرش سیاو  پادشاهی کاووس

  کیخسرو
بنا بر نظر یونگ، ناخودآگاه جمعی براي فرافکنی شور و احساسات مهار نشدنی ابر آرزوهاي قومی، نیاز به شخصیتی 

اي از دوران حیاتش به حـداکثر انـرژي روان جمعـی و    این قهرمان در نقطه. نظیر پادشاه یا قهرمانی فرهمند دارد 9مانایی
ناگهـان سـقوط    شـود و  مـی دچار احساس خداگونگی و قدرقـدرتی   ،یابد و به دنبال آنار آمیز مانا دست میقدرت اسر

یاحقّی و (است 10»فرامن«و » من«خواند که حاصل در آمیختگی می) Mania(فروید این پدیده را جنون شیدایی. کند می
شـده پیـروان در   هـاي سـرکوب  شیفتگی، غریزهه خودب هاي منجراز نظرگاه فروید، خاستگاه انرژي). 294: 1386قائمی، 

بینی شخصیت مانـایی را بـه   اما یونگ پدیده خودبزرگ در چهره رهبر فرافکنی شده است برابر تابوهاي جنسی است که
دهـد و بـرخلاف فرویـد،    گونه او تعمیم مـی ودآگاه جمعی و تورم روانی بیمارپنداري محتویات ذهنی وي با ناخهمسان
از نظر یونگ، سقوط ناگهانی شخصیت مانـایی،  . کندهاي فروخورده جنسی جستجو نمین را در آزادسازي انرژيمنشأ آ

هاي قبلی به حـد انفجـار رسـیده بـود، کنتـرل      تورم روانی قوم و گروه را که به دلیل سرمستی فراوانِ حاصل از پیروزي
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و احیـاي   -که در قالب فرهّ و مانـا متبلـور شـده    –یات کند و ذهن جمعی را دوباره در مسیر کسب انرژي غریزي ح می

  ).295 -297: 1386یاحقّی و قائمی، (دهدالگوهاي خود قرار میکهن
هاي مربوط به پادشاهی کیومرث، جمشید، فریـدون،  این نوع سقوط در پی تورم روانی ناخودآگاه جمعی، در اسطوره

دهـد  ها، گومیزشنی رخ میورآمیز و طلایی پادشاهی این شخصیتدر انتهاي دوره غر. شودکاووس و کیخسرو دیده می
یـا فرزنـد معصـوم و     )مثـل جمشـید  (پیامد این شکست، یا مرگ خود پادشاه مغرور است. گرددکه منجر به شکست می

چـون کیخسـرو، قبـل از افـول و     یا هـم  )و سیاوش نظیر سیامک، ایرج(گرددگناه پادشاه، قربانی خودشیفتگی پدر می بی
اش را چون شهریاران گذشته بـه دامِ خودشـیفتگی گرفتـار نشـود، عصـر طلایـی پادشـاهی       که همفسادپذیري، براي این

  . شودنهد و جاودانه می وامی
یابی الگوهاي مشهور یونگ که منجر به دستبنابراین، در توالی گومیزشن و وزارشن در شاهنامه، دو مضمون از کهن

به دو شکل زیر » جاودانگی«الگوي بنا بر نظر یونگ، کهن. گردد قابل ردیابی استانگی میالگویی جاودبه موقعیت کهن
زمـان انسـان پـیش از سـقوط     نقص و بـی بازگشت به بهشت، وضعیت سعادت بی: گریز از زمان: الف«: شودروایت می

انسان با تسلیم شـدن  . اززاییمضمون مرگ و ب: وري در زمان دوريغوطه: ب. تراژیکش به دامان فساد و فساد ناپذیري
گـرین و  (»یابـد به آهنگ اسرارآمیز و وسیع چرخه ابدي طبیعت و به ویژه چرخه فصول به نوعی جاودانگی دسـت مـی  

بنابراین، مرگ ناگهانی پادشاه در یک دوره و تولدّ و شکوفایی پادشاه بعـدي در عصـر طلایـی    ). 166: 1376همکاران، 
. هاي مختلف زندگی پادشاهان نمود یافته اسـت الگویی مرگ و نوزایی است که در دورهدهنده مضمون کهندیگر، نشان

پیونـدد کـه در   مـی » گریز از زمان و بازگشـت بـه بهشـت ازلـی    «این تسلسل مرگ و نوزایی در چرخه آخر به مضمون 
  . شودسرنوشت کیخسرو دیده می

یاد کرده » کشتن فرمانرواي آسمانی«هاي مربوط به هاز این مضمون در مجموعه اسطور» شاخه زرین«فریزر در کتاب 
خداسـت و ضـعف تـدریجی و     –به بیان فریزر، انسان بدوي معتقد بود که امور طبیعت وابسته به زندگی انسـان  . است

 محض بروزخدا را به  -بنابراین، براي رهایی از این فجایع باید انسان. مرگ او فجایع بسیاري را به همراه خواهد داشت
). 295: 1383فریـزر،  (11قربانی کرد و روح و قدرتش را قبل از تضعیف به جانشینی نیرومند منتقـل سـاخت   علائم افول

کنـد کـه نـوع اول آن    الگو تعریـف مـی  ، پنج وجه اصلی براي این کهن»ولادت مجدد«در بحث از صورت مثالی  یونگ
حیـات یـک نفـر از طریـق     «بر مبناي این نظـر،  . وانی داردخنظریه فریزر هم است که با» هجرت روح«یا » ال نفسانتق«

یابد و یا به تعبیري دیگر، این حیاتی متوالی است که با گذشتن از درون پیکر موجودات مختلف در طول زمان ادامه می
از  بر این اساس، باززایی و تولّـد دوبـاره پادشـاهان پـس    ). 62: 1368یونگ، (»شودگذاري میتجسدهاي مختلف فاصله
از . شودهاي متفاوت نمودار میدهنده این نگرش است که روح و نفس ثابت است و در چهرهافول پادشاه پیشین، نشان

و با از سر گذراندن  است مبناي قوام یافتن فرد است که در بدو تولدّ هنوز به طور کامل شکل نگرفته» نفس«نظر یونگ، 
ها، تجسم پرسونا یـا نقـاب در نظریـه    رو، این چهرهاز این). 61: 1387لسکر، بی(یابدیند تفرّد، شکل کامل خود را میآفر

ملی که از ابتدا در کالبـد  نفس و روح حماسه . شوندیونگ هستند که براي رسیدن به خود و تمامیت جامع کنار زده می
هاي مختلفـی یافتـه و در پایـان    نخستین پادشاه شاهنامه دمیده شده بود، با توالیِ مستمرّ مرگ و نوزایی، تجسد کیومرث

یند تفرّد را از سـر گذرانـده و   آ، فر)پایان پادشاهی کیخسرو و ظهور زردشت در عصر گشتاسب(بخش پهلوانیِ شاهنامه
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چـون کیـومرث، سـیامک، جمشـید، فریـدون، ایـرج،       هاي بیرونی هـم هاي دروغین شخصیتضمن رها شدن از پوشش
این . و به خودآگاهی رسیده است شدهو، از سیطره تصاویر ناخودآگاهی آزاد منوچهر، نوذر، کاووس، سیاوش و کیخسر

نبردهـاي دیرپـاي    ،کیخسرو با غلبه بر افراسیاب زیرا ارشن نهایی اسطوره نیز همراه استمرحله از حیات حماسه، با وز
  .بخشدرا پایان می) جدال خودآگاهی و ناخودآگاهی(اهورا و اهریمن/ ایران و توران

هاي مداومی که در سرتاسر شاهنامه، پهلوان یا پادشاه ایرانی را در تقابل با عـاملی غیـر ایرانـی و بـه     درگیري نبرد و
شناســی یونــگ، بــا جــدال خودآگــاهی بــا بخشــی از روان ناآگــاه بــه نــام دهــد، در روانعبــارتی اهریمنــی قــرار مــی

شود، نمایش حجمی از جسم اسـت  هن متبادر میچه از سایه به ذدر معناي متداول، آن. همسان است) Shadow(سایه
بنابراین، سایه نقطه مقابل نور و روشـنایی  . شودکه به علت عدم دسترسی به نور خورشید، به صورت تاریک نمودار می

. نخواهد داشـت  اي وجوداي بر جسم بتابد که تمام زوایاي آن را احاطه کند، سایهاست؛ بدین معنی که اگر نور به گونه
هـاي پنهـان و احساسـات و عواطـف نادلپـذیر و      سایه بخشی از روان ناخودآگاه است که از جنبه تعریف یونگ نیزدر 

سایه شامل همه آرزوها و هیجانات ناسازگار با تمدن امروزي اسـت کـه در   «. ناپسند شخصیت آدمی تشکیل شده است
رو، همـواره در صـدد   از ایـن ). 38: 1387دایی، ف ـ(»نتیجه با معیارهاي اجتماعی و شخصیت آرمانی ما متناسـب نیسـت  

  . سرکوب و نفی آن هستیم
بلکـه در طبیعـت    ون روشناییِ خودآگاهی وجـود نـدارد  و ناخودآگاهی بد ر یونگ، نه تنها سایه بدون آفتاببه تعبی 

ناپـذیر  خـش اجتنـاب  بنـابراین، سـایه، ب  . با هم وجود داشته باشند... اشیاء است که روشنایی و تاریکی، آفتاب و سایه و
توان به خودآگاهی و انسجام شخصـیت دسـت   که با بینش نسبت به آن می) 83: 1388فوردهام، ( شخصیت آدمی است

روست ، از همینناتوانندهاي تاریک و منفیِ شخصیت خود بنا بر دریافت یونگ، بسیاري از مردم از شناخت جنبه. یافت
توانـد  زمانی می قهرمان. رسدماند و فرد به کمال مطلوب نمیآگاهی باقی میکه این جنبه از شخصیت، همواره در ناخود

بـه  . که از وجود سایه با خبر باشد و با نیروهاي مخربّ وجود خـود سـازش کنـد    ایه غلبه کند و از آن نیرو بگیردبر س
 و آن را در خود حل کند بیاید اش کناریابد که با سایهدست می» خود«رسد و به زمانی به پیروزي می» من«تعبیر دیگر، 

  ). 40: 1389هندرسن، (
سـنجید و  ) سـایه (توان با تلاش فرد بـراي تسـلّط بـر روان ناخودآگـاه    نبرد قهرمانان شاهنامه با دشمنان نیرانی را می

د بـر آن  کوش ـشود و مـی رو میبلکه با آن روبه ندکدر این تقابل، فرد وجود سایه را در کنار خود نفی نمی. مطابقت داد
در  اسـت و هاي مستمرّ ایرانیان و نیرانیان درآمیخته ها و درگیريدر شاهنامه این کشاکش و جدال، با جنگ. مسلّط شود

تـوان آن را بـا   رسد که مـی با پیروزي به سرانجام خود می) پایانِ بخش حماسی شاهنامه(نهایت در پایان عصر کیخسرو
انگاري و تقابلی که هم در اسـاطیر و هـم در شـاهنامه    بنابراین، دوگانه. داد مرحله خودآگاهی در دیدگاه یونگ مطابقت

هاي خونین میان دو بنِ خیر و شر است، با جدالِ میان دو بخش از روان آدمی در نظـر  اساسِ وقوع حوادث و درگیري
  .استقابل تطبیق  شناختی براي رسیدن به کمال مطلوب شخصیتی بایسته استیونگ که به لحاظ روان

تولدّ معجـزه آسـا، قـدرت فـوق      یونگ، دربرگیرنده مضامینی چون در نظریه زندگی پادشاهان و قهرمانان نیز چرخه 
بشري، مبارزه علیه نیروهاي اهریمنی، گرفتار غرور شدن، افول زودهنگام بر اثر خیانت یا فداکاري قهرمانانـه منجـر بـه    

اي که در تلاش براي کشف شخصیت خود است و هم براي جامعهاین چرخه، الگویی است هم براي فردي . مرگ است
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 کـردن بنابراین، خویشکاري اصلی قهرمان، فـراهم  ). 162 -164: 1389یونگ، (که نیاز به تثبیت هویت جمعی خود دارد

اآگـاه،  هـاي روان ن رو، با رسیدن قهرمانِ شاهنامه به خود و تسـلط بـر جنبـه   از این. هاي نخستینِ خودآگاهی استزمینه
  . رسدبه تثبیت می شود و هویت جمعی ایرانیان نیز میخودآگاهی حاصل 

یند تفرّد و رسیدن بـه خـود   آگیري فرشکل. یابی به خودآگاهی استچه گفته شد، عصر کیخسرو، زمان دستبنابر آن
تـرین نمادهـا و   مهـم . ناسـت الگویی مؤید ایـن مع جامع، با نمادهایی در این دوره نشان داده شده است که از لحاظ کهن

  : هاي جامعیت شخصیت کیخسرو عبارت است ازنشانه
  بین در جام جهان) Mandala(ـ تجلّی ماندالا1ـ6

هـاي  همه اشکال منظم متحدالمرکز، هیئت، در سانسکریت به معناي حلقه سحرآمیز است که حیطه تمثیلی آن ماندالا
ایـن نمـاد نمایشـی از    ). 106: 1388فوردهـام،  (گیـرد ه مرکزي را در برمیهاي داراي نقطشکل و حلقهدار و کرويشعاع

داند؛ این نماد را یکی از مظاهر تفرّد می یونگ. تجمع نیروهاي زمینی است جهان و قلمرو مقدس خاص خدایان و نقطه
ود به سوي مرکز آن بـه  و صع) مظهر مرئی عالم کلان(از طریق دخول فکري به ماندالا) عالم خرد(انسان«بدین معنی که 

شناسـی یونـگ   جا که هـدف روان از آن). 26: 1368یونگ، (»شودهاي آسمانی تجزیه و ترکیب مجدد هدایت میجریان
خود، بخش میـانی شخصـیت   . داندیابی به این موقعیت میماندالا را نماد دست است، یونگ» خود«تحقّق وحدت کلی 

کند و باعث یگـانگی،  ها را به یکدیگر مرتبط میخود، این سامانه. قرار دارندهاي دیگر شخصیت گرد آن است و سامانه
شناسـی یونـگ، خـود، در ترسـیمات مانـدالا عرضـه       از همین روي است که در روان. شودتعادل و ثبات شخصیت می

: 1387فدایی، (گیرندیها همه پهلوها حول یک نقطه مرکزي کاملاً متوازن و منظم قرار مشود؛ یعنی اشکالی که در آن می
مرکزیت تمامیت روانی، یعنی خود به فردیت رسـیده  «شناسی یونگ، ماندالا به معنی به عبارت دیگر، در روان). 54 -53

  ).107: 1386یاوري، (رودبه کار می» ناپذیرو بخش
گـنج اسـرارآمیز شـاهان     بین که یکی از هفـت جام جهان. با جام کیخسرو قابل سنجش است الگویی ماندالانماد کهن

جـامِ  «متعلّق به جمشید است و از آن به نـام   ، بنا بر اساطیر)289: 1386ائمی، یاحقّی و ق(رفتایران باستان به شمار می
شـود، مالکیـت   جا که در شاهنامه، تمامیت نهایی در عصر کیخسرو و به وسیله او حاصل میاما از آن 12شود یاد می» جم

  : ار کیخسرو درآمده استاین جام به انحص
ــد   ــاده  نبی ــف  نه ــر  ک ــام  ب ــی  ج   یک

  
ــد     ــور  پدی ــت  کش ــدرون  هف ــدو  ان   ب

  )43/ 5 :1376فردوسی، (                   
  

بازتابنده محتواي روانی انسان و وحدت و تمامیت ناخودآگـاه   که نمادي از ماندالاست،اي و کروي جام شکل دایره 
بین با شهریاري کیخسرو، مؤید این فرضیه ملازمت جام جهان. وي و مانایی دارنده آن استگر قدرت میناست که نمایان

. ها و تضـادهاي شخصـیتی را از سـر گذرانـده و تعـالی یافتـه اسـت       جامعی است که تناقض» خود«است که کیخسرو، 
توان گفت س دیدگاه یونگ میبر اسا. محوریت شاهنامه، شخصیت اوست و به وسیله او ایران بر نیران پیروز شده است

یکـی از  «ایـن جـام را    دوسـتخواه نیـز  . به ادراك خودآگاهی درآمده است» تفرّد«ناخودآگاهی در پایان با رسیدن فرد به 
  ).220: 1380دوستخواه، (داندمی» هاي معنوي و فراانسانی کیخسرونمودهاي توانایی
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فکنـی  شود، مخصوص کسانی است که دیگر قـادر بـه بـرون   خلاصه میاي که در طرح ماندالا به اعتقاد یونگ، تجربه
بنابراین در معـرض خطـر    د خدا را در بیرون از خود بیابندتوانستنیعنی نمی. نبودند) Divinity Image(ي ربانینگاره

پیشگیري از طغیان و سحرآمیزي براي  کنندهچون دیواره محافظتنماد ماندالا هم. قرار داشتند) Inflation(تورم یا نفخ
پیشتر توضیح داده شد که ). 109 -110: 1388فوردهام، (رودفروریختگی روانی و صیانت از یک هدف درونی به کار می

  عصر طلایی پادشاهان فرهمند پیش از کیخسرو، به افول و سقوط ناگهانی پس از خودشیفتگی و تورم روانی منجر شده
ش ماندالایی جام توان نقمی. کندهاي افول، سلطنت را رها میشدن نشانهري و نمایانولی کیخسرو قبل از فسادپذی است
  .  هاي بازدارنده نفخ و تورم روانی در شخصیت کیخسرو دانستاز دیگر نشانه بین را نیزجهان
  الگوي ساخت شهرِ آرمانیـ کهن2ـ6

در اساطیر یونانی، همه شهرهاي قـدیم  . دن شهر استالگوهاي رایج در زندگی قهرمانان اساطیري، بنا نهایکی از کهن
انگیـز، موفـق بـه ایـن کـار      و گذر از مراحل مختلف و ماجراهاي شگفت 13توسط قهرمانانی بنا شده که پس از جستجو

گیرد که قهرمان توانسته باشد بـه  ساخت شهر در اسطوره زندگی قهرمان، زمانی صورت می). 206: 1377کمبل، (اند شده
ها، نماد تمامیـت بـه کمـال    از دورترین زمان«از این رو، شهر . امع دست یابد و به خودآگاهی کامل رسیده باشدخود ج

  ).136: 1376کزّازي، ( »است
بـار از  اي حسـرت برگرفته از نمایه بهشت، بازتـاب خـاطره  ) Utopia(آرمانشهري-الگوي ساخت شهرِ پردیسیکهن

. کرده اسـت اي تصور میحصر و سرمستی  تودهاه جمعی، خود را غرقه لذتّی بیاي که ناخودآگعصر طلایی است؛ دوره
هاي جمعی و انقلابی هاي مهم حرکتآرزوي رسیدن دوباره به چنین عصري، از مواریث اصلی ذهن جمعی و از انگیزه

بهشـت زمینـی توسـط    در شاهنامه و اساطیر ایرانـی، سـاخت شـهر یـا     ). 292: 1386یاحقّی و قائمی، (تاریخ بوده است
هـا  گیرد که هر کدام از این شخصیتاي نظیر جمشید، فریدون، کاووس، سیاوش و کیخسرو انجام میقهرمانانی اسطوره

هـاي نیروهـاي اهریمنـی،    ، پس از دوره گومیزشن ظاهر شده و پس از رهانیدن هسـتی از آلـودگی  1بنا بر جدول شماره
نام برد که توسط ضحاك و افراسـیاب  » هاي زمینیدوزخ«توان از هاي زمینی، میدر مقابل این بهشت. اندشهري بنا کرده

  ).309: 1385کزّازي، (بنا شده است
در برابر سمبولیسم دنیاي بهشتی، دنیاي منحرف، ویرانه و دخمه، دنیاي کابوس و اسارت و درد و پریشانی است کـه  

در چنـین  . هاست»من«ي است که مایه پیوند آن، نوعی کشاکشِ ادنیاي بشري دوزخی، جامعه. با دوزخ در ارتباط است
در قطب دیگر این دنیا، . ناپذیري دارد رحم و مالیخولیایی در یک قطب قرار دارد که هوس سیريدنیایی، رهبر ظالم و بی

اي از دنیـاي  ارهتجلّی چنـین انگ ـ ). 179: 1377فراي، (قربانی نذري قرار دارد که باید کشته شود تا دیگران قوت بگیرند
در یـک سـوي ایـن دنیـاي     . است  دوزخی، بر سرتاسر فضاي شاهنامه تا قبل از پیروزي فرجامین کیخسرو سایه افکنده

یـابی بـه قـدرت    ناپذیري براي دسـت دوزخی، پادشاهانی اهریمنی نظیر ضحاك و افراسیاب قرار دارند که با میل سیري
سويِ دیگر این دنیا، پادشاهان و قهرمانانی هستند که بـراي  . دارندگیري وامیبیشتر، موجودات اهورایی را به جنگ و در

شـوند تـا سـیرِ    خواهانه مردم مـی اند و در نهایت قربانیِ آرزوهاي آرمانتثبیت دنیاي آرمانی و بهشتی در تکاپوي دائمی
  . طبیعیِ دسترسی به دنیاي بهشتی در ناخودآگاه جمعی میسر شود

از  اماگر تحقّق چنین آرمانی هستند شوند، روایتهر دوره گومیزشن در عصر وزارشن ساخته می شهرهایی که پس از
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شـود،  هایی چون جمشید، فریدون، کاووس و سیاوش حاصل نمـی جا که وزارشن نهایی در زمان پادشاهی شخصیتآن

که در شاهنامه، هـر بـار کـه    چنان. رایدگپس از افول قدرت و سقوط آنان به ویرانی می کنند نیزهایی که آنان بنا میشهر
در عصـر   14.بـه همـراه داشـته اسـت     را نیـز ... ده، خشکسـالی، ویرانـی و  سپاه نیران به ایران آمده و بر ایرانیان مسلّط ش

کند و بعد شهر آرمانی خویش او ابتدا شهر اهریمنی و دوزخی افراسیاب را ویران می. شودکیخسرو، این آرزو محقّق می
را که به وسیله سیاوش ساخته شـده بـود، بـه    » دژگنگ«بنا بر روایت متون پهلوي، کیخسرو، شهر آسمانیِ . نهدمی را بنا

دژ را با دست خویش و نیروي هرمزد و امشاسـپندان بـر سـر دیـوان     نگگبه فرهّ کیان ... سیاوش کاووسان«: زمین آورد
  ).64: 1367روایت پهلوي، (»بود گاه که کیخسرو آمد، متحرّكتا آن... ساخت و اداره کرد

: 1385دادگـی،  (15دژ شهري همیشه گردان بود و کیخسـرو آن را بـه زمـین نشـاند    در بندهش نیز آمده است که گنگ
شهري کـه بـه وسـیله     ،آورد و آن را در سیاوشگرددژ را از آسمان به زمین میبنا بر این روایات، کیخسرو، گنگ). 138

دژ را صـورت آسـمانی و ایزدانـه    مهـرداد بهـار در تحلیـل ایـن اسـطوره، گنـگ      . دهدار میسیاوش ساخته شده بود، قر
در باورشناسی باستانی، تمـام  ). 87 -88: 1385بهار، (داند که به وسیله کیخسرو بر زمین مستقر شده استسیاوشگرد می

 تـوان بـه اورشـلیم آسـمانی و بیـت     هـا مـی  اند که از جمله آناي آسمانی و مینوي داشتهشهرهاي بزرگ و آیینی، نمونه
  ).417 -418: ب1384کزّازي، (اشاره کرد) نمونه آسمانی خانه کعبه(المعمور

ولی در ر آسمان، همواره وجود داشته است بنابراین، اندیشه ساخت شهري زمینی بر مبناي طرحی از شهري آرمانی د
دهنـده   شهرِ سیاوش، نشـان بودن آرمانگردان. شودیدنیاي دوزخیِ بشري، آرزوي آدمی براي داشتن این شهر محقّق نم

یند تفرّد را سپري نکرده و به خود جامع آاین است که هنوز هویت جمعی به تثبیت نرسیده و ناخودآگاه بشري هنوز فر
یکی  ن نیزتحقّق این آرما. کند را محقّق می این شهر، در واقع این آرزوي  دیرینه کردن کیخسرو با بنا. دست نیافته است

ساخت شـهرِ آرمـانی، از جملـه آرزوهـاي بشـر بـراي       . هاي تمامیت شخصیت او و پایان کار جهان استدیگر از جنبه
بنا بر روایـت متـون کهـن،    . رودزنده به بهشت می و پس از تحقّق این آرزو، خود نیزکیخسر. یابی به بهشت است دست

سفر متعالیِ کیخسرو به بهشت نیز، صورت ). 63: 1366اي زادسپرم، هگزیده(»چهارم از هفت جاویدانان است«کیخسرو 
  ).523: 1384صفا، (اي از حدیث جاودانان در اوستا و متون پهلوي استدگردیسی یافته

  )Anima(ـ آنیما3ـ6
 ـ بودن تمام عناصر غیر یکی از نکات قابل تأمل در شخصیت کیخسرو این است که با وجود اهریمنی ر ایرانی در تفکّ

تـرین  اب است، معروفمادر کیخسرو که دختر افراسی علاوه بر فرنگیس،. شودمتولدّ می اي، او از مادري تورانیاسطوره
بودن پیوندهایی از این نوع در  فراگیر. اندغیرایرانی دابه، منیژه، جریره و کتایون نیزنظیر رودابه، تهمینه، سو زنان شاهنامه

ایرانیان، گومیزشـنی اهریمنـی در تـاریخ     ن پرسش است که اگر هر نوع ارتباطی با غیربخش پهلوانی شاهنامه، موجد ای
انـد و  ایرانی ازدواج کـرده  آورد، چرا بیشتر پادشاهان و پهلوانان برجسته حماسه ملی یا با زنانی غیرحماسه به وجود می

بخشد، توجه به این نکته باورداشت کهن قوت میبودن زن را در  چه اهریمنیاند؟ آنایرانی متولدّ شده یا از مادرانی غیر
آید، سخن از زنی است کـه در اردوي اهـریمن   سخن به میان می بار که از زن نخستین در اسطوره آفرینش نیز است که

ایرانی بودن زن، یعنی قرارگرفتن در سرزمین تاریکی و اهریمنـی و بـه عبـارت     بنابراین، غیر 16.قرار دارد و دختر اوست
کـه بـه    این بخش از روان ناآگـاه . اهی استیگر قرار گرفتن در ساحت تاریک و رازناك روان آدمی که همان ناخودآگد
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  . شودآنیما نامیده می ،پردازد، در نظریه یونگمیتبیین نوع نگرش انسان نسبت به جنس مخالفش 
همه تجارب از زن در میراث روانـی مـرد    نشستدهنده تهآنیما به معناي نفس مؤنث زن در روان مرد است که نشان

یک مرد داراي عناصر مکمل زنانه و یک زن داراي عناصر . نظران، بشر موجودي دوجنسی استبه اعتقاد صاحب. است
بـه تعبیـر یونـگ،    . شـود  نامیـده مـی  ) Animus(مکمل مردانه است که این دو عنصر در مکتب یونگ، آنیما و آنیموس

الگو به  این تصویر یک کهن. یابدخودآگاه مرد وجود دارد و مرد به یاري طبیعت آن، زن را درمیتصویرِ قومی زن در نا
  ). 86 -87: 1388فوردهام، (گذاردآید که نخستین تجربه و استنباط مرد را از زن به نمایش میحساب می

دهنده تلاش روان بـراي تسـلّط بـر    نشان توان گفت که ارتباط پادشاهان و پهلوانان ایرانی با زنان نیرانی،بنابراین، می
ایـن بخـش از   ... نظیـر سـایه، نقـاب و    هـاي دیگـر روان ناآگـاه   ط بـر جنبـه  به تبعِ تسلّ. هاي ناخودآگاه روان استجنبه

بنـابراین،  . ناخودآگاهی نیز باید به ادراك خودآگاهی قهرمان در آید و در سیرِ متعالی فردیت به خود جامع منتهـی شـود  
  .آیدیا مادینه روان در حکم میانجی میان خودآگاهی و ناخودآگاهی در جهان درونی فرد به حساب میآنیما 

است که طیِ ) عموماً توران(یکی از مضامین متداول در شاهنامه فردوسی، سفر پادشاه یا پهلوان ایرانی به بیرون ایران
به سرزمین ایـران   ويبه همراه  ،کند و غالباً پس از ازدواجو با او ازدواج می شود میایرانی آشنا  این سفر با دختري غیر

هماننـد پیونـد زال و رودابـه،     ؛)887: 1370الامینـی،  روح(شـود گفتـه مـی  » پدرمکانی«ها به این نوع ازدواج .گرددبازمی
و هر مردي را  بنا بر نظریه یونگ، هر زنی، مردي درون خود دارد. بیژن و منیژه گشتاسپ و کتایون، کاووس و سودابه و

خودآگاهی باید با همتاي ناخودآگاهیِ خویش پیوندي مقدس برقرار کند تـا  » من«بنابراین، . کندزنی درونی همراهی می
از این رو، پیوند با زنان نیرانـی،  ). 130 -131: 1389جعفري، (دست یابد و فردیت و کمال حاصل شود» خود«بتواند به 

و بازگشـت  هاي ناهشیار هاي هشیارِ روان براي شناخت جنبهاي درونی و نماد تلاش لایهپیوستن خودآگاهیِ مرد با آنیم
نقطه مقابل این نوع ازدواج، مادرمکانی است؛ بدین صورت کـه  . است دهنده پیروزي خودآگاهی بر ناخودآگاهیبه ایران، نشان

نظیـر ایـن پیونـد در شـاهنامه، تنهـا در داسـتان       . مانـد پیوندد و در سرزمین نیران باقی میمرد پس از ازدواج به خانواده زن می
حاصلِ این پیوند، فرزند پسري است که نزد مـادر رشـد   . شوددیده می17سیاوش و با کمی دگرگونی در ازدواج رستم با تهمینه

  . شودیابد و پس از مدتی در جستجوي نام و نشان پدر به سوي ایران رهسپار میو پرورش می
یافتن پدر در واقـع  « ،به بیان جوزف کمبل. گیريِ شخصیت قهرمان استکی از مراحل رشد و شکلجستجويِ پدر ی

امـا   شودلباً از مادر به ارث برده میاین تصور وجود دارد که منش از پدر و جسم غا. پیدا کردن منش و سرنوشت است
چه در جسـتجو  لذا آن زند؛ا رقم میر واقع سرنوشت شخص راین منش شخص است که در رمز و راز پیچیده شده و د

پسر براي رسیدن به پدر، نخسـت بایـد از   ). 253: 1377کمبل، (»شود، در واقع کشف سرنوشت خویش استنمادین می
نخستین و بارزترین تجلّیِ آنیمـا  . این مرحله از سرنوشت قهرمان، نقطه آغاز رسیدن به خودآگاهی است. مادر جدا شود

رو، جدایی از مادر یا سـرزمینِ  از این. شودمربوط می» مادر«اخودآگاه مرد، به تجربه و شناخت او از یا مادینه روان در ن
سـهراب، فـرود و   . مادري و جستجو براي رسیدن به پدر، به معناي سفري روانی از ناخودآگاهی به خودآگـاهی اسـت  

اي است که طیِ آن قهرمـان  بیانگر اسطوره زندگی این سه شخصیت،. اي هستندالگوي اسطورهتجلّی این کهن ،کیخسرو
کشف شخصیت و سرنوشت خویش بپردازد اما تنهـا کیخسـرو    ،و به جستجوي پدر و به عبارتی شودباید از مادر جدا 

اگرچه تـلاش   فرود و سهراب. زمین پدري بازگرددو به ایران و سر شودشود از گجستگیِ سرزمین مادري رها موفّق می
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آورنـد و  اما در این سفرِ متعالی توفیقی به دست نمـی  و به هویت ملیّ خویش دست یابند اي پدر را بازشناسندهکنند نشانهمی

. دهنـد  بلکه جان خود را نیز در این راه از دست می رسندو سرزمین پدريِ خویش نمی) نماد پدر و خودآگاهی(نه تنها به ایران
هـاي فریبنـده    روانیِ شخصیت خویش را به اعتـدال برسـاند و بـر جنبـه     کیخسرو توانست تناقضات و تضادهاي در حالی که

  . ناخودآگاهی چیره گردد و به ایران برسد و کین پدر را بازستاند و بر تورانیان پیروز شود
  ـ ارتباط با آب4ـ 6

نـه در  حضور آب، دریا، چشـمه و رودخا . الگویی در سرنوشت کیخسرو، ارتباط او با آب استیکی از مضامین کهن
سرنوشت قهرمانان اساطیري، نمادي از پویایی زندگی و محل باززایی و اشراق و استحاله است که همه چیز از آن خارج 

 از کهـن ) چشـمه  دریـا، رود و (آب و تجلیات آن ریه یونگ نیزدر نظ). 216: 1382شوالیه، (گرددو به آن باز می شود می
می چون تولدّ، مرگ و رستاخیز، تطهیر و رستگاري، رمـز و راز روحـانی و   اي هستند که بر مفاهیالگوهاي شناخته شده

  ).162: 1376گرین و همکاران، (کنندزمانی و ابدیت و ضمیر ناهشیار دلالت میکرانگی، بیبی
مـرگ و  «و » تشـرّف « یعنیالگوهاي یونگ در شاهنامه فردوسی، ارتباط کیخسرو با آب، به دو مضمون اصلی از کهن

بـه معنـاي دخـول در زنـدگی اسـت و در توصـیف       «) Initiation(الگوي تشـرّف کهن. خوردپیوند می» مجددولادت 
هـاي  چنین کسی در روند رشد با مشـکلات و مسـئولیت  . رودرسد، به کار مینوجوانی که به مرحله بلوغ و پختگی می

هاي پیکـار بـا نیروهـاي    سفر، گذر از آزموندر این روند، مراحلی چون ). 36: 1379گوردن، (»گردداي مواجه میعدیده
بخشـد تـا اجـازه و شـرافت     هاي فردي و اجتماعی به فرد این توانایی را میاهریمنی و کوشش در راستاي خویشکاري

که از آزمون پیکار با نیروهاي کیخسرو علاوه بر این). 96: 1389قائمی، (تري از آگاهی را کسب کندورود به مرحله متعالی
شود تا به تشرّف معنـوي  روبرو می از زندگی با آزمون گذر از آب نیزآید، در مراحل مختلفی نی سربلند بیرون میاهریم
نخستین بار قبل از . بارها در سرنوشت کیخسرو قرار گرفته است 18،شودتعبیر می» ورِ سرد«گذر از آب که از آن به . برسد

  : دهدزند و خود و همراهانش را از جیحون عبور میه آب میرسیدن به ایران است که بدون نیاز به کشتی ب
  بـــه آب انـــدر افکنـــد خســـرو ســـپاه

  
ــاه     ــا  باژگ ــد ت ــی ران ــتی  هم ــو کش   چ

  ) 228/ 3: 1376فردوسی، (                  
  

: 1376، فردوسـی ( »گذشتند بر آب بر هفت ماه«: دهدبار دیگر، براي نبرد با افراسیاب، لشکریانش را از دریا عبور می
5/ 352(.  

 -نمـاد بـاززایی و جـاودانگی   -سرنوشت کیخسرو با آب. شودارتباط کیخسرو با آب، تنها به گذر از آب محدود نمی
. یابـد اي مـی شود، کیخسرو را در کنـار چشـمه  گیو که از جانب گودرز مأمور جستجوي کیخسرو می. عجین شده است

بارهـا از شستشـوي    علاوه بر این، در شـاهنامه . نویدبخشِ باران است بخشِ خشکسالی وورود کیخسرو به ایران، پایان
تـوان از آن بـه   که می ترین پیوند کیخسرو با آبعمیق. یا نیایش سخن رفته است قبل از نبردکیخسرو در آب و چشمه 

اي سر و تـن  و رسیدن به جاودانگی اشاره کرد، پایانِ شهریاري اوست که در چشمه» مرگ و ولادت مجدد«الگوي کهن
  : یابدشوید و پس از آن زندگی جاوید میمی

ــد  ــدر  چمی ــره شــب ان   چــو بهــري ز تی
ــت   ــن بشس ــر و ت ــن س ــر آن آب روش   ب

  کـــی  نـــامور پـــیش چشـــمه رســـید  
  همــی خوانــد انــدر نهــان زنــد و اسُــت



  ١٢٥/     اي در شاهنامة فردوسي  هاي دوگانه انگاري اسطوره نقد كهن الگويي ريشه
  

ــردان   ــامور بخـ ــا نـ ــت بـ ــین گفـ   چنـ
  کنـــون چـــون بـــرآرد ســـنان آفتـــاب

  

ــاودان   ــا جـ ــدرود تـ ــید پـ ــه باشـ   کـ
ــر   ــر م ــد دیگ ــواب  مبینی ــه خ ــز ب   ا ج

  )413/ 5: 1376فردوسی، (                  
  

پذیري و تجدید حیات کامـل و زایـش نـو    وري در آب، رمزي است از رجعت به حالت پیش از شکلبه تعبیر الیاده، غوطه
از یک سو در پی  ؛وري برابر با انحلال و اضمحلال صورت و استقرار مجدد حالت نامتعین مقدم بر وجود استزیرا هر غوطه

الیـاده،  (آوردخوردن، امکانات بالقوه زندگی و آفـرینش را بـه وجـود مـی    و از سویی دیگر، غوطه ر انحلالی، ولادتی نو استه
ور غوطـه  . به تعبیر دیگر، درون چشمه رفتن، نمادي از بازگشت به شرایط کیهانی و زهدانی مـادر مثـالی اسـت   ). 189: 1385

پنهـان   این ژرفایافتگی نماد رهایی از بندهاي پیدا و. جربه شناوري و سبکی و به ژرفا رسیدن استشدن کیخسرو در چشمه، ت
  .شودکه منجر به ولادت روانی انسان و جاودانگی ابدي او می) 99: 1382مدرسی، (جهان ماده است

  )Priest- king(پریستار-الگوي شاهـ کهن 5ـ  6
پریسـتار یـا   -الگوي شـاه توان او را نمادي از کهني کیخسرو گفته شد، میهاچه از شخصیت و خویشکاريبنا بر آن

شود که پادشاهی و فرمـانرواییِ سیاسـی را   هایی اطلاق میبه شخصیت الگو در اساطیر مللاین کهن .موبد دانست -شاه
ر سخن کویاجی به مفهوم پریستار که د-شاه). 96: 1389قائمی، (در کنار سرپرستیِ دینی و موبدي توأمان بر عهده دارند

 The(»پیـرِ خردمنـد  «الگوي معروف یافته دو کهن، شکل وحدت)236: 1371کویاجی، (دانسته شده است» ابرمرد«کلّی 

wise old msn ( قهرمان«و«)Hero (م معنویات و نماینده . در نظریات یونگ استپیر خردمند، انسانی است که تجس
و از خصایصی چون اراده مستحکم و آمادگی براي کمک به دیگران برخوردار  استعلم، بینش، خرد، ذکاوت و اشراق 

بار قرار گرفتـه و  کند که قهرمان در وضعیتی لاعلاج و مصیبتپیر خردمند زمانی ظهور می«). 111: 1387حسینی، (است
توانـد  یل درونی و بیرونی نمـی اما چون قهرمان به دلا تواند او را از آن خارج کندن میفقط تألمّات عمیق یا فکري میمو

: 1376گرین و همکاران، ( »آید خود این کارها را بکند، دانش لازم براي جبران این کاستی به شکل فکري مجسم در می
  .پردازدو در قالب پیر خردمند در کنار قهرمان به ایفاي نقش می) 165

در اسـطوره کیخسـرو هـم عناصـر     . اسـاطیر ایرانـی اسـت   موبـد در  - پریستار یا شاه- ترین نمونه الگوي شاهکامل کیخسرو
آسـا،   بینی شـده، تـلاش بـراي نـابود کـردن او قبـل از تولّـد، نجـات معجـزه         الگوي قهرمان، چون تولدّي پیشساختاري کهن

د برخورداري از نیروهاي فوق بشري، رشد سریع، قدرت و والایی زودرس و مبارزه پیروزمندانه علیه نیروهاي اهریمنـی وجـو  
بـین، قـدرت پیشـگویی و     برخورداري از فرهّ ایزدي و در اختیار داشتن جام جهـان . خردمند هاي الگوي پیرو هم ویژگی ددار

جا کـه وجـود چنـین شخصـیتی کـه      از آن . موبد ساخته است - دانی به کیخسرو بخشیده و او را نمونه کامل الگوي شاهغیب
تواند فعلیت پیدا کنـد، اقتضـاي حماسـه بـر آن قـرار      ر باشد در واقعیت تاریخ نمیهاي آرمانی برخوردابتواند از تمام  ویژگی

در هسـتیِ آرمـانی خـود    «که کیخسرو پس از سامان دادن به کار جهان، قبل از فروافتادن از سریر شکوه و قدرت،  است گرفته
  ).27: 1369خضرایی، ( »ه باشدداشت کم زمانیبه جاودانگی دست پیدا کند تا بتواند حضوري اگر نه زمینی، دست

  
  ـ نتیجه7

اي اسـت  سازند، قابل قیاس با برداشت دوگانـه شاکله روان آدمی را می خودآگاهی که بنا بر نظریه یونگخودآگاهی و نا
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بنا بر اساطیر، هستی از آمیزش دو بن متخاصم خیـر و  . اي وجود داردبینی اسطورهکه از عناصر سازنده هستی در جهان

هـدف  . ش اسـت م یافته و مبارزه براي پیروزي عناصر نیک و رسـیدن بـه پـالودگی و پیراسـتگی، هـدف آفـرین      شر قوا
یند تنها با آیابی به خود جامعِ شخصیتی است که این فررسیدن انسان به خودآگاهیِ کامل و دست شناسیِ یونگ نیز روان

کـه بنـا بـر اسـطوره     چنـان هم. شوداخودآگاهی حاصل میها و سایر عناصر مربوط به نها، نقاباز میان برداشتن تناقض
  . شودبا پیروزي بر عناصر اهریمنی میسر می فرینش، رسیدن به هدف غاییِ هستیآ

تا پیروزي  ،نخستین پادشاه شاهنامه تداي پادشاهی کیومرث،اي را از ابیند پیچیدهآدر شاهنامه فردوسی، خودآگاهی فر
بنا بر اندیشه بنیادینِ شاهنامه، ایران، نماد سرزمینِ اهورایی است که بنا بر مکتـب  . گذراندیکیخسرو بر تورانیان از سر م

گـذر از  . هسـتند  خودآگاهی دانسته شده است و نیرانیان، تجلّیِ عناصر اهریمنی و قابل انطبـاق بـا ناخودآگـاهی    ،یونگ
با پیروزي ایرانیان بـر نیرانیـان در    ي اهریمنی نیزاهورایی بر نیروها اي به وزارشن و پیروزي نیروهايگومیزشن اسطوره

ینـد تفـرّد را از   آبه عبارت دیگر، در این گذار، روح حماسه ملی فر. نبرد فرجامینِ کیخسرو با افراسیاب سنجیدنی است
 کیخسرو در شاهنامه نماینده انسان کامل و شخصیت جـامعی . رسدگذراند و در عصر کیخسرو به خود جامع میسر می

ها با نشانه شهریاري و شخصیت کیخسرو نیز. مدانجااست که پیروزي او بر سپاه توران به تثبیت هویت قومی ایرانیان می
توان به ساخت شهر پردیسی، جـام  ها میاز جمله آن .کندکه بر جامعیت شخصیت او دلالت می استو نمادهایی همراه 

  . از سیطره آنیما و سایه، گذر از آب و رسیدن به بهشت اشاره کرد بین، برخورداري از فرهّ ایزدي، رهاییجهان
  

  ها نوشتپی
است که از مفاهیم ) Archetype (»تایپآرکی«هاي مختلف از واژه الگو، صور نوعی، نمونه ازلی و تصویر مثالی، ترجمهـ کهن1

  .آیدشناسی یونگ به شمار میکلیدي در روان
یشت، بند آبان(بدترین دروجی دانسته شده که اهریمن به پتیارگی براي جهان اَشهَ آفریده است) كضحا(= دهاكـ در اوستا، اژي2

  ...).و14درواسپ یشت، بند / 34
که مطابق متون پهلوي، اهریمن نیز بـه  چنان هم. کندسلم و تور غلبه می هاي اهریمنی است که برـ حرص و آز از جمله آفریده3

  ).60: 1372موله، (کندی آفرینش اهورایی را میدیوِ آز قصد تباه وسیله
آیـد کـه در هیـأت    پهلـوانی تـورانی در مـی   -، در حماسه ملّی به شکل شاهاست اش دیو بودهايـ افراسیاب که در اصل اسطوره4

اب و نشـانگر  هاي شخصیتی او در روایات ایرانی میانه، بازتویژگی. را حفظ کرده است پیشینشچنان کارکرد کارگزار اهریمن هم
  ).81: 1353سن، کریستین(این اسطوره قدیمی است

گـاو  انسـان و نیمـه  و در مینوي خـرد بـه شـکل نیمـه    ) 127: 1385دادگی، فرنبغ (خوانده شده» گوبدشاه«ـ اغریرث در بندهشن 5
شخصیتی انسانی است که  یافته گاو یکتا آفریده در قالبرو، اغریرث دگردیسیاز این). 70: 1385مینوي خرد، (توصیف شده است

در اساطیر است که توسط اهـریمن کشـته   ) کیومرث(=که سیاوش، تجلّی نخستین انسانچنانهم. آیدتوسط اهریمن از پاي در می
  . هاي اهورایی استاي اهریمن نسبت به آفریدهورزي اسطورهمرگ این دو شخصیت به دست افراسیاب، یادآور کینه. شودمی
معتقد است نظریه یونگ درباره وجود خودآگاهی و ناخودآگاهی در روان انسان با نظریه مثلُ افلاطونی هماننـدي   ـ پورنامداریان6

بندي دوگانه  در اساطیر ایران، نظیر تقسیم) اهورایی و اهریمنی(تقسیم جهان به دو بخش منوگ و گیتیک از نظر وي چنینهم. دارد
و مجازهاست که این هر دو برداشت با نظریه یونگ هماهنگ است، با این تفاوت که یونگ ها افلاطون از عالم حقایق و عالم سایه

به تعبیر پورنامداریان، آوردن چنین عالمی از وراي عـالم کبیـر بـه اعمـاق عـالم      . بندي را از بیرون به درون آورده استاین تقسیم
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اي پیرامـون  بینـی اسـطوره  که با بینش و جهان) 54 -56: 1388 پورنامداریان،(صغیر، به معنی قرار دادن انسان در مرکز عالم است
  ).28 -32: 1376کزّازي، (انسان و جهان همسان است

و دنیاي واقعی است؛ یعنی تصـویري کـه فـرد بـه     ) ego(واسطه بین من) Public Personality(ـ پرسونا یا شخصیت بیرونی7
  ).37: 1387فدایی، (کندجهان بیرون عرضه می

یند ناهشیار و خودکار که در آن محتوایی که براي ذهن ناهشیار است، به یک آعبارت است از یک فر«) Projection(نیـ فرافک8
  ). 182: 1376گرین و همکاران، (»به نحوي که ظاهراً به آن شیء تعلقّ دارد شودمنتقل می) عین(شیء

لغت ملانزي است که به معناي احساس حضور یـک قـدرت یـا    پرستی و یک جان ورهاي ابتدایی اقوام کهن در آیینـ مانا، از با9
مانا در این مفهوم ). 80: 1377همیلتون، (کندانگیز و رمزآمیز است که در برخی موجودات و اشیا رخنه مینیروي روحانی، شگفت

بـه   ،-Xvarənah: سـتا ، اوFarrah: ، فارسـی میانـه  Xwarrah: فرهّ، پهلـوي «. با فرهّ ایزدي در اساطیر ایرانی قابل سنجش است
آزادگان   فرهّ آسرونان، فرهّ«هاي پهلوي و اوستایی از سه نوع در نوشته). 156: 1386بهار، (»معناي سعادت، شکوه و درخشش است

  ).87: 1382مدرسی، (سخن رفته است» و فرهّ کیانی
گیرد و یونگ از را بر عهده می من خواهانهفرامن در مکتب فروید همان بخش از روان آدمی است که کنترل رفتارهاي تمامی«ـ 10

  ).294: 1386یاحقّی و قائمی، (»کندتعبیر می) Conscience(آن به وجدان 
  ).80 -81: 1382دورکهیم، (کندمطرح می) Animism(گرایی یا آنیمیسمـ دورکهیم، نظیر برداشت فریزر را در قالب جان11
صل به کیخسرو منتسب بوده و سپس به جمشید نسبت داده شده و به صـورت ترکیـب   در ا» بینجام جهان«ـ به اعتقاد آیدنلو، 12

  ).17: 1383آیدنلو، (تر و پرتکرارتر شده استاز نمونه کهن خویش معروف» جامِ جم«
رود و در طـی  در این مرحله، قهرمان به سفري طولانی مـی . گیري شخصیت قهرمان استاز مراحل مهم شکل یـ جستجو یک13

سفر در تاریخ فرهنگ روان، به معنی بیدار کردن خاطرات ازلی است که موجب بینش . زندفر به کارهاي ناممکنی دست میاین س
ارتقـا  » خـود «بـه مقـام والاتـر    » من«شود و شخصیت آدمی را از مرحله تک ساحتیِ همه جانبه نسبت به ابعاد گوناگون انسان می

  ).126: 1387ترقّی، (یابدت انسان کامل دست میدر پایان سفر، قهرمان به شخصی. دهد می
چنـین بنـا بـر روایـت     هم). 243 -244: 1378سرکاراتی، (ـ چیرگی ضحاك با ویرانی و آشوب و خشکسالی همراه بوده است14

 -139: 1385ی، دادگفرنبغ ( شهر را به دنبال داشته استبارانی و ویرانی ایرانبندهش، تسلطّ افراسیاب بر ایرانیان خشکسالی و بی
  .166 -169: 1387ستاري، : ك.براي آگاهی بیشتر از این خویشکاري افراسیاب، ر). 140
  .64: 1385مینوي خرد، : ك.ر .است ـ همین مطلب در مینوي خرد هم آمده15
ت، بـر آفـرینش   که دختر اهریمن خوانـده شـده اس ـ  ) Jehi(دیوي به نام جهِیـ بنا بر اسطوره آفرینش، اهریمن به یاري مادینه16

زن موجودي است کـه بـا جهِـی     در آیین زروانی نیز). 51: 1385، دادگیفرنبغ (آزاردهاي اهورایی را میتازد و آفریدهاهورایی می
  ).257: 1372مقدم، جلالی (جهی یا جهیکا به معنی زن بدکاره، از کارگزاران اهریمن است. پیوستگی دارد

چـون مـرد پـس از     ازدواجی موقتّی است نه مادرمکـانی ه، برخی معتقدند که این نوع ازدواج، ـ در مورد ازدواج رستم و تهمین17
هاي پیوندهاي ایرانیان با نیرانیان در شاهنامه، براي آگاهی بیشتر از ویژگی). 888: 1370الامینی، روح(کندتوقفی کوتاه عزیمت می

  .186-190: 1389حقیقی، : ك.ر
در مقابل ورِ سرد که با گذشتن از . شده استنامیده می» ور سرد«و » ور گرم«آزمون روایی داشته که   ـ در ایران باستان دو نوع18

  ).275 -278: ب1384کزّازي، (شدانجام می... گرفت، ورِ گرم با گذر از آتش، ریختن فلز گداخته بر سینه ودریا و رود انجام می
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